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 دکتر فرهنگ هلاکويی -پنجاه بايد و نبايد در زندگی زناشويی

 :بخش اول
 نميدونم چرا دست زديد ولی مطمئنن وقتی عرايض بنده رو بشنويد ديگه . سپاسگزار از تشريف فرماييتون

 :و واقعا جدی. ولی يک نت بسيار جدی. ممنونتون ميشم کاری به کار هم نداشته باشيد. دست نخواهيد زد

 اگر ميخوايد از عرايض من عليه خمسرتون ازش استفاده کنيد با تمام وجودم ميگم پاشيد بريد کارتتون رو 

 اما اگر دلتون ميخواد اون رو به نفع همسرتون ازش استفاده کنيد . پس بگيريد، پنج برابرشم بگيريد و بريد

 رايض من عليه همسرتون استفاده يعنی اينجا شما لطف نکرديد تشريف بياريد که بخوايد از ع. بمونيد

 يعنی شما اومديد يک کسی شما رو زير ذره بين بگذاره . شما اومديد عليه خودتون استفاده کنيد. کنيد

 به شما بگه عيب و ايراد و اشکال کجاست و اميد اين است که شمايی که ميتونيد خودتون رو تغيير بديد، 

 چون به . ازش استفاده و سو استفاده کنيد واقعا فراموشش کنيد  بنابراين اگر ميخواييد بعدا. تغيير بديد

 . جايی که خودمتی کرده باشيد ، نه

 يعنی اگر شما . شما بهتر از من ميدونيد که انسان با هيچ چيزی به خوبی احتياج و نياز تعريف نميشه

 شما به من بفرماييد . بدونيد بخواييد انسانی رو تعريف کنيد ، فقط کافی است که درباره احتياج و نياز او

 شما چيه و مخصوصا به من بفرماييد  needدر پنج دقيقه و ده دقيقه چه احتياج ها و نيازهايی داريد، يعنی 

 يعنی . چه گونه اين احتياجات و نيازها رو برآورده ميکنيد من خدمتتون عرض ميکنم شما کی هستيد

 نسان رو تعريف ميکنه ، معنی ميکنه و من و شما رو به هم موضوع احتياج و نياز بيش از هر چيز ديگه ا

 مجموعه احتياجاتی که توی جمعی با هم گرد ميآن يعنی يه . ديگه و خودمون رو به خودمون ميشناسونه

 ای که پيدا ميشه غالبا در طول تاريخ با خودش يا ارگانيزيشن ، سازمانی ، رو به وجود  clusterخوشه 

 به همين جهت است که دوتا نهاد يکی مذهب و يکی خانواده . نهادی رو به وجود آورده Institutionآورده يا 

 هميشه وجود داشته يعنی ما هنوز يه جامعه انسانی رو نشناختيم و مطالعات مردم شناسی

 anthropology بعد از اين دو نهاد يا. کاملا نشون ميده که همه جوامع هم توش مذهب بوده و هم خانواده 

 Institution و طی . يکی اقتصاد و يکی سياست و يکی آموزش و پرورش. ديگه به وجو آمده   سه نهاد 

 که  Entertainmentورزش و يکی  sportدويست سيصد سال گذشته سه تا نهاد ديگه به وجود آمده يکی 

 . ی که پيدا کردهبرای با تعهد و تغيير.  Medicineبه عنوان تفريح و سرگرمی ميشناسيم و يکی پزشکی 
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 بنابراين آنچه که اسمش خانواده هست يکی از نهادهای اصلی و اساسی که همه جوامع بشری داشتن 

 و کوشش هايی هم که برای از ميان بردنش کردن از جمله کوششی که در اتحاد جماهير شوروی شد يا 

 در مدت کوتاهی در آلمان نازی شد و يا بعدا در اسراييل شد همه با شکست روبرو شد و مشخص شد که 

 مسئله خانواده موضوعی نيست که کسی بتونه به اين راحتی ها باهاش به نوع ديگری غير از اونچه که 

 ا همه جوامع به نوعی و و تقريب. اما همونطور که ميدونيد خانواده تنوع بسيار داره. ممکن هست کنار بياد

 نکته ای که اهميت داره بدونيم اينه که آنچه رو که من و . به گونه های عجيب و غريبی خانواده رو داشتن 

 ده درصد تاريخ بشر رو در بر ميگرفته و -شما به عنوان خانواده و فاميل ميشناسيم ، ای بسا فقط پنج

 ن و شما خانواده تشکيل ميدن اما در گذشته اين چنين گرچه ممکنه امروز نيمی از مردم دنيا مانند م

 نبوده و ضمنن مطمئن هستيم که در طول تاريخ و با گذشت زمان تغيير بسيار پيدا ميکنه بنابراين مطلبی 

 که مايل هستم خدمتتون عرض کنم اين هست که اگر دگرگونی در ارتباطات خانوادگی ميبينيد هرگز اين 

 باشيد چون از نظر علمی درست نيست که خانواده در حال از ميان رفتن است يا دير  باور و نظر رو نداشته

 فقط خانواده خودش رو . نيست familyيا زود ما با يه جامعه ای روبرو ميشيم که درش نظام خانواده يا 

 به نوعی  مانند وسايل ارتباطی با گونه ای سازگار و هماهنگ و تطبيق ميکنه که احتمالا فرد و يا جامعه

 هدف از بيان اين مسئله اين است که بسياری از ما يه نگاهی داريم که . اون رو انتظار دارن و ميپسندن

 يه دليلش هم اين است که دو چيز ديگر رو که مرتبط . خانواده دورانش به سر آمده يا داره از پاشيده ميشه

 مجموعه اصول و قوانينی .  marriageاست يکی ازدواج . به خانواده هست رو با خانواده يکی ميدونيم

 ون به هم ريخته زيرا . است که جامعه وضع ميکنه و اجازه ميده مردم باهم روابط جنسی داشته باشن

 . مردم در شرايطی غير از خانواده درگير رابطه جنسی هستن

  

 شما . به هم ريخته که اون  Family and kinship. دوم آنچه که به عنوان نظام خويشاوندی ميشناسيم

 . پسر و دختر و همسر. پدر و مادر و خواهر و برادر . ميدونيد ما هفت فرد يا گروه خانواده درجه يک داريم

 برادر شما درجه يکه همسر . يعنی درجه يکِ درجه يک ما هستن. سی و سه گروه خانواده درجه دو داريم

 يعنی درجه يکِ درجه دو . صدو پنجاه و دو گروه خانواده درجه سه داريم. يا پسرش درجه دو شماس

 و بنابراين در طول . بنابراين ما صد و نود و دو گروه و فرد رو فقط خانواده درجه يک و دو سه داريم. شماس

 و به .  It’s a family and kinship. تاريخ آنچه که اسمش خانواده بوده در حقيقت نظام خويشاوندی بوده
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 ، در جاهای مختلف  clanهمين جهت است که در بسياری از موارد اين خانواده بوده که به صورت قبيله ، 

 نه تنها نظام خويشاوندی به . نظام خويشاوندی به هم ريخته. ازدواج به هم ريخته . درسته . کار ميکرده 

 هم ريخته و تاثير عمو و دايی و خاله و عمه کم شده ، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم اهميتشون کم شده و 

 به طوری که مطالعات اخير نشون ميده که در امريکا تاثيری که در تربيت . حتی پدر و مادر هم کم شده

 و تاثيری که . زده درصد است بچه ها از جانب پدر و مادر هست تقريبا نزديک ده يا يازده درصد حداکثر پان

 يعنی تاثير خواهران و برادران روی همديگه و . است  خواهر و برادر ها روی هم دارن سی و سه درصد

 يا ويران کنه   ، کاملا در اينکه شما رو بسازهbirth orderاينکه شما در اين ترتيب تولد کجا قرار گرفتيد 

 زند داريد جای اولی رو با دومی عوض کنيد ، هفتاد هشتاد شما فقط کافی است اگر دو فر. نقشی داره

 بنابراين بسيار مهمه که من وشما حتی . درصد ويژگی های اساسی شخصيت هر دوی اونها عوض ميشه

 فقط توجهتون رو به اين نکته جلب ميکنم که اگر شما فرزند . در چه خانواده ای بوديم و در کجا قرار داريم

 بياريد اين شما و هسرتون بوديد که او رو تربيت کرديد در حالی که وقتی فرزند دوم شما  اولتون رو به خاطر

 متولد شده بيش از اونکه تحت تاثير شما باشه حتی بعد از شش يا هشت ماهگی تحت تاثير خواهر و 

 ار زيادی به بنابراين آنچه که در دنيای امروز به مقد. برادر بزرگترش بوده و اهميت کمی حضور شما داشته

 و الا خانواده به صورتی که داره شکل و فرم ميگيره يه . هم ريخته مساله نظام خويشاوندی و ازدواجه

 اما داره به نوع کامل يا اگر بخوايم دقيقتر بگيم . پديده ايست که ابدا با مساله مرگ و نابودی روبرو نيست

 ممکنه داره نزديک ميشه و اون خانواده هسته خودش ، آنچه  not perfect but completeتکميل خودش، 

 يعنی خانواده ای که درش پدر و مادر . ،چيزيست که باهاتون صحبت دارم  nuclear family، . ايست

 همه . همه خارجی ان . همه غريبه ان. پدر و مادر و بچه ها. تمنا ميکنم دقت کنيد. هست و بچه ها 

 اگر محبتی . ن و درست نيست که در کار اين خانواده دخالت کننهمه حق ندار. همه موقتی ان . مهمونن

 ميکنن ، اگر کمکی ميکنن ، اگر راهنمايی ای ميکنن قرار اين هست که همونجا بايسته ديگه حق کنترل و 

 هست  nuclear familyتنها در اين خانواده يعنی خانواده هسته ای . ندارن. دخالت و تجاوز و دستور و توصيه ندارن
 و يکی سلامت happinessيکی خوشبختی . که زن و مرد توانايی دوچيز رو پيدا ميکنن

 و بالاتر از اون تنها و تنها در خانواده ای که پدر و مادر به .  Physical and mental health. فيزيکی و روانی

 تعليم تربيت  عنوان اصل ئ اساس هستن و بچه ها رو تربيت ميکنن و هيچ کس ديگری در کار پرورش و

 و الا به مجردی که پدر . بچه ها دخالتی نداره ، فقط اينجا و فقط اينجاس که بچه سالم رو ميشه بار آورد
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 بزرگ و مادر بزرگ، عمه و دايی و خاله تو کار پرورش و تعليم و تربيت بچه دخالت ميکنن مساله و مشنل 

 درسته که من و شما ممکنه به خاطر . اشيمدرست که من و شما ممکنه وقت نداشته ب. به وجود مياد

 تحصيل يا کارمون يا مسايل و مشکلات روانی و اجتماعی مون نتونيم از فرزندانمون مواظبت و مراقب 

 درست است که احتمالا ممکنه مادری يا پدری داشته باشيم که ممکنه فکر ميگنيم احتمالا خوبند . کنيم

 اما آسيب رو بچه ها . و بچه ها هم سخت به اونها علاقه مندن. برای بچه های ما و حتما هم چنين ان

 امروز مطالعات علمی نشون ميده که حتی در چهارده يا هجده ماه اول فقط و فقط يک نفره که . ميخورن 

 حتی پدر قراره به مادر اگر کمک ميکنه به اين گونه باشه که از مادر مراقبت ميکنه . بايد بچه رو تربيت کنه 

 و يا اگر پدر کاری ميکنه دقيقا، دقيقا همون کاری باشه که مادر ميکنه نه . و مادر از فرزند مراقبت ميکنه

 زيرا بزرگترين عامل سلامت روانی در .اينکه از خودش عقيده و نظری داشته باشه و کار ديگری بکنه 

 ه حضور و وجود ديگران و به همين جهت است ک samenessهجده ماه اول کودک يکسانی است –چهارده 

 سالم ترين بچه ، بچه . غالبه نيست. است که برخی از اوقات من و شما فکر ميکنيم يه غنيمت است

 اين رو به اين دليل عرض . و نه هيچ کس ديگه . ايست که مادرش بزرگش کرده تو هجده سی ماه اول

 يکی اينکه . به همين جهت است که ما امروز به دوتا نتيجه رسيديم. ميکنم که چون بعدا باهاش کار دارم

 خانواده ای ميتونه زن و مرد خوشبخت و سالم رو در اين دنيا داشته باشه که اين خانواده ، خانواده 

 دوتا مهمه و يکی جزيی،  هسته ای باششه و بچه در چنين خانواده ای که پدر و مادر سه مشخصه دارن ،

 يکی مهربانن و يکی دانا و دوم امکانات دارنو اگر پدر و مادری هستن که دانايی و مهربانی دارم و امکانات 

 البته اگر محيط و شرايط اجتماعی مانند . ما مشکل و مساله ای برای بچه ها نداريم. تکليف کار روشنه 

 بنابراين ميخوام توجهتون رو به اين نکته . از مزايايی برخورداريمشما در امريکا داشته باشيم که احتمالا 

 لطفا به ايران به بيست . صحبت ميکنم  2009جلب کنم که من درباره شما ، و درباره امريکا و در سال 

 و هرگز هم به منی که کمی کمی با مسايل . سال قبل پنجاه سال قبل ، سيصد سال قبل برنگرديد

 پاسخ اين هست که ما ده هزار ،دوازده . ی آشنا هستم نگيد که يه روز اوضاع خوب بودهتاريخی و اجتماع

 يک آدم سالم و يک بچه سالم به . شرم است و شرم. اين تاريخ ننگ است و ننگ. هزار سال تاريخ داريم 

 . بنابراين از اون سيستم قبلی بيخودی دفاع نکنيد. هشت سالگی نرسيده

  

 ام خدمتتون عرض کنم يکی اينکه من و شما در يک دوران همچنان خوبی هستيم که از دوتا نکته رو ميخو
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 گذشته حتما بهتره و ميتونه بهتر باشه و دوم فرصت اينو داريم که در آنچه که اسمش خانواده است و آنچه 

 . اشته باشيمکه پرورش و تعليم و تربيت کودکان است با توجه به آگاهی های که داريم بتونيم بهترين رو د

 بيست و پنج . با توجه به اين مقدمات ديروز که نشستم اينهارو برای اولين بار بنويسم که پنجاه مورد شد 

 تا مربوط به بايدها و بيست و پنج تا نبايدها که بايد ها رو اول ميگم که کوتاهترن ولی نبايد ها مساله 

 . م ميخواد شما به اين کلايت توجه بفرماييدآفرين و مشکل ترند رو بعدا خدمتتون عرض ميکنم، دل

  

 اولين مطلبی که اهميت داره و به عنوان بايد زندگی و بايد زندگی زناشويی هست اين است که مردم 

 که در طول تاريخ بوده و يکی   they are survivingيکی مردی که زنده هستن يعنی . دنيا دو نوع ان

 تمنا ميکنم يه نگاهی به خودتون و همسرتون .  they have life  .Livingمردمانی که زندگی ميکنن 

 ما نيومديم که زنده . و متوجه اين مطلب باشيد که من و شما به اين دنيا اومديم که زندگی کنيم. بکنين 

 و مادرا   طول تاريخ بوده که پدر همون نگاهی که در. اينجا ما رو نيوردن نگه دارن ما از اينجا بريم. باشيم

 اين دوتا معنی داشت که معنی اصليش اين بود که . ميگفتن ما فقط بچه هامون ميخوايم بزرگ کنيم 

 اين بود که در گذشته ها اگه يادتون باشه به يه بچه سه ساله هفت ساله که کار خوبی ميکرد . نميرن

 ولی در گذشته ! مروز جا ميخورن من برای چی پير شم؟و بچه ها ا. شما بهش ميگفتيد انسال پير شی

 اين دعا که انشال پير شی معناش اين . چون از ده تا بچه حتما هفت تاش قبل از پنج سالگی ميمرده

 يعنی مساله مرگ آنچنان جدی بوده که دعای ما ، دعای اصلی مردم در همه جوامع از . بوده که نميری

 و دوم اين . يعنی تو جز مرده هاش نباشی و زنده باشی. که انشال پير شی  جمله در کشور ما اين بوده

 بچه در چهار ، هفت ، دوازده سالگی متاسفانه هنوز بقاياش باقی مونده مانند يه آدم بيست سی ساله 

 . عمل کنه اين همون چيزی است که بچه های دو سه ساله رو لباسايی ميپوشونيم که نبايد بپوشونيم

 و ميدونيم يکی از بدترين کارهايی که من و شما تو زندگی . اراتی داريم که نبايد داشته باشيم انتظ

 هر : امروز قاعده علمی رو می دونيم . ميتونيم بکنيم اين هست که نذاريم کودکانمان کودکی کنن

 ه من کاری که و معلومه ک. کودکی که در کودکی ، کودکی نکنه حتما در بزرگسالی کودکانه زندگی ميکنه

 در سه يا پنج و فهت سالگی می کردم وقتی امدم در سن سی پهل پنجاه سالگی کردم با خودش چه 

 فقط ممکنه شکل و فرمش بزرگسالانه باشه ولی واقعيتش اين هست که همچنان . گرفتاری ای داره

 ی هستم که يا کس. همچنان درست مانند کسی هستم که به دنبال شيرينی ميگردم. کودکانه است
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 يا به دنبال اين هستم که کسی من رو دوست داشته باشه و از من خوشش . ميخوام کسی رو اذيت کنم

 بنابراين مساله اوليه اين است که من و . و تمام زندکی من ميشه همين و غير از اين هم نيست. بياد

 م که در بسياری از موارد مساله متاسفانه ما از فرهنگی مياي. شما ميخوايم زندگی کنيم يا زنده باشيم 

 . الحمدللله امسال هم گذشت. و به همين جهت است که امروز بگذره . اصلی و اساسی زنده بودن است

 حتی برخی از شما حرفتون اين هست که بچه ها بزرگ بشن ، به يه ... اين دو سه سال ديگه هم بگذره

 که خبر نداريد او هم همين فکر رو داره و . يعنی فعلا هست. جايی برسن من اينو ولش ميکنم ميرم

 ولی خوب اين هم خودش يکی از اون . بنابراين اگر بهش بگيد با خوشحالی همين الان ولتون ميکنه بريد

 ياد که ميخوام برم و خوب ماجرای ديگه ای هم که برخی از اوقات به دنبالش م. بازی ها و بهانه هاست

 يا ميخوام برم . البته نميدونم من کدوم گورش گم شده بودم که بايد خودمو پيدا کنم. خودمو پيدا کنم 

 خودم ديگه زندگی بکنم چون تا به حال من زندگی برای خودم نميکردم و مقصود اين است که حالا 

 همين جا يه نکته . چون مفهومش اينه. ميخوام همه کارهايی رو برای خودم و با خودم بکنم که نبايد بکنم

 من و شما در دنيايی هستيم که وقتی به اين دنيا می آيم . که به عنوان بايد است. ديگه هم وجود داره

 ی بر همکاری که ميخوايم با هم يکی رابطه مبتن. دو جور رابطه داريم. بايد با آدما رابطه داشته باشيم

 و . ستيز Competition and conflictو يکی رابطه مبتنی بر رقابت . همکار باشيم و دوستی و محبت است 

 بسياری از شما هميشه به دنبال . به همين جهت است که شما باز نگاه کنيد چگونه زندگی می کنيد

 برخی از شما تمام مدت . طرح و حل مسايل. کنيداين هستيد که مسايل رو به نوعی طرح کنيد و حل 

 يعنی منتظريد . به همين جهت است که برای اينکه ببريد ، ابندا تند هم ميريد. فقط. ميخوايد ببريد

 ميخندی ، خيلی بهت خوش گذشته ، چرا که نه ، خوب و خوش : تا اومد تو . همسرتون از در بياد تو 

 و بنابراين شما دفعه ديگه که مياييد تصميم ميگيريد . ه ها پدرم دراومده بودی من بدبخت بگو که با اين بچ

 چی شد ؟ مارو ديدی غمگين شدی، خوشحال نيستی اومدی خونه ، خوب برو : غمگين بياييد 

 و شما هم به مجردی که ميشينيد ....حالا که اومدی بيا تو . خوب حالا بيا تو .... همونجايی که شاد بودی

 تو مگه فکر کردی من . چرا انقدر زياده. اينکه خيلی سرده يا اينکه خيلی گرمه: ون حال جنگيدچون تو هم

 آقايون تمام اشکالات و اختلافات رو ميذارن پشت در اتاق . و بنابراين جنگ شروع ميشه . چقدر ميخورم

 حل ميکنيم بعد به  ميگن مسايلمون رو. خواب خانم ها تمام اشکالات و اختلافات رو ميارن وسط رختخواب

 . شما ميبينيد يه کوهی اون بالاست که هيچ کاريش نميشه کرد. خيلی خوب. هم نزديک ميشيم
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 بسياری از آدمهای خودخواه مخصوصا مردها در رابطه جنسی تازمانی که همسرشون ارضا نشده فکر 

 . ميکنن کارشون درست نيست

  

 از شما در حالی که ميخوايد زنده باشيد هميشه  علت اينکه اين رو عرض ميکنم اين هست که برخی

 . حتی وقتی که همه چيز خوبه. فقط ميخوايد زنده باشيد و هميشه در حال جنگيد. داريد ميجنگيد

  

 اگر ميخوايد زنده باشيد و بجنگيد زندگی رو . شما اومديد که زندگی کنيد و شما اومديد همکاری کنيد

 . نميخوام فقط زنده باشم . اين است که من ميخوام خوب زندگی کنم يعنی اولين بايد زندگی. باختيد

 يا با يک چم . هفتاد هشتاد تنا بهاره. هيچی . بيخودی هم بازی در نياريد که مگر تمام عمر چندتا بهاره

 اين آدمها صد سال با هزار بدبختی دارن دست و پا ! . اين پرت و پلاها چيه؟. به هم زدن دنيا تمام ميشه

 فقط .  They don’t want to live. اينها همون حرفهای آدمهايی است که نميخوان زندگی کنن. ميزنن

 من ميخوام زندگی کنم و . و اينجاست که ميتونيد به راحتی خودتون رو عوض کنيد. ميخوان زنده باشن

 و من برای اين زندگی کردن ميخوام همکاری . من نميخوام فقط زنده باشم . ميخوام خوب زندگی کنم

 برای اينکه متاسفانه بسياری از ما اين حالت رو . نميخوام بجنگم. عشق بورزم و عشق بپذيرم. کنم

 اله شناخت برای اينکه اين کار رو به درستی بايد دومين چيزی که به عنوان بايد هست مس. داريم

 وارد اين بحث نمی خوام بشم که بسياری از ما انسان و خودمون رو . خودمون و شناخت اوست

 و چون وقتی که انسان و خودمون رو نميشناسيم بسيار طبيعی است که طرف مقابلمون . نميشناسيم 

 و چون خودم . من ميتونم شما رو به اندازه ای که خودم رو ميشناسم بشناسم . رو هم نمی شناسيم

 فرويد درست ميگفت که انسان مث يخی است . رو خيلی کم می شناسم ، شما رو هم نميشناسم

 ولی ما تو . توی آب ده درصدش بالاس نود درصدش پايينه که نه خودش و نه دگيران ازش خبر ندارن

 ما . دنيايی هستيم که به راحتی بر خلاف آنچه که فرويد ، نه اينکه فکر نميکرد ، او هم پيشنهادش رو داد

 من کاملا ميتونم يه شناختی از خودم   .حتی پنجاه درصد ضمير نا آگاه خودمون رو ميتونيم بشناسيم

 چرا اين کارو ميکنم .م واقفم يکی اينکه به چرايی رفتار. شناخت از خود هم دو معنا داره . داشته باشم

 مخصوصا چرا اين کارو ميکنم اون زمانی که نبايد بکنم و چرا اين کارو نميکنم اون . چرا اين کارو نميکنم

 چرا اين حال رو دارم چرا غمگين شدم . و دوم شرايط حالات خودم و احساسات خودم. زمانی که بايد بکنم
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، بلکه  what and howچه و چگونه   روزی که شما چرايی ، نه. رو ميدونيمچرا؟ آيا اين چرايی . چرا عصبانی شدم
why  چرايی حالتون رو ، احساسات و عواطف رو your feeling and emotions  و چرايی 

 . اصلا اين بزرگترين کشف است. و اين کار شدنی است . رفتارتون رو ميدونيد خودتون رو می شناسيد

 جالب و جاذب و پر از هيجان نيست و به همين جهت است   دازه شناخت خودهيچ کشفی در جهان به ان

 که کار روان درمانی و تراپی يکی از زيبا ترين کارهاست که نه تنها به مراجع بلکه به روانشناس فرصت اين 

 رو ميده که بتونه احساس خوبی داشته باشه و با يه کسی دست در دست هم برای شناخت خودشون 

 به همين جهت است که .يگه و او به او که خودش شناخت فرد رو برای خودش داره بتونه پرواز کنه به هم د

 نه تو کار روان درمانی و تراپی که برخی از اوقات هشت ساعت و ده ساعت تو دفتر بودم و هم اکنون که 

 احساس کردم  پشت خط راديو يا تلويزيون ساعتها با دوستان صحبت ميکنم حتی يک آن يک ثانيه نه

 خسته ام و نه احساس کردم حوصله ام سر رفته و نه احساس کردم دلم ميخواد برنامه مثلا تموم بشه يا 

 چرا؟ برای اينکه شما داريد با پيچيده ترين موجودی که حيرت انگيزه يه ارتباطی برقرار . امروز برنامه نباشه

 اديو و تی وی صحبت کردم امکان نداره يک روز بشه يه بعد از اينکه با سيزده هزار نفر رو ی خط ر. ميکنيد

 کسی نياد و يه مطلب تازه ای رو که من اصلا ازش خبر نداشتم درباره خودش و ديگری بيان نکنه که من 

 و بنابراين در حاليکه اين . انسان يه همچين پديده پيچيده ايه. رو با يه جنبه تازه ای از انسان آشنا نکنه

 آيا شما خودتون رو . در اون رويه و سطح به راحتی ميشه شناختش  پيچيدگی رو داره خوشبختانه

 بنابراين يه کوششی در . اگر خودتون رو نميشناسيد ديگری رو هم حتما نميشناسيد  .يا نه . ميشناسيد

 از اين کار با . نه . نه به خاطر اينکه اين شناخت احتمالا فقط شناخته. جهت شناخت خود و ديگريست

 رو به وجود آورن، خوشنودی و  enjoymentارزش تر شادی آفرين تر لذت بخش تر، حتی اون حظ و کيف 

 د .خ. اين کارو من بارها بارها در کار تراپی داشتم . رو به وجود آوردن جهان نيست   gratificationخرسندی

 شيد و دلايل منعی نداشته باشيد که اون شما يا برخی از شما که علاقه منديد اگر فرصتی داشته با

 . ساعت گوش ميديد در حالی که اصلا به شما مربوط نيست 2خودش جای گفتگو داره چرا به اين برنامه 

 چرا ؟ برای اينکه به نوعی با روشن شدن زوليای تاريک يه آدم ديگه شما اون رو به گونه ديگه ای به 

 بنابراين مساله شناخت خود و شناخت او اهميت فوقالعاده . ط ميکنيدخودتون و عزيزان و اطرافيانتون مرتب

 . داره
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 که حتی يک نفر . و دالانی گذشتيم به اسم کودکی   سومين مساله اين اشت که من شما از راهرو

 ما . حتی در اين زمان در هيچ جای دنيا به هشت سالگی و هجده سالگی نرسيده که آسيب نديده باشه

 دانش رو به خاطر پيچيدگی وجود انسان که وارد بحثش نميخوام بشم نداريم که يه بچه ای رو هنوز اين 

 تمام آدمايی که . ندايريم. که طبيعت و خدا سالم به ما ميده به هشت سالگی و هجده سالگی برسونيم

 مچاله به هشت سالگی و بعدا هجده سالگی ميرسن درگير چند يا چندين تصادف شدن و له و لورده و 

 و به بيان ديگه اون چيزی که اهميت داره و دلم ميخواد . برخی آسيب گمتر و برخی بيشتر ديديم. ايم 

 . بهش توجه کنيم اين هست که هيچ کدوم از ما نيستيم که سالم به هشت و هجده رسيده باشيم

 مطلبی که به  نتيجه چيه؟ آسيبهای کودکی زندگی بزرگسالی من و شما رو خراب ميکنه درست مانند

 شما اينگونه تصور کنيد که من و شما رو آوردن چهارتا شش تا ميخ بزرگ تو . دوستان ديروز عرض کردم 

 معلومه که تمام زندگی راه رفتن من ، ورزشی که ميخوام . پامون کوببيدن و به من و شما گفتنراه بريد

 و اتفاقات کودکی دقيقا همين   از حوادث باورم کنين بسياری. بکنم مهمونی رفتن من با موانعی روبروس

 ما در . حوادث خيلی ساده که حتی سک بار اتفاق افتاده. ميخهايی است که تو پای من و شماست

 خصوص کودکی ميدونيم برخی از اوقات کاری که پدر و مادر يا اطرافيان يا اتفاقی که برای بچه مبافته در 

 شما اگر صد هزار مايل خوب رانندگی کرده باشيد ، يک . هشت سال اول کودکی درست مانند يه تصادفه 

 بسياری از اوقات يک حادثه ، يک . متر خوب رانندگی نکنيد ميتونيد کشته بشيد يا بکشيد يا کور بشيد

 مادر در حق من و شما  جمله ، يک حرف ، يک اتفاق در کودکی دقيقا فرزند من و شما رو و يا اگر پدر و

 بنابراين من و شما چون همه آسيب ديديم همه آسيب ديدم و به خازر . کردن من و شما رو از پا درمياره

 اين آسيبی که کم و بيش ديديم هميشه زندگی بزرگسالی ما خراب ميشه ، هميشه بدون استثنا خراب 

 يکی بايد کودکی رو به مرحله ای برسونيم که اين زخمها رو مرحم روش : ميشه دوتا کار بايد بکنيم 

 و امروز ميدونمی که . اين خون ريزی ها ی روانی رو متوقف کنيم. اين شکستگيها رو از بين ببريم . بذاريم 

 يست مگر در مغز من و شما در برای اينکه هرچه که در گذشته اتفاق افتاده هيج جا ن. همه اينها ممکنه

 و دوم عقل و خرد گرايی است که . يک جای کوچکی و امروز دانش اين رو داريم که اين رو درستش کنيم

 من . بنابراين تکليف کار بسيار مشخصه  rational mind and thinkingبعدا مبنای زندگی من و شما باشه 

 و و يکی حضور و جود عقل رو که ضرورت داره که بعدا اون و شما دو چيز رو بايد درست کنيم يکی کودکی ر

 بنابراين شما نميتونين ، نميتونين درگير يه زندگی . رو در خودمون به وجود بياريم که بحث ديگريست
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 يک حادثه کوچکی که بين شما و پدر و . خانوادگی خوب بشيد اگر کودکی و مسايل کودکی رو حل نکنيد

 يک اتفاقی که بين شما و خواهر و برادرتون اتفاق افتاده تمام زندگی شما رو عوض  مادرتون اتفاق افتاده

 برادری خواهری رو در يه شرايطی تو تنگنا قرار ميده و اذيتش ميکنه، يکبار ، شما به عنوان يه . ميکنه 

 ه تو رو دختر پنج ساله يا هفت ساله يک تصميم ابدی ميگريد که مردها همه بدن ، همه متجاوزن ، هم

 اين رو به عنوان يه اصل به عنوان يه حقيقت به . بالاخره در يه تنگنايی ميذارن و دمار از روزگار تو در ميارن

 . يه نتيجه گيری قطعی نهايی تو ذهن ميگذاره  conclusionعنوان يه واقعيت تو ذهن شما به عنوان 

 . چه کوچولو ديگه نزديک کبريت نميشه درست مثل اينکه شما يکبار با کبريت دستتون رو بسوزونن ب

 بنابراين برخی از اوقات يک حادثه کوچک که به نظر من و شما اصلا مهم نيامده من و شما رو به هم 

 بنابراين من و شما بايد ، بايد دردها و . چه برسه به اينکه ده و صد و ده هزار تاش اتفاق افتاده. ريخته 

 و الا ميريم زندگی خودمون رو هسرمون رو بچه هامون . اونها رو حل کنيم آسيبهای کودکی رو پيدا کنيم و 

 هيچ . هيچ ميانبری نداره . هيچ شوخی ای نداره . هيچ استثنايی نداره . خراب ميکنيم . رو خراب ميکنيم

 پس بنابراين چاره ای نداريم به . قاعره قطعی است که وجود داره . شما آدم مختلف و متفاوتی نيستيد

 . عنوان موضوع شماره سه که مسايل و مشکلات کودکی مون رو حل کنيم

  

 يکی رابطه ای . ببينيد شما دو جور رابطه داشتيد. پايان دادن و بستن به همه روابط گذشته اس: چهارم 

 که با پدر داشتيد مادر داشتيد خواهر و برارد داشتيد ، پدر و مادرتون با هم داشتن و شما يه تصميمايی 

 دوم شما به هر . خوب اينها به عنوان مسايل کودکی بايد حل بشه . در خصوص روابط انسانی گرفتيد 

 حال بسياری تون حتی از سنين کم حتی از شش هفت سالگی يه گرايشها و تمايلات احساسی و 

 عاطفی نسبت به بچه های همجنستون مثل پسر با پسر يا دختر با دختر که تو اون سنا پيدا ميشه و 

 ولی بعد از يه مدتی بسياری از شما درگير يه روابط احساسی و عاطفی . بعدا با جنس مخالف داشتيد

 قراره اين روابط رو در شما ميدونيد که ما . ازدواج کرديد و چيزی از اين قبيل. روابط جنسی بوديد . بوديد

 يادتون باشه ما عزيزمون وقتی که ميميره . دنيای امروز درست مانند يه جسد مرده ببريم و خاک کنيم

 دوستی و روابط قيلی يا . ازدواج قبلی .. ما نميتونيم حوادث و اتفاقات گذشته. ميبريم خاکش ميکنيم

 اين روابط بايد . ه برداريم و با خودمون ببريمعشق و عاشقی ها رو هميجوری به بهانه های بيمار گون

 اين همون چيزيست که من تو عشق و ازدواج به دوستان . اين جسد ها همه بايد خاک بشن. تموم بشه 
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 اين گذشته . اين پرت و پلا ها که اين خاطرات منه . توصيه ميکنم که مبادا عکسها و يادگاريهارو نگه داری

 . حالا برای خودت چرا اين ور اون ور ميبری. خاطرات همين که تو مغزت داری بسه. منه اينها نشانه بيماريه

 يه چيز ديگه هم که وجود داره اينه که تنها قرار نيست اينا رو خاک کنی و تنها قرار نيست راجه بش خرف 

 .ادامه بديد مبادا مبادا دوستيتون رو بعد از رابطه احساسی و عاطفی يا جنسی يا ازدواج با کسی . بزنی

 no friendship after relationship  . هيچ کسی قرار نيست باex  اش از هر قبيل دوستی اش رو ادامه 

 . چرا . بيخودد ميکنيد. بازی در نياريد که من فقط سالی يک دفعه تلفن ميکنم تولدش را تبريک بگم . بده 

 علتش اين هست که . بيخود . ز هم ميگيريميا فقط از خبر ا. برای چی يه همچين کاری ميخوايد بکنيد

 اگر به شما بگم . هميشه . حضور و وجود اين آدمها هميشه يک چاهه برای افتادن شما تو اون گرفتاری 

 no friendship afterصدها موردش رو داشتم ، به همين جهت است که با اين استحکام پاش ايستادم که 
relationship مخصوصا يه آدمی با يه کسی دوست بوده رابطه داشته به  که چگونه يه زندگی که 

 و شما وقتی اين   به بيان ديگه من. خاطر يه برگشت و بازگشت چگونه به هم ريخته و از هم پاشيده 

 امروز تو کنفرانس سينگل پرنت هم عرض کردم که ابدا اگر شما با يه . پرونده ها بسته اس ، بسته است

 نه . هرگز دوستتون نخواهد بود. زش بچه داريد با اين آدم هم هرگز دوست نميشيدنفر ازدواج کرديد و ا

 . با هم دوستانه رفتار ميکنيد به خاطر بچه ها . خونه شما مياد نه خونه اش ميريد نه رابطه ای داری

 نداره که  به صورتی که آداب و ادب اجازه ميده با هم برخورد ميکنيد اما دليل friendlyدوستانه متمدنانه 

 برخی از اوقات شبها مياد . با هم ميريم و ميايم . حتی به بهانه بچه ها که حالا ما دوست همی ايم 

 . ....اينجا 

  

 شما در حقيقت مثل آدمی هستيد که . بنابراين يک بايد زندگی اين است که پرونده گذشته بسته است

 نمياييد يه لباس تنتون . و لباس ديگه ای تنتون ميکنيديه لباس رو از تنتون در مياريد ميريد دوش ميگيريد 

 چه برسه به اينکه اگر . اين داستان دقيقا همينه. نميکنيد . کنيد بعد يه لباس ديگه هم روش تنتون کنيد

 بنابراين خاک کردن گذشته است و قطع رابطه با . جز وجودتونه که قراره بيرون بياندازيد و بريد دنبال کارتون

 و بعد هم يکی از . و لطفا هم مثال نزنيد که مثلا اون خدا بيامرز يا اون يا اين چنين و چنان بود . گذشته 

 اون موقع . اونم همينجوری بود. که تو هم داری مث اون ميشی: حرفهايی که بسيار بسيار خطرناکه 

 بستن همه پرونده های گذشته بنابراين بايد زندگی شما . خيـــــــلی خرابه. است که کار خيلی خرابه
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 و قرار نيست تو . تو ذهنتونه ، بيخوده. شما با گذشته تون مرتبطيد، اميدوارم نباشيد . تمام. است

 . زندگيتون باشه

  

 ما متاسفانه مانند بسياری از مردم دنيا به دليل برخورد غلطی که هميشه با ما شده و می : شماره پنج 

 به همين جهت است که حتی در خانواده های ما . نسان کالا و شئ استشه متاسفانه معتقديم که ا

 فعلا دختر اول تو . ما دختر دوم رو که نميديم . اگر مثلا اگر شما ميرفتيد خواستگاری دختر دوم ميگفتن نه

 ميگفتی هرچی شما . بعد از اينکه اين رفت ، گناه داره، بعد دختر دوم. اين بره. و اين برای فروشه. ويترينه 

 هرکی . اولی رو شما بگيری خيليم بهتره. باباجان من اولی رو نميخوام من دومی رو ميخوام، ميگفتن نه 

 يعنی شما خيلی راحت و آسوده ميتونين با . بنابراين تکليف کار مشخصه. امتحان کرده تعريف کرده

 .  We are commodity .We are goods. آدمهايی روبرو بشين که فرضشون بر اينه که انسان شئ است

 اين يه ذره هوشش . اين يه ذره کوتاس. به همين جهت است که پدر و مادرهامونم از کودکی حرف ميزنن

 حتی برخی از اوقات به دخترشون حرفشون اين هست . اين يه مقدار سياهه. اين يه مقدار سفيده. کمه

 . شگله اون ميره ولی تو بهتره درس بخونی خواهرت خوب خو. که دخترم قربونت برم تو درست رو بخون 

 به همين جهت است ما در ايران ، البته . يعنی اقلا يه چيزی داشته باشی ما روی تو بذاريم ردت کنيم بره

 برای . يا خوشگلن يا دانشجو . دخترها دو نوع اند: حرف بد و غلطی بود، استادها يه جمله ای داشتن 

 بنابراين يادتون باشه . قبلا تو زايشگاه بودن.  ديگه با دانشگاه نميرسيدناينکه اگه خوشگل بودن معمولا

 يا مثلا يه موی سپيد يا يه چيز ديگه يا مثلا . بنابراين ناراحت نشيد يک چروک پيدا شده. ما شئ نيستيم

 مسايل و شما روزی با اين . يعنی اين از اون گرفتاريهای عجيب و غريبه. يه دفعه سنتون ميره سی يا چهل

 اين . يه کالای مصرف شده. يه کالای مثلا شکسته . موضوعات يا نگاه برخورد ميکنيد که شی و کالاييد

 همون چيزيست که برخی از اوقات در فرهنگ ما وجود داره که شما اگه ازدواج کرديد جدا شديد خوب 

 تازه خبر نداريد که اصلا اين نصف . ديگه ، يعنی اين فعلا نصفش رفته  خوب...خوب ااا جدا شده... ديگه 

 بنابراين از اين نگاه در بياييد که . ولی نگاهی که تو اين زمينه وجود داره متاسفانه بسيار ويرانگره. نداشته

 به . هم به عنوان شی و کالا نگاه نکنيدشما شی ايد و اگر خودتون رو شی و کالا نميدونيد به ديگری 

 . من خودم تو ارتباط با بچه ها ميبينم . همين جهت است که شما اينو تو مادرها برخی از اوقات ميبينيد

 . يعنی صبح اومده خسته است از بازی اومده بوی عرق ميده. يعنی برخی از اوقات پسر من مياد کنار من 
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 حتی برخی از اوقات به سابقه گذشته ميرم دماغمو ميذارم دم دهن پسر . اصلا برای من فرقی نميکنه

 مدتی ميشينم تو . کوچکم برای اينکه هميشه يه بويی داشت يا سرش رو مثلا ميگن تو ببعی منی 

 گ شده حالا سنشم خيلی بزر. برای اينکه ياد اون ايام است. حتی او خوابه بالای سرش. رختخواب

 ولی مساله اصلی و اساسی اين هست . برخی از اوقاتم اصلا خودش مياد تو بغل من همين کارو ميکنه

 اگر شما خودتون رو انسان ميدونيد و شخص نه شی و کالا، بسشياری از . که برای شما چه فرقی ميکنه

 ت که متاسفانه برخی از اين همون چيزيس. به مساله به عنوان کالا نگاه ميکنيم. ما اينجوری نيستيم

 اوقات چون به انسان به صورت کالا نگاه ميکنيم اون احمق ابله بيشعوری که شش تا بچه داره سه تاشم

 retarded چرا ؟ برای . هشت حالا ميره هشت تا بچه ديگه هم مياره در حالی که نه شوهر داره و نه کار 

 من برای . من دارم يه انسانی رو به اين دنيا ميارم  و هرگز فکر نميکنه که. اينکه مساله مساله کالاست

 من يه موجودی رو بيارم به . خودم ميتونم تصميم بگيرم اما من برای هيچ کس ديگه نميتونم تصميم بگيرم

 به همين جهت است که من همه جا با مساله اينکه شما ميخواهيد . اين دنيا که چی کار دارم ميکنم

 آدمی به هر شکل و فرمی موافقم مشروط به اينکه شما به من نشون بديد که اون بچه بياريد يا حتی هر 

 بنابراين نگاهتون رو از خودتون به عنوان شی و کالا و او به عنوان . بچه بعدا با مساله و مشکل روبرو نشه 

 ايی که او به همين جهت است که برخی از اوقات شما پيام هايی که ميديد يا پيامه. شئ و کالا برداريد

 مثل اينکه حالا با چاق شدن يا لاغر شدن ديگه اين کالا به . ميگيره چيه؟ مثلا چاق شدی يا لاغر شدی

 تعجب هم نکينيد غالب اوقات خود شما ممکنه از چاق يا لاغر شدنش خوشحال بشيد اما . هم ريخته

 يه گوشت و دمبه و چربی و اينا يعنی عزيزم من تو رو يه ذره با يه لا. چون مد نيست ،اونجا مساله است

 دوس دارم اما چه کار کنم اين مجله های يه مقدار فمينيست يه مقدار شگ پسندانه استخونی راه 

 خود من تپل مپل دوس دارم اما گور . بنابراين بيا برو لاغر شو به خاطر ديگران . انداختن ميگن زيبايی اينه

 به همين جهت است که شما ميبينيد يه عده ای يه . که مهمهيعنی اونه . مجله رو مواظب باش. پدر من

 به طوری که يه . کوششی برای چاق شدن و لاغر شدن دارن اصلا بيمارگونه که حالا فعلا جنبش لاغری

 مقدار استخوان دارن حرکت ميکنن و هميشه عرض کردم سگها دنبال اينها ميرن برای اينکه سگها 

 ما البته قيافه . اسکلته ريخت خوب يه استخون حسابی ميتنم بخورمفکرشون اين هست که اگر اين 

 همچين ميتونن يه آبگوشت حسابی از . چرب و چيلی  گربه ها دنبال ما راه ميافتن. هامون گربه پسنده

 با سنتون . حالا اينها وقتی است که شما تمام مدت نگاهتون به صورت کالاس به خودتون . توش دربيارن
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 چون دخترا همشه زير اين فشار بودن. اين همون چيزيست که اميدوارم به کسی برنخوره . داريد مساله 

 که تو رو بالاخره بايد بيان بپذيرن و انتخاب کنن و تو بايد بری تو ميترين بشينی و منتظر بشی، به همين  

 رو ميبينيد که بنابراين شما بسياری از خانم ها . جهت است که خانمها راجع به سنشون حساسن

 يعنی وقتی که سی سالشونه ميگن بيست و . هميشه سه چهار پنج سال با سنشون مساله دارن

 خوب قربونتون برم تو اگر وقتی سی سالته ميگی . وقتی چهل سالشونه ميگن سی و شش. هفت 

 چرا اون موقع ميگفتی . بيست و هفت خوب قرار بوده وقتی بيست و هفت باشی خوشحال باشی

 الان هفت . ما همينجا ميمونيم . چه ضرورتی داره آخه يه جا اقلا بگو ما اينجا راضی ايم. بيست و چهار 

 حالا شما نگاه کنيد آيا واقعا مساله . قبوله ولی اينکه عوض ميشی چی. ساله بيست و هفت مونديم

 بنابراين . نيست . لاساز اين ماجرا که همسر شما برای شما شی و کا  در بياييد. شما مساله سنتونه

 ولی اگر او دايما يه احساسی داشته باشه که شی و کالاس . وقتی خاطر او را آسوده کنيد راحت ميشه 

 تمام مدت بايد مواظب باشه که آقا کالای ما هنوز تو بازار خريدار داره يا نه و اين همون چيزيست که 

 بسياری از آقايون کمتر و خانومها بيشتر تو هر مهمونی که ميرن ميخوان اول مطمئن بشن که هنوز 

 جوری راه ميرن و توجه ميکنن تا مطمئن بشن چند نفر بهشون توجه ميکنن بعد . خريدار دارن يا نه 

 يعنی اونها نگاه . و مشتری داريم. خاطرشون آسوده ميشه که خوب الحمدالله هنوز تو بازار ما تو بورسيم

 به همين جهت است که اين خانم که انقدر چراغ ميده برف پاک کن ميده وقتی بريد نزديکش . فقط کالاييه

 خوب نيستی ديگه برای . از کدوماش. بگيد سلام عليکم ميگه ببخشيد مزاحم نشيد من از اوناش نيستم

 به بچه هام . ين مواظب باشيد اون نگاه خطرناکهبنابرا. ولی ازاوناش نيستی. اينکه ما يه چيزی فکر کرديم

 برای اينکه متاسفانه به مجردی که بچه ها رو از آنچه که هستند به عنوان يه انسان درشون . همينطور

 آوردين که پسر شماست دختر شماست عزيز شماست عشق شماست و تبديل شد به اينکه کوتاهی 

 و . بچه بعد از يه مدتی متوجه ميشه که من کالا ام.تی گرف  bگرفتی   a. بلندی کم هوشی باهوشی 

 . کار ميتونه بکنه برای اينکه اونوقت حالا به عنوان کالا چه . وقتی که به اينجا رسيد کارش تموم است

  

 . نه وسيله مساله اين است که انسان و همسر شما برای شما بايد هدف باشه ، : شماره شش 

 ندگی ميکنيم که بسياری از ما وقتی که به اين دنيا ميايم متوجه ميشيم که ما متاسفانه ما در دوره ای ز

 به خاطر . من رو مادرم آورده برای اينکه خاله ام يا عمه ام توصيه کرده. يعنی يه بهانه بوديم. وسيله بوديم
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 ن من کم کم متوجه بنابراي. بابای ما به خاطر منه که داره دايما جون ميکنه. منه که مادرم با پدرم مونده

 بنابراين خيلی راحت و . من هدف نيستم تو زندگی من وسيله ام I’m a vehicle  .I’m not a goalميشم 

 آسوده بعدا تبديل ميشم که خوب حالا که من وسيله هستم پس بيام يه کی سواری بدم يا به تعبيری از 

 بنابراين برخی از اوقات شما مثلا تو ازدواج راه ميافتيد که من دنبال يه کسی ميگردم . کی سواری بگيريم

 به همين جهت است . يعنی من دنبال يه خرِ سواری ميگردم. يعنی چی. که اين کارهارو برای من بکنه 

 مريکا و دنبال ويزا هستند رو که شما اخيرا شما ميگيد من ميرم ايران و اونجا کسانی که ميخوان بيان ا

 من تبديل ميشم به هواپيمای پرواز که او رو از . کسی با من کاری نداره . يعن ی من ميشم ويزا. ميارم 

 و تعجب هم نکنيد از ايها از ده تاش حتما نه . اون آدم ميخواد امريکا پس من وسيله ام . اينجا بيارم اينجا 

 علتش اين نيست که توطئه . و ويزاشون درس شد ميرن دنبال کارشونتاش بعد از اينکه درس و مدرسه 

 اين نگاه . علتش اين هست که از آدمها به عنوان وسيله به عنوان اتوموبيل استفاده ميکنن. کردن ها

 من چون بچه . من که نميخواستم ازدواج کنم. وحشتناکه که من زن بگيرم يا شوهر کنم به خاطر بچه 

 . م ازدواج کردم دوست داشتم رفت

  

 :بخش دوم

  

 مگر اينکه . بنابراين شما نميتونيد بريد با يه کسی ازدواج کنيد به خاطر اينکه بخواييد درستون رو بخونيد

 نه اينکه شما . اين ماجرای خواندن درس شما در حقيقت بودن شماييست که او اين بودن رو ميخواد 

 تيد بياييد يا دنبال بچه ميگرديد يا ميخواييد فقط يه کسی باشه چون درستون رو نخونديد يا امريکا نتونس

 آدمها . شما در اين صورت آدمها براتون وسيله اند. که از شما مواظبت و مراقبت کنه دنبال کسی ميگرديد

 بنابراين اگر يه کس ديگه پيدا بشه که احتياج شما رو برآورده کنه ميريد سراغ . برای رفع احتياجتون هستن

 اگر شما اين احتياجات رو نداشته . اگر اين آدئم نتونه احتياجات شما رو برآورده کنه ولش ميکنيد . او

 من با تو ازدواج کردم برای اينکه بيام امريکا براينکه بتونم درسم رو بخونم برای . باشيد با او کاری نداريد

 چون اين کار بسيار . نکنيد. هرّی.  ميخوای بری برو. حالا برو. اينکه بتونم بچه هامو داشته باشم

 خبر نداريد اين شماييد که ازتون استفاده و . شما فکر ميکنيد از آدمها داريد استفاده ميکنيد. خطرناکه 

 .بنابراين شماره شش اين هست که همسرتون برای شما هدف هست نه وسيله. سواستفاده شده



 دکتر فرهنگ هلاکويی -پنجاه بايد و نبايد در زندگی زناشويی

 
 

16 
 

 

 

 پنجاه بايد و نبايد در زندگی زناشويی

 :دومبخش 
 مگر اينکه . بنابراين شما نميتونيد بريد با يه کسی ازدواج کنيد به خاطر اينکه بخواييد درستون رو بخونيد

 نه اينکه شما . اين ماجرای خواندن درس شما در حقيقت بودن شماييست که او اين بودن رو ميخواد 

 چون درستون رو نخونديد يا امريکا نتونستيد بياييد يا دنبال بچه ميگرديد يا ميخواييد فقط يه کسی باشه 

 آدمها . شما در اين صورت آدمها براتون وسيله اند. که از شما مواظبت و مراقبت کنه دنبال کسی ميگرديد

 حتياج شما رو برآورده کنه ميريد سراغ بنابراين اگر يه کس ديگه پيدا بشه که ا. برای رفع احتياجتون هستن

 اگر شما اين احتياجات رو نداشته . اگر اين آدئم نتونه احتياجات شما رو برآورده کنه ولش ميکنيد . او

 من با تو ازدواج کردم برای اينکه بيام امريکا براينکه بتونم درسم رو بخونم برای . باشيد با او کاری نداريد

 چون اين کار بسيار . نکنيد. هرّی. ميخوای بری برو . حالا برو. داشته باشم اينکه بتونم بچه هامو

 خبر نداريد اين شماييد که ازتون استفاده و . شما فکر ميکنيد از آدمها داريد استفاده ميکنيد. خطرناکه 

 .بنابراين شماره شش اين هست که همسرتون برای شما هدف هست نه وسيله. سواستفاده شده

  

 شما در دنيايی زندگی ميکنيد که صد در صد شما و وجود شما و تعهد شماست به : هفت  شماره

 اگر شما راجع به ازدواج صحبت . ازدواج نود و نه درصدی ما نداريم. عشقتون ، به ازدواجتون و به خانوادتون

 وجود اون آدم  ازدواج صد درصد هم يعنی پنج جز وجود شما در پنج جز. ميکنيد يه ازدواج صد درصد است

 يعنی تنها شکلی که انسان رو به سلامتی و خوشبختی ميرسونه زن و شوهری است که اينگونه . است

 اينها در حقيقت جدا شدن . مدرسه ام برام مهمه. کارم برام مهمه. اينکه من خانواده ام برام مطرح ان. اند

 سيستمی که توی هم اينچنين گره . ميشهاست و دير يا زود اين سيستم در دنيای امروز از هم پاشيده 

 نخورده و اجزايش همديگه رو نگه نميدارن تا زمانی که هست بد ايت و غلط و وقتی هم به هم ميريزه 

 متاسفانه . بنابراين ما تو دنيايی هستيم که صد درصد تعهد رو ميخوايم. شما رو بيشتر از هم ميپاشونه

 من حتی به طعنه ميگم برخی از . يم هنوز فکر آدمهای ديگه رو داريمبسياری از ما در حالی که ازدواج کرد
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  ohاونم بد نيستا ، اون يکيو : ما شب عروسی در حالی که داريم با عروس و داماد ميرقصيم نگاه ميکنيم 

God . ه يعنی هنوز مثلا هستيم يا مادرمون ميگه اگه اونو گرفت. نه نه اين هنوز بهتره با اين زندگی ميکنم 

 . اين سالمه ولی دکتر نيست! مريض بود ولی دکتر بود . بودی بهتر بود يا دخترم اون خواستگار دکتره 

 شما نميتونيد .  it’s one hundred percent. بنابراين تو رابطه وقتی قرار ميگيريد تو ازدواج وقتی هستيد 

 . پشت فرمون که ميشينيد بگيد من هر صد دقيقه ای که رانندگی ميکنم يک دقيقه هم چشمم رو ميبندم

 عشق دنيای امروز ، ازدواج . شوخی هم نداريم. دير يا زود سر از قبرستون در مياريد. خبر بد براتون دارم 

 هايی شما وقتی که با يک به همين جهت است که در تحليل ن. دنيای امروز صد درصد درصد تعهد ميخواد

 تموم شد و . کسی ازدواج ميکنيد اگر زنيد همه مردها و اگر مرديد همه زنها ی دنيا برای شما تمام ان

 ...نه اينکه ما ازدواج کرديم ولی خوب هنوز . رفت 

  

 .چيزيم نيست ور نه خريدار هر شش ام/ شهری پر کرشمه و خوبان ز شش جهت . حرف حافظ رو داريم 

 . خوب مبارکتون باشه. و بالا و چپ و راست و همه جا   پايين

 شما قراره حس و احساسی رو که راجع به همسرتون داريد رو کوشش کنيد حس کنيد و : شماره هشت 

 من ميرم بالای سر شون يا برخی از اوقات ديدم که حتی . من نمونه با بچه هامو ميگم . احساس کنيد

 به دليل اينکه وقتی شما به يک کسی که دوستش داريد و . بهشون ميکنماذيت ميشن از نگاهی که 

 براتون معنی داره نگاه ميکنيد حتی ميدونيد امروز ميگن اگر پنج تا ده دقيقه به چشمش نگاه کنيد کاملا 

 حال متفاوت و منقلبی پيدا ميکنيد، بهش نگاه ميکنيد شروع ميکنيد اون حس و احساس رو در خودتون 

 بنابراين شما قراره اون حس و احساس رو مخصوصا اون . يعنی اون حرارت رو و اون حال رو . ود آوردنبه وج

 زمانی که همسرتون رو آنگونه که هست به خاطر حرفی که ميزنه ، به خاطر کاری که ميکنه ، به خاطر 

 اشه يا لبخندی يا حالی ب  احساس خوبی که حالا حتی ميتونه به خاطر رنگی باشه يا شرايطی باشه

 ولی مهمترش ابراز مختلف و . که نسبت به شما داره ، شما قراره اين حال رو حس کنيد   باشه

 با نوازش . زبونی هست . به گونه های مختلف . شما قراره اين حس و احساس رو ابراز کنيد . متفاوتشه

 يادت باشه کسی اينجا تو  حتی با تلفن کردن از دفتر که. با ستايشش هست . با نگاه هست . هست 

 که باز ميکنه از شماست . حتی فرستادن يه کارت به همون خونه خودتون. رو دوست داره و فقط همين 

 يعنی احساس و . يه چيزی رو مثلا روی آينه نوشتن. گذاشتن يادداشتی رو ميز و رفتن . يه نامه ای اومده
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 آقايون . خانم ها تو اين زمينه خيلی خوبن . دعشقی است که اون زمانی که حس ميکنيد ابرازش کني

 چون از هفت هفتگی تو شکم مادر وقتی تستسترون به مغز مبارکشون . قربونشون برم وحشتناک بدن

 به همين جهت است که . ميشن و اين ادامه داره  retardedميخوره يه تکه هايی قاطی پاطی ميشه و 

 شما به يه مرد بگيد چته ؟ ميگه . س و احساس ميکنن مردها غالب اوقات اولا نميفهمن چی رو ح

 مضطربی؟ . غمگينی ، خشمگينی ، ناراحتی ؟ ناراحتم. ناراحتم! چه جوری؟ ميگه آخه ناراحتم. ناراحتم 

 ! تازه اگر بگه . چيه؟ شادی ؟ اميدواری؟ خوبم ديگه ولم کن . حالم خوبه . يا وقتی خوشحاله . ناراحتم

 بارها شده تو کار روان درمانی و تراپی به دوستانی که ميومدن ميگفتم الان به  من! يعنی سرش نميشه

 آخرش خيلی لطف ميکردن ... من بگيد الان شما چه احساسی داريد؟ يه مدتی آقا به من نگاه ميکرد

  يا برخی از اوقات وقتی به آقايی ميگفتم! حالا اين چه ارتباطی داره؟. ميگفتم خوب در خدمتتون هستيم

 از کجا ميدونه ؟ آقا سی ساله مث ! خوب آقای دکتر ميدونه: آيا به زنت ميگی که دوستش داری؟ ميگفت 

 تو !!! گفتم پس بنابراين بايد فکر کنه همه سگهای خيابون هم اونو دوست دارن. سگ ما داريم می دويم 

 ؟   يعنی چی. مث سگ ميدوی اونم مث خر کار ميکنه خوب عجب خانواده خری و سگی ای شما داريد 

 چطور شد اون ! لوس بازی؟. ! پس اين زبونت چرا نميگه ؟ خوب آقای دکتر ما اهل اين لوس بازيها نيستيم

 حالا . ميزدی تازه لوس که نبود هيچی ، ليسشم ! اوايل که ميخواستی گولش بزنی لوس بازی نبود ؟

 من شده بارها تو کار تراپی گفتم همين الان به زنت بگو دوستت . چی شد ؟ يعنی اينها از کجا در اومد

 . بگو . دارم 

  

 نگفتم که . آقای دکتر آخه جلو شما که نميشه . همين الان بگو . ميريم خونه ميگم . آقای دکتر ميگم 

 باورم کنيد برخی از اوقات ميدونيد به من چی . من به تو ميگم فقط بگو . گفتم حرف بزن. کاری بکن 

 love you .love. کشکی ميشه گفت . خيلی راحته  I love youچون !!! ميگفت؟ آقای دکتر ميتونم به انگليسی بگم؟
you  . من بيست و  يه خانمی سر کلاس به من گفت که. ولی عاشقتم دوستت دارم نه 

 ساله با تو ازدواج کردم اقلا يه دفعه بگو منو  28به شوههرم گفتم که . هشت ساله با شوهرم ازدواج کردم 

 اگه نظرم عوض شده بود . بيست و هشت سال قبل گفتم دوست دارم . گفت ببين خانم . دوستم داری 

 . احتياجی نداره بگم ! .بهت ميگفتم
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 تمنا ميکنم گوش به اين . حرفتون رو بزنيد . همسرتون راحت و آسوده باشيد  شما قراره با: شماره نه 

 آخه آدم يه حرفهايی رو . دروغ مصلحت آميز . بهتون هم برنخوره ها . پرت و پلاهای گرفتار بيمارگونه نديد

 قراره  شما. چرا همه حرفها رو ميشه زد و شما حق نداريد برای ديگران تصميم بگيريد ! نميتونه بزنه 

 شما وقتی هزار دفعه قراره حقيقت رو بگيد سه دفعه پنج دفعه هم دردسر درست . حقيقت رو بگيد 

 و در عين حال صد تا بيماری ديگه هم درست .بکنه ولی نهصد و نود و پنج دفعه اش درسته. ميکنه 

 ی و تظاهر تعارف و فريب و بگن ، غيبت و تهمت و افترا و باز  دروغ  تو جوامعی که آدمها حق دارن. نميکنه

 بنابراين مساله اين هست که من حقيقت رو . دروغ و همه کوفت و زهر مارهای ديگه هم دور و برش مياد 

 يا درستش کرد يا . برای اينکه بعدا ميشه براش کاری کرد . ميگم و باهاش هم آسوده و راحت هستم

 يعنی من و شما قرار هست . ار دست خودتون بديد دليلی نداره شما با پنهان کاری بخواين ک. حلش کرد 

 همينجا اين . تو زندگيتون راحت و آسوده باشيد. که صميمانه صادقانه حرفمون رو بزنيم و اين آغاز کاره

 بعد مادرتون يه . شما از اداره اومديد : مثلا . نکته رو عرض کنم تمام و کمال حقيقت رو به همسرتون بگيد 

 همسرتون ميگه کجا . ميرسيد خونه . و بهتون زنگ زده و رفتيد يه سری به مادرتون زديد ذره دلتنگی کرده

 خوب . خوب ميدونم تو راه بودی!بعد از کار کجا بودی؟ تو راه . نه ميدونم سر کار بودی ! بودی ؟ سر کار 

 تازه جالبش اينه که او به . شما ميدونيد دنبال چيه . خوب ميدونم ترافيک بود . ترافيک بود . چه خبر بود 

 اصلا مادر شما برای . دليل سيستمايی که داره قبلا با مادرتون درباره اينکه اون رو ديديد صحبت هم کرده 

 شما . شما که خبر نداريد . اينجا من رو ديد  اينکه حرصتون رو در بياره زنگی زده به او مه الان پسرم اومد

 قربونتون برم به مجرد اينکه . شما آقای ساده ی هالويی هستيد . از ماجرای زنها خبر نداريد که چه ميکنن

 آمدم بعد نميدونم به . سر کار بودم . تو ترافيک بودم . خلاص. رسيديد بگيد رفتم يه سری به مادرم زدم 

 مثل اينکه من به اين آقا . شما ميدونيد دنبال چی هستيد. ول کنيد اين بازيها رو . نی هر حال انسان ميدو

 بعد من ببينم از تو کيفشون بيست . بگه ندارم . برگردم بگم که لطفا يه پنج دلار از اون جيبتون به من بديد

 ی شما گفتيد تو جيبتون ميگه فلان. ميگم من که به شما گفتم پنج دلار از جيبتون بدين. دلار در ميارن 

 پول به من . برو بيار. تو ماشينه . تو جيبه تو کيفه تو بغله تو بانک . من پول ميخوام . نگفتيد تو کيفتون 

 چون پس . به شما ميگه پريشب کجا بودی؟ ميگی پريشب هيچی . بازی برای چی در مياری. بده 

 بگيد نه اشتباه نکن تو راجع به پس پريشب  .شما ميدونيد دنبال پس پريشب قربونتون. پريشب بوده

 . بذاريد اگه چيزی ميخواد خراب بشه الان بشه . نترسيد . بازی رو توقف بديد. اينجا بودم . ميخوای بدونی 
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 نگيد بيخودی نميخوام. اون ناراحت هست . بيخودی هم نگيد حالا سر شبه نميخوام ناراحت بشه 

 weekend   از اول تا آخرش ، اون   تمام و کمال حقيقت رو. يعنی چی . خراب بشه  بذاريد. رو خراب کنم 

 چيزی که اون دنبالشه ، چون ميدونين دنبال اينه که رفتی خونه مادرت يا نه اول بدون اينکه هيچ حرف 

 که شما اينجاست . خلاص. تو ترافيکم بودم. حالا کارم رفتم . تمام . رفتم خونه مامانم . : ديگه ای بزنيد 

 از آدمها وقتی که اينگونه باشون حرف بزنی   بسياری. اعتماد و اطمينان رو بر ميانگيزيد و بازی در نمياريد 

 .کار درسته و الا گرفتاريست

  

 من . قربونتون برم مشخص بگيد من گرسنه ام . خواسته ها و احتياجاتتون رو لطفا بگيد : شماره ده 

 خواسته تون ، . من ميخوام برم خونه مادرم. ن اين فيلمو دوس ندارم م. من ميخوام بخوابم . خسته ام 

 قربونتون برم اين اگر ميفهميد که با . بيخودی نگيد او خودش بايد بفهمه. احتياجتون رو مشخص بگيد 

 بسياری از اوقات دوستانی بودن . بهش بگيد بازی در نياريد . نميفهمه . کجای کاريد . شما ازدواج نميکرد

 زن يا شوهرشون رو بردن پهلو من که فلانی ما اين رو ميارمش شما لطفا اينو درستش . تو کار تراپی

 اين . بعد از اون اين چون خرابه و خره مونده . ميگفتم قربونتون برم اين اولن درست شدنی نيست . کنيد

 اين . ی راحت باشی اگر ميخوا. اين همينجوری بذار باشه. اينو درستش نکن . اگر خوب بشه ميره 

 يقه . حتی در رابطه جنسی . بنابراين تو زندگيتون خواسته تون رو مشخص معين بگيد. همينجوری بمونه 

 يا ديروز يه ... نه اينکه هی دور خودتون بچرخيد بگيد والا خوش به حال اونايی که . امشب  .اش رو بگيريد 

 خواسته . يا دکتر هلاکويی تو راديو گفت که دو يا سه دفعه رابطه جنسی در هفته لازمه. فيلمی ميديدم 

 . چوان برخی از شما مانور ميکنيد . مانور هم نکنيد ها . تون رو مشخص و معين ، بازی در نياريد 

 به من اگه . تن ميدونندوستانی که با من هس. روشن کنيد . مشخص . دليلی نداره . ميچرخيد ميگرديد 

 احتياجتون رو خواسته تون رو مشخص و معين بفرماييد و . بله: چايی ميخوای . بله : بگيد غذا ميخوايد 

 . نگرانش نباشيد

  

 ببينيد وقتی که زن و شوهر با هم ازدواج . مسئوليت تمام و کمال زندگی رو بايد بپذيريد: شماره يازده 

 . کارها ممکنه نصف بشه يا تقسيم بشه که بعدا بهش ميرسم . ميشه ميکنند ، مسئوليت ها نصف ن

 صد درصد درصد . اين نکته مهمه . ولی مسئوليت مال هر دوی شماست . خود اون هم يه مساله است 
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 بفرماييد از مدرسه برای بچه چهار ساله تون تلفن کنن که پسر   مثل اينکه فرض. مسئوليت شماست

 شما . بوده ساعت سه برش دارن الان سه و نيم است داره گريه ميکنه دم مدرسهچهارساله ات که قرار 

 شما اولين حرفتون !!! زنگ بزنيد به او . يا بهش بگيد . مياد حتما . بگيد که نوبت همسرم بود برش داره

 م بعد اين هست که بذاريد من با پسرم صحبت کنم و دلداری و اميدواری که پسرم قربونت برم من دارم ميا

 که او خوشحال و راحت بشه که من دارم ميام و بعد هم التماس به اون آدم که . ميريم بستنی ميخوريم 

 . هر کاری هم داريد ميکنيد ميذاريد زمين. خواهش ازتون ميکنم که پهلوی پسرم باشيد من دارم ميام 

 تو زندگی . ه ما نوبت داريم م گ.  امروز نوبت من نبود. شما نميتونيد درباره مسئوليت صحبت کنيد 

 جالب اينه که من رو خط راديو خانم دکتری تشريف آوردن . زناشويی صد درصد مسئوليت مال شماست

 خرجی . برگشته ميگه آقای دکتر من ازدواج کردم ولی شوهر من خرجی نميده . که من اصلا باورم نميشد

 يعنی !!! خرجی بده؟! لان چه ميکنه ؟ الان کار نداره او ا. چقدر؟ خيلی . شما درآمد داريد؟ بله !!! نميده

 مساله مسئوليت چيزی نيست که مال اونه . ما تو عصر حجريم ولی دکتر شديم. شما هنوز نگاه کنيد 

 . بنابراين صد درصد شما مسئول هستيد. مال من نيست

  

 همه ما . ب و ايراد داره همه ما يه جامون عي. همه ما . همه ما نقاط ضعف داريم : شماره دوازده 

 . سر مدرکمون داريم . سر مساله درس مشکل داريم .   اونجامون يه کجی ايه. اينجامون يه خالی است 

 هيچ کسی نيست که يه . سر دايی خلمون داريم . سر لاغريمون داريم . سر مادر ديوونه مون داريم 

 وظيفه مسئوليت شما اينه که از جنبه های ظريف، لطيف ، حساس ، . عالمه نقطه ضعف نداشته باشه

 مبادا هرگز به روی خودتون بياريد راجع . مواظبت و مراقبت کنيد" شما"آسيب پذير و شکننده همسرتون 

 همونی بحث هست به مجردی هم که در يک م: دو. به اون خال اش يا راجع به پدر و يا مادر ديوانه اش

 راجع به مدرک تحصيلی و شما ميدونيد همسرتون اينجا اذيت ميشه شما با زيرکی و زرنگی بايد موضوع 

 شما . مواظبت و مراقبت کنيد " بايد"شما . يعنی شما وظيفه محافظت و مراقبت داريد. رو عوض کنيد

 شما . لن بحث اون نيستاص. نه اينکه درست يا غلطه. ميدونيد همسرتون حساسه نسبت به سنش

 تمام نيروتون رو به کار ميبريد که از اين حساسيت که فعلا و همچنان وجود داره شما مواظبت و مراقبت 

 . تمام. تو جامعه ما اگر همسر ما يه اشکالی داره نقطه ضعف دست ماست . حالا درست نگاه کنيد. کنيد

 و به حساب خودمون فکر ميکنيم که چقدر هم . ديوونه مامان . قلقلی و بنابراين ولش هم نميکنيم. تپلی 
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 چون من انقدر آدمها . حال به هم خوردنی هستيد. نيستيد . باهوشيم و چقدر هم ماشال خوشمزه ايم 

 رو ديدم که در خلوت و تنهايی تو کار تراپی تمام حرفشون اين بوده که فلانی ما تو هر مهمونی که ميريم 

 يه . يه چيزی ميگه که ميدونه من حساسم. بالاخره همسرم يه جوری من رو جلوی بقيه خراب ميکنه 

 شما . شما حق نداريد : حتی شما ميدونيد بالاتر از اون . مساله ای رو مطرح ميکنه که منو آتش ميزنه

 ا حق نداريد شم. سر هيچ چيز . حق نداريد هيچ وقت همسرتون رو جلو هيچ کسی ازش انتقاد کنيد 

 . همسرتون برميگرده ميگه پاريس پايتخت لندنه. هيچ وقت همسرتون رو جلو هيچ کسی تصحيحش کنيد

 اولا اگر شما درباره آقايون ميگيد که اشکال کار آقايون اين است ! به شما چه مربوطه ؟ شايد شده باشه 

 اگه يکيشون حرف بزنه اون چهارتا که وقتی که پنج تا مرد هستن معمولا هيچ کس حرف نميزنه و تازه 

 . باورش کنيد. هيچی: بنابراين اگر از شوهرتون پرسيديد شما مردها چی ميگفتيد؟ گفت .! گوش نميدن 

 با شما خانم ها متفاوته که اگر پنج تا هستيد حتما يه تاتون داريد با هم حرف ميزنيد هر پنج تاتون هم 

 بنابراين وقتی . وقتی که حرف ميزنن گوش نميدن. ن توانايی رو مردها ندارن اي. ميفهميد همه چی گفتن

 اولا کسی گوش نداد دوم اونايی که گوش دادن . که همسرتون برگشت گفت که پاريس پايتخت لندنه 

 چهارم اونايی هم که فکر کردن اين نميدونه ول . سوم اونايی که فهميدن ميدونن اشتباه شد . نفهميدن 

 نخير آقا نه !!! . ؟.من اصلا نميفهمم شما برای چی همسرتون رو تصحيح ميکنيد! يد؟شما چه ميگ. کردن

 علتش که اينو ميگم من تو مهمونی ها ديدم همينجوری هاج و واج ! خفه... خانم اشتباه نکنيد اينجوری 

 . که اين خره من نيستم . به شما چه مربوطه. موندم بيست تا آدم نشستن شما تصحيحش ميکنيد 

 بنابراين رها کنيد اين بازی را که من . تو زير و روی اين خری . قربونت برم زنشی شوهرشی کارت خرابتره

 من يادمه پسر بزرگ من توی . ها تونم همينه  حتی در خصوص بچه. يه مسئوليتی در جهت تصحيح دارم 

 خوشبختانه . مهمونی بوديم يه صحبتی کرد شايد سه سالش بود گفت يه چيزی رو ميخوام برفوشم 

 توی هفته بعد ده پونزده تا موضوع . خوب منم به روی خودم اصلا نمياوردم. هيچ کس هم چيزی نگفت 

 يک . مواظب بودم يادم مون برای اينکه . پيدا کردم که بهش گفتم اينو بايد بفروشيم اون رو بايد بفروشيم

 . هرگز . هرگز نفهميد که اشتباه کرده . تموم شد رفت . ماه بعد داشت يه چيزی ميگفت که گفت بفروشم 

 ما . حتی اگه خودش هم با من تنها بود من تصحيحش نميکردم. برای اينکه من هرگز تصحيحش نميکردم 

 اگر فکر ميکنيم يه چيزی غلطه يه راهی داره ما . قرار نيست تو دنيا به مردم بگيم عيب و ايرادشون چيه 

 برای اينکه اون چيزی که غلطه رو يه جوری که حتی او خودش نفهمه غلطه بهش درستش رو بفهمونيم 
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 . تموم شد و رفت و حالا شما بسياری تون تو مهمونی ها هستيد همسرتون داره يه چيزی رو تعريف ميکنه

 بنابراين تو . انگار مثلا يه مدال بزرگی داره اين کار . ذار من بگم تعريف نکن تو خرابش ميکنی حالا ب: 

 . زندگی شما وظيفه تون مواظبت و مراقبت از زمينه های ظريف و لطيف و حساس است

  

 شما ميدونيد ميان دو نفر که زن و شوهرند و هميديگه رو . مساله گفتگو و ارتباط است : شماره سيزده 

 در آنچه  Intimacyس اين هست که اون چيزی که اسمش صميميت است يعنی دوست دارند فرض و اسا

 يعنی ارتباطی که مبتنی بر صميميت است . هست خودشو نشون ميده   communicationاسمش 

 معناش اينه که اولا من هرچه را حس ميکنم و احساس ميکنم و باور دارم و هقيده و نظرمه اول ميگم ، 

 روزی که شما . بعد تصميم ميگيرم که توش تجديد نظری بکنم يا تغييرش بدم . کنم بعد درباره اش فکر مي

 اول بايد فکر بکنيد و بعدا حرف بزنيد معناش اين هست که با آدمی که در ارتباط هستيد صميمی 

 . اشکال داره . صميميت شرطش اينه که من اول حرف ميزنم بعدا خودم متوجه ميشم اشتباهه . نيستيد 

 يا صميميت که در گفتگوی ميان زن و شوهر هست  Intimacyبه همين جهت است که در . تاری داره گرف

 هيچ کس نميخواد ثابت . هيچ کس نميخواد ثابت کنه که باهوشه . کسی نميخواد چيزی رو ثابت کنه 

 گفتگو به  هيچ کس نميخواد در. هيچ کس نميخواد در گفتگو از خودش دفاع کنه. بکنه که ديگری نادانه 

 هيچ پشيمانی در بيان . به خودش نميگيره protectiveهيچ کس حالت حمايتی و. ديگری حمله کنه

 و بعدا چون ميتونه . علتش هم اين است که آنچه رو که حس و احساس کرده بيان کرده. مطالب نداره 

 ند ديگری که اون عقيده آنچه رو که بيان کرده عقيده اشه نظرشه مخالف باشه و متفاوت باشه درست مان

 يه گرفتاری که در بسياری از فرهنگ . بنابراين تمنا ميکنم دقت کنيد . و نظر رو نداريه ميتونه عوض بشه 

 . ها از جمله فرهنگ ما هست اينه که ما تصورمون بر اين هست که باور من و اعتقاد من خودِ منه 

 عقيده و نظری که . حرف من حرفه که من ياد گرفتم و ميگم . نظرمون اين هست که حرف من خود منه

 ابراز ميکنم از ديگران گرفتم به شما ميگم روزی هم که متوجه شدم عيب داره ايراد داره معناش عبارت از 

 به عنوان عقيده درست . اين است که يک کس ديگه اشتباه کرده و منم اشتباه اون رو متوجه نشدم 

 اگر . چون ما راهی غير از اين نداريم . وقتی متوجه اشتباهش شدم برش ميگردونم . خودم بيان کردم 

 اين . آسيبتونه نشون دهنده . کسی هستيم که اگر حرفی رو زديد بعدا بايد پاش بايستيد حالتون بده 

 که فکر ميکنيد اگر قبول کرديد حرفتون درست نيست يا . نشانه کله شقی و يک دندگی شماست 
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 اينها با هيچ . به هيچ وجه . اصلن. اشتباهه يا احتمالا در اين مورد مناسب نيست يه عيب و ايرادی داريد 

 و با توجه به شرايط . وتی داشتيد و داريد شما در زمانهای مختلف عقايد و نظريات متفا. واقعيتی نميخونه 

 و بنابراين مهمش اين هست که بعد از اينکه حرفتون رو زديد اماده . و وصعيتی که پيدا ميشه حرفی ميزنيد

 باشيد که اون نظر رو يا اون حرف رو واقع بينانه و صميمانه زير سوال ببريد و اگر احتمالا اشکالی داره 

 در گفتگوی صميمانه آدم حرف ميزنه بعدا فکر ميکنه و در گفتگوی غير صميمانه آدم  بنابراين. عوضش کنيد 

 اول فکر ميکنه بعد حرف ميزنه و به همين جهت است که برخی از شما حرفتون اين هست که من در 

 ارتباط اين آدم مساله و مشکلم اين هست که به نوعی و به گونه ای مثل اينکه روی به اصطلاح پوست 

 . بنابراين بايد مواظب باشم والا يه چيزی خراب ميشه ميشکنه و به هم ميريزه . م مرغ دارم راه ميرم تخ

 خوب در اينجا مساله يک چيز ديگری است يعنی من مشکل و مساله و گرفتاريم موضوع در حقيقت 

 اون دوستی اون محبت اون صميميت  friendship  يعنی اون. صميميت و دوستی است که بين ما نيست 

 ممکنه برخی از اوثات در بيان . هم گيرم و گرفتار communicationاون عشق وجود نداره و بنابراين من در 

 ولی اين بسيار متفاوته برای اينکه من وشما . رو براش قايل باشيد   gradualمسايل يه جنبه تدريجی 

 فتگويی که مفيد و موثره اينه که اول حرف بنابراين گ. احتمالا فکر ميکنيم مطلب رو ميتونيم عوض کنيم

 بنابراين هرگز ، . و اين انتظاری است که تو زندگی زناشويی هست . ميزنيم و بعدا راجع بهش فکر ميکنيم

 اينو گفتم و . اينو گفتم و نظرم رو عوض کردم . تو اينو گفتی: هرگز شما نميتونيد به همسرتون بگيد 

 من خيلی ازا وقات روی خط راديو و تلويزيون . ن اين رو بارها عرض کردم م. خودم متوجه اشتباهم شدم 

 حرفهايی شنيدم بسيار غلط بسيار بی معنی بسيار بی پايه و اساس و کاملا به اون آدم هم حمله 

 اما بعد از يه مدتی که بهش نگاه کردم ديدم پنج سال قبل پانزده سال قبل خودم همين افکار و . کردم 

 چطور بود که من خوب بودم . متوجه شدم که مادر من فوت کرد با همين افکار و عقايد . و داشتم عقايد ر

 بنابراين شما حرف ميزنيد برای اينکه حرفی زنيد و . شما حالا عيب و ايراد داريد . مادرم خوب بودم 

 برگرديد و نظرتون رو بنابراين مهمش اينه که بعد از اينکه حرف رو زديد حاضر هستيد واقع بينانه بهش 

 بنابراين هيچ کس رو نميشه آويزونش کرد که تو هفته قبل هفت سال قبل هفده سال . عوض کنيد يا نه 

 اگر . يعنی ابدا اين مساله درست نيست . بيخود اين بازی رو در نياريد . گفتم که گفتم . قبل اينو گفتی 

 آدمی که هفت سال قبل يا فهده سال قبل يه حرفی زده ، امروز هم اين حرفو ميزنه شما امروز بحث 

 چون گرفتاری تو زندگی اون وقتی پيدا ميشه . اگر هفت سال قبل و هفده سال قبل گفته که گفته . داريد 
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 يه عقيده ای بخوايم زير  که من و شما بيايم آدمها رو در يه زمانی به خاطر کار يه زمان ديگه و حرفی و

 يه روز قنداقمون رو خيس ميکرديم يه روز جلو مهمونا کار بد . همه ماها يه روزی بچه بوديم . سوال ببريم 

 حالا که مادر ما نميتونه ما رو آويزن کنه که تو سه ماهگی چهارماهگی چه خاکی به سر اونا   .ميکرديم 

 روزی که همسرتون يه حرفی زده بعدا عقيده و . اينو دقت کنيدتمنا ميکنم . خوب کردم که کردم . کردی

 روزی که شما بخاهيد برگرديد سر اون حرف شما داريد . نظرش رو عوض کرده موضوع تموم شده است

 او حرفی . و شما صميمی و صادق و خوب و مهربان و سازنده نيستيد . استفاده و سوء استفاده ميکنيد 

 به همين جهت . يا مطلب رو به صورت ديگه ای مطرح ميکنه . يگه اشتباه کردم زده بعد هم برميگرده م

 اين تو رفتار به . است که آدمها رو آويزون حرفهاشون باورهاشون اعتقاداتشون به خاطر گذشته نميشه کرد

 تازه همونم شامل اصل مرور زمان . دليل آسيبی که ميزنه محيط اجتماعی ممکنه در مواردی نگذاره 

 اما در خصوص حرف و گفتگويی که انسان آزاده ، بر فرض که . ميشه و يه قاعده های اونجا وجود داره 

 . گفتنش هر اندازه هم آزار دهنده و آسيب زننده هم بوده او را به عنوان چيزی که قطعی و نهاييه نگيريد 

 .ميميت هيچ ارتباطی ندارهمگر اينکه دنبال بازی يا بهانه ای ميگرديد که اون قصه ديگريست و با ص

  

 تو خونه شما در هر . است  decision makingيعنی پروسه . مساله فرآيند تصميم گيری : شماره چهارده 

 . مثلا درباره بچه ها من و تو اينجوری تصميم ميگيريم . زمينه ای قراره با هم يه گفتگويی داشته باشيد 

 شما به همسرتون ميگيد تا : يه مثال عرض ميکنم . ميذاريم  مثلا من و شما درباره پول اينگونه قراری

 بين پنجاه دلار تا دويست دلار لطفا . به منم هيچ ارتباطی نداره . پنجاه دلار هر وقت دلت خاست خرج کن 

 ولی دويست و يک دلار به .دلار خرج فلان چيز کردم 150يعنی همسرتون به شما ميگه . بعدا به من بگو 

 هيچ کس بدون اينکه به ديگری بگه اين . ا با هم صحبت ميکنيم و بعدا اون پول رو خرج ميکنيم بعد اول م

 بين پنجاه تا دويست مشخصه و . تا پنجاه دلار تکليف روشنه . اين پروسه تصميم گيريتونه . کارو نميکنه 

 تو بايد جواب به من شما هيچ وقت نميتونيد به يک کسی بگيد که يا . بعد از دويست هم تکليف روشنه 

 در خصوص بچه ها هم . اينجوری نيست . يا اين پولها مال منه . بدی يا برای چی از من ميپرسی 

 به علاوه تو . به علاوه تو چی ميدونی . شما نميتونيد برگرديد بگيد که نه اين بچه منم هست . همينطوره 

 ری معناش اينه که دوتا آدم اول سوال رو ،پروسه تصميم گي. نکنيد اين کارو . اصلن چه خبری داری 

 question موضوع روissue  مساله و مشکل رو ،problem or difficulty  بعد از اون يک . رو اول مطرح ميکنن 
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 . خواهند داشت که حرفها و صحبتهاشون رو ميکنن  brain stormنوع در حقيقت افکار و عقايدشون رو يه 

 بعد از اون گفتگوشون . بعد از اينکه حرفهای و صحبتها رو شنيدن به سمت يه جهتی گرايش پيدا ميکنن 

 فرض کنين که يه فرصتی دارين يه ذره . رو در مسير يه تصميمی ميبرن و بعدا تصميمشون رو اجرا ميکنن

 به حد هزار يا . اريم يه امکانات مالی هم د. تو سفر دوست داری منم سفر دوست دارم . خسته هستين 

 نه اينکه يه کسی برای ديگری . دوهزار دلار شايد بتونيم يه خرجی بکنيم و خوب حالا کجا ميتونيم بريم

 تصميم بگيره يا يه کسی خيلی راحت بدون هيچ گفت و شنودی جواب بده نه من موافق نيستم يا 

 يم که در چهارچوب روابطمون قراره ابتدا راجع ما تو دنيايی هست. شما نميتونيد اين کارو بکنيد . مخالفم 

 يعنی ما اول حرف رو ميزنيم بعد شروع . به موضوعمون صحبت کنيم بدون اينکه نظری داشته باشيم 

 چون . اينجاست که دوتا آدم رو به هم نزديک ميکنه . ميکنيم به تدريج و باهم به يه نتيجه ای رسيدن 

 رو درست مانند ريل قطاری مياره که هميشه کنار همن درحالی که  پروسه تصميم گيريست که دوتا آدم

 در حالی که اگر يکی برای ديگری تصميم بگيره هميشه يه . جدا بودن خودشون رو ميتونن تجربه کنن

 آدمی احساس ميکنه حتی اگر اون تصميم درست بوده ،چون اون آدم گرفته، ای بسا امتيازش و افتخارش 

 بنابراين درست مساله اينه که موضوعها . آدم آگاه و ناآگاه در مسير اون کار شکنی ميکنه از آن اونه و اين

 حتی مسايلی از . خوب چی کار بکنيم اين شنبه و يکشنبه يا چی ميخوای بخوری : رو ابتدا به صورت 

 برای غذای من هميشه خاطرم هست وقتی ما يا من و برادرهام کوچولو بوديم مادر ما تصميم . اين قبيل 

 بنابراين ما وقتی از مدرسه می آمديم اولين حرفمون اين بود که چی . خوب اين حتما غلطه. ما ميگرفت 

 داريم؟ پدر منم يه آدمی بود که وقتی می اومد ميگفت خانم چی داريم و اون بدبخت هم مثل ما حقی 

 ودش يه تصميمی گرفته بود که از کجا مادر ما برای خ. اين مادر ما تصميم ميگرفت . نداشت تو اون خونه 

 دوم اينکه بايد يه . يکی از اونا اين بود که نميشه يه غذا رو در هفته چند بار خورد. آمده بود نميدونم 

 بنابراين خودش بدش می اومد پدرم بدش می اومد ما . غذايی که هيچ کس دوست نداره رو حتما خورد 

 بنابراين من وقتی که می آمدم اونجا اين لغت . کباب ميخورديم هم بدمون می اومد ولی ما بايد تاس 

 ولی ولم نکرده و من اصلن . تاس کباب منو قبلا به خاطر تاس کباب اذيتم ميکرد حالا به خاطر تاسی سرم

 ولی وقتی که به مادرمون ميگفتيم که چرا ما . حالم به هم ميخوره وقتی که اين مفهوم رو ميشنوم

 ! وز مثلا عدس پلو داشته باشيم می گفت هر روز هر روز مگه آدم ميتونه يه چيزی بخوره؟نميتونيم دو ر

 شما . شما هر روز تصميم ميگيريد امروز بايد چی بخوريد . بله : جوابش امروز از نظر علمی اينه که 
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 ترجيح . نميتونيد بگيد ديروز چون پيتزا خوردم ديگه پيتزا رو به غذای ديگه ترجيح ميدم نبايد بخورم 

 بنابراين بچه صبح بلند . نه برنامه ديروز و پريروز. شماست که تعيين کننده چيزی است که شما ميخواهيد 

 تويی که آدم . ميخوره! آدم صبح همبرگر نميخوره. بگيريد بديد دستش . ميشه ميگه همبرگر ميخوام 

 بنابراين تو زندگی سر اين مسايل تصميم هايی که ميگريد يه پايه . ما آدمها ميخوريم . نيستی نميخوری 

 ين اصول رو تو گفتگو عرض من اين نيست که اصولی رعايت نميشه ولی ا. و مايه ای بايد داشته باشه 

 نه اينکه يه سيستمی درست کنيد که يکی تصميم ميگيره و ديگری دنبالش . ميتونيد داشته باشيد 

 هم اون کسی که . اولش اينه که هميشه توش خشم و غم و نگرانيه . يادتون باشه دوتا عيب داره . ميره 

 يشه هميشه حتی وقتی که شما دومش هميشه هم. فرمان ميبره و هم اون کسی که فرمان ميده 

 ولی سومين چيزی که در خصوص بچه ها و . هميشه . بهترين تصميم رو ميگريد نارضايتی است 

 وجود داره به تدريج او رو از کار ميندازيد و در نتيجه بدترين خيانتی که شما به همسرتون و به   همسرتون

 پدر . يعنی هی براشون شما تصميم بگيريد . کار بندازيد  ويژه بچه هاتون ميتونيد بکنيد اينه که اونها رو از

 و مادری که برای بچه تصميم ميگيرن ، بعد از يه مدتی بچه ميگيره ميشينه ميگه يکی ديگه برای من 

 تصميم بکيره و بعد صرف نظر از اينکه خودش خاليه ، عيب و ايرادش اينه که بعدا يکی تو زندگيش پيدا 

 لش رو به دست ميگيره و آخر کار ميبينه که تمام عمرش از هر چيزی که دور و برش ميشه که حالا کنتر

 برای اينکه او رو از کار انداختيم و فکر ميکرده از عهده اين کار بر نمياد . بوده ناراحت و ناراضی بوده 

 شما . بنابراين تو پروسه تصميم گيری مخصوصا در موارد کوچک درست عکسش عمل کنيد . گرفتاريست 

 ميتونيد به يه دختر دوازده سالتون يا پسر دوازده سيزده ساله تون بگيد پسرم دخترم من ميخوام برم 

 شما ميدونيد . لطفا به من بگو چی کار کنم . من نظر تو رو ميخوام پاشو با هم بريم . کراوات يا بلوز بخرم 

 ا بگه بابا اين کراوات رو بخر يا مامی اين بلوز برخی از اوقات يه همچين حرفی و اينکه بعدا ببره و برای شم

 رو بخر و شما هم بعدا اين رو بپوشيد يا بزنيد و بعد هم بهش افتخار بکنيد برخی از اوقات تمام ذهن اين 

 تا اينکه يه جوری مثلا با بچه ها عمل . يک بار ، يک بار . بچه رو درباره ارزش و اهميتش عوض ميکنه 

 بنابراين پروسه تصميم گيريه در حقيقت اون مشارکتی است که . ها موضوع اونها نيست کنين که اصلن اين

 يه جامعه ای مثل ما به همين جهت است . سبب ميشه بعدا هم زمينه ای از نظر اجتماعی داشته باشه 

  برای اينکه ما اصلن با. که مسايل همکاری و بعدا مسايل مربوط به در سطح سياسی دموکراسی داره 

 محبت ، حرمت و مشورت : تو خونه سه تا چيزی که قراره موج بزنه . اين مفهوم در کودکی آشنا نشديم 
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 اين شش تا چيزی است که . و چيزی که تو نظام اجتماعی است عدالت و واقعيت و آزادی است . است 

 مهمه که رو   بسيار بنابراين. در خانه و بيرون وقتی که مکمل هم بشن ميتونه زندگی ها رو درست کنه 

 مادريد تصميم ها از . پدريد تصميم ها از آن شما نيست . نگيريد . اين زمينه راه نيافتيد و تصميم بگيريد 

 اين تصميم گيری در بسياری از موارد حتی تکرار ميکنم اگر درست و دقيق هم . نيست . آن شما نيست 

 بچه ها فرصتی بهتر از اين پيدا نميکنن که از طريق کوشش و خطا و از طريق . باشه بد و غلط و خطرناکه 

 . ديدن نتيجه و پيامد به تدريج هم مسئوليت انتخاب رو قبول کنن و هم با واقعيت های زندگی آشنا بشن 

 پسر و دخترتون بگيد قربونتون برم  يعنی به. بچه ها رو برخی از اوقات جای خودتون بذاريد   بنابراين حتی

 بسيار ی از  riverse rollشما ميدونيد اين . من ميشم دخترت يا پسرت. تو بشو دَدی. تو بشو مامی 

 اوقات بچه ها رو اصلن با يه دنيايی روبرو ميکنه و حتی خودشون و رابطه شون رو بيشتر و بهتر با شما 

 يا اومده به شما ميگه من ميخوام برم خونه دوستم   ول بدهدخترتون اومده ميگه پ/پسرتون . ميفهمن

 دخترم پاشو بشين اينور من /بهش ميگيد که پسرم. بخوابم و شما به دلايلی باهاش مساله داريد 

 حالا . من دارم با تو حرف ميزنم . تو هم ميشی پدر و مادر. من حالا ميشم پسر و دختر . ميشينم اونجا 

 حتی اولش .   حالا تو به عنوان مامی جواب منو بده. ام برم خونه دوستم بخوابم ميگيد مامی من ميخو

 باورم کنيد برای . خيلی خوب . بهش بگيد اوکی . بگه خيلی خوب پاشو برو . ممکنه مسخرگی دربياره 

 . ریفکر نميکنم خوب باشه تو ب. نه اينجا من پدر و مادرش رو نميشناسم . بار دوم و سوم ميگه صبر کن 

 يه دفعه ميبينيد دختر شما که اگر بهش ميگفتيد نميتونه بره احساس .. تو برو من شب ميام ميارمت

 حالا يه دفعه متوجه ميشه . او غير عاديه . همه دخترها عادی ان . بهش اطمينان نداريد . ميکرد عجيبه 

 بنابراين بسيار مهمه که . اگر او هم مادر بود و پدر بود احتمالا به دخترش اجازه اين کار رو نميداد. که نه 

 . من و شما مساله تصميم گيری رو بدونيم 

  

 اولش اين هست که . بذاريد چندتاش رو عرض کنم  خيلی حرفها راجع به پول هست ولی : پانزده  شماره

 و بعدا   يه جامعه ای مثل ما چون نبوده ، ما اقتصاد تهاتری و کشاورزی داشتيم پول يه چيزی است که در

 ولی آدم دنبال پلو . فکر ميکنيم پول چيز بديه و آدم قرار نيست دنبال پول بره   پول اين صد سال اخير اومده

 اجع به غذاهای اصلن وقتی داره نهار ميخوره ر. دنبال کباب باشه اشکالی نداره . باشه اشکالی نداره 

 اينها صبح تا . بعد فکر هم ميکنيم اين امريکايی ها اينا ماد ی اند. گذشته و آينده حرفی بزنه کاری نداره 
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 . ما مادی نيستيم . ما ايرانی ها راجع به چلو کباب حرف ميزنيم . غروب راجع به پول حرف ميزنن 

 حالا . ما اصلا هيچ اهميتی به مسايل مالی نميديم بسياری از اوقات من تو کار تراپی ديدم که آقای دکتر 

 ميدونيد ما يه آبرويی داريم يه خانواده ای هستيم . ما نميدوينم اينها ميخان چقدر مهريه يا جهيزيه بدن 

 توی . اونم نه همه جا. ببينيد ما عروسی کمتر از پانصد تا نميتونيم داشته باشيم . که معمولش اينه 

 بنابراين شما ميبينيد . انشال يه دفعه باشه . خوب اين يه دفعه است. يه جايی رو بگيرن بورلی هيلز بايد

 ولی ما دوست داريم بگيم موضوعهای ما موضوعهای . از اول تا آخِر. خيلی راحت از اول تا آخر صحبت پوله

 دوم يه شعاری است که همه . علتش هم اين است که يه تضاد فرهنگی است که اينجا داريم. پول نيست

 اين مطلب اوله که دلم ميخواد . مون داديم و فکر ميکنيم اگر غير از باشيم همه غير عادی هستيم 

 صورتی که قدرت توجهتون رو به اين جلب کنم که مساله پوله اهميتش تا اونجاست که متاسفانه پول به 

 يه حد اقلش اگر نباشه همه رو ، همه رو فاسد . خريد کلی است درست مانند اکسيژن و غذا و خون است

 پرت و پلاهای بيمارگونه ی بی نيازی رو که شنيديد هم بريزيد . هيچ شعار هم نداره. ميکنه و از پا در مياره

 هم تاب مقاومت ندارن بنابراين من و شما به يه  دور چون اينها در مقابل يه تجزيه و تحليل ساده علمی

 هزار دلاره حالا ميتونيد بگيد  60شما بعد از اون حداقل که تو امريکا گفته شده . حداقلی احتياج داريم 

 برای اينکه . ولی قبل از اونش درست نيست . اون رو ميتونم بفهمم. من انقدر اهميتی نداره  بيش از اون 

 روزی که شما به درستی غذا نميخوريد بعد از يه . وارد بحثشم نميخام بشم . ا در ميارهاون شما رو از پ

 . اينها مسايل ثابت شده است . مدتی نه مغز داريد نه کار ميکنه نه واقع بينيد نه مسئوليد نه اخلاقی

 و غريبی است که  بنابراين اينها فقط حرفهای عجيب. پس بنابراين ما يه حداقلی از اين رو احتياج داريم 

 پول خوشبختی . ! خنده دارترينش اين هست که پول خوشبختی نمياره . شما صبح تا غروب ميشنويد

 نمياره؟ چی خوشبختی مياره؟ علم خوشبختی مياره ؟ نصف علما و دانشمندان و استادهای دانشگاه 

 اره؟ مطالعات نشون ميده چی مياره؟ زيبايی مي. قدرت مياره؟ نود درصد قدرتمندان بدبختن. بدبختن

 اين شعارهای . به همين جهت است که حال شماها بده. زيبايی شما از يه حدی که ميگذره حالتون بده

 امروز ميدونيم با پول ميشه خيلی از بدبختی ها . عجيب و غريب چيه ؟ امروز ميدونيم پول يه قدرت خريده 

 امروز ميدونيم همه کارهای دنيا رو با . تاريها رو نداشت امروز ميدونيم با پول ميشه خيلی گرف. رو فروخت 

 مگر اينکه شما برای خودتون يه . اينها واقعياتی است که شوخی هم نداره . پول ميشه بهتر انجام داد

 دنيای عجيب و غريبی درست کرديد که غالب اوقات ناشی از يه برداشتهايی است که درباره بقيه موارد و 
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 غذای شما سر جای . اکسيژن شما سر جای خودشه . هر چيزی سر جای خودشه. مسايل هم داريد

 دومين . بنابراين اولن اهميتش رو بدونيد. شوخی نداره اين مسايل. خوابتون سر جای خودشه . خودشه 

 مساله اين هست که متاسفانه زندگيهای زناشويی با چند تا عامل بيش از همه به هم ميريزن يکيش 

 . و نياز مالی و يا قدرت مالی . اولا ازدواج به وجود مياد ،که نبايد بياد ، به خاطر پوله . است مساله پول

 يکی داشتن و . اين مسايل مالی در دوجنبه هست . دوم زندگی به هم ميريزه به خاطر مسايل مالی 

 بسياری از ما . اريم بسياری از ما با پول مساله و مشکل د. نداشتن پول است و يکی نوع خرج کردن پوله 

 و به همين . قواعد مشخص و معين و ثابت شده . قواعد اصلی و اساسی مربوط به پول رو نميدونيم 

 وارد بحثش نميخام بشم ولی همين قدر خدمتتون عرض ميکنم . جهت است که باهاش گرفتاری داريم 

 بنابراين تو زندگيتون صميمانه ، صادقانه ، واقع . که موضوعها و مسايل پولی موضوعهای مهمی هستن

 برخی از شما که متاسفانه . بينانه حتی برخی از اوقات لازمه کمک بگيريد ببينيد چی کار ميخوايد بکنيد

 ی که درباره مسايل مالی دارين به دليل نگرانی ا. تو خانم های ايرانی فراوونه و دلايل فراوونی هم داره 

 همسرتون رو تو يه وضعيت مالی ای ميذاريد که از نظر او خيلی غير عادی و خنده داره و مشکلی رو هم 

 صدها بار من اين رو شنيدم که آقای دکتر من سه تا بچه دارم و درسته که الحمدل وضعمون . حل نميکنه

 ولی آقای دکتر اگر شوهر من خدای ناکرده زبونم . رو داريم  درسته که اين خونه دو سه ميليونی. خوبه 

 پول داريم . نميدونم . سال مرد ، من دو ماه قسط اين خونه رو نميدونم چجوری بايد بدم  120لال بعد از 

 نگرانی شما سر . سه تا بچه هم بی پدر ميکنيد . طرف رو ميکشيد . حالا شما فکر کنيد . نداريم کجاس

 برای اينکه اگه يه همچين اتفاقی افتاد نه از سر دو . شما معلومه نميفهميد چی ميگيد . طه دو ماه قس

 بعد از . ماه شما رو ميريزن تو خيابون و نه اين همه آدمی که دور و بر شما هستن مساله به وجود ميارن 

 ه ببريد بفروشيد، پول دو همين يه دونه انگشتری که دستتون. اون شما يه نگاهی که به دور و برتون بکنيد 

 شما مساله مرگ همسرتون راحت ميندازيد کنار ولی وقتی که سر فروش . ماه رو در آورديد ميتونيد بديد

 . نه . حالا اون بميره ولی انگشتره بمونه...انگشترتون يا گرو گذاشتن انگشترتونه ميگيد نه اين ديگه 

 شما يه وحشت مالی . هستيد که اين حرفهارو ميزنيد شما بايد بدونيد که آدم مضطربی . درست نيست 

 حرف شما ميتونه معقول و منطقی باشه که . اين يه آسيب کودکييست که به اين صورت در مياد . داريد 

 حرف شما ميتونه معقول و منطقی باشه که بايد يه پولی داشته . ما احتياج به يه پس اندازی داريم 

 لی نه به صورتی که خدمتتون عرض کردم و بارها من تو کار تراپی باهاش و. من اونو ميفهمم . باشيم



 دکتر فرهنگ هلاکويی -پنجاه بايد و نبايد در زندگی زناشويی

 
 

31 
 

 بنابراين موضوع پول رو مواظب باشيد و بعد هم متاسفانه تو يه شهری مث لوس آنجلس اگه . روبرو بودم 

 تو . به شما بگن اين پوله که وقتی که خيلی زياد ميشه يا خيلی کم ميشه زندگی رو به هم ميريزه 

 . هم تا زمانی که شرکا دارن با يه مقدار به اصطلاح کج دار و مريز زندگی ميکنن با هم خوبن  شرکتها

 . همينکه اوضاع شرکت خيلی خوب ميشه به زودی چندتاشون به اين فکر ميافتن که چگونه بزنند و ببرند

 و گردن هر وقت اوضاع خيلی بد ميشه يه عده شون چگونه کوشش ميکنن در برن و همه بدهی ها ر

 تا زمانی که شما حالت . تو زندگی زناشويی هم متاسفانه اينه . يعنی اين قاعده کاره. ديگری بندازن 

 مخصوصا تو . روزی که اوضاع ماليتون خراب شد زنگ خطر ها دراومده. نسبتا عادی داريد زندگيتون خوبه 

 چه در مرد به . صور و توهمی ميده اين مملکتی که برخی از اوقات يه همچين داشتن پولی به برخی يه ت

 خاطر اينکه چگونه ميتونه زندگی کنه و چه در زن که حالا چجوری با آزاد شدن از شوهرم ميتونم چگونه 

 بنابراين موضوع . زندگی ای که دوست داشتم خودم ،مخصوصا با قوانينی که وجود داره ، داشته باشم 

 اين نکته رو عرض کنم که شما نميتونيد چيزی پنهان . پول موضوع مهمی است و با همسرتون حل کنيد

 من يکی از حرفهايی که به دوستان کلاس عشق و ازدواج عرض ميکنم اين است که . داشته باشيد 

 که هيچ وقت به کسی . همونطور که روزی کسی به شما گفت چند سالتونه؟ هرگز نگيد چند سالتونه

 بذاريد بره او حساب کنه که غالب اوقات هم . دقيقا تاريخ تولدتون رو بگيد . ميگه چند سالتونه جواب نديد

 که از توش حرفی . ولی تاريخ تولد بديد . هرجوری که دلش بخواد حساب ميکنه و عوضی حساب ميکنه 

 يه جوری حساب ميکنيد که واقعا بعدا شما. سالتون  28سالمه بعد يک ماه ديگه بشه  27نگيد . در نياد 

 بعد بگه . چون ميدونيد ما يه جوری ميتونيم حساب کنيم که هميشه يکی دو سال کم بياد . سالتونه 29 

 . تاريخ تولد رو بگيد خلاص کنيد خودتون رو . دروغگويی
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 پنجاه بايد و نبايد در زندگی زناشويی 

 :بخش سوم
 قدتون ، دماغتون ، چشمتون ،بدنتونه، . آدمها به خاطر يه چيزيشون آدم ميخواد زنشون شوهرشون بشه

 . آدم عاشق کسی نميشه   تو هوا که. پاتونه، پولتونه ، مدرکتونه ، پدرتونه ، سنتونه ، ايرانی بودنتونه 

 دوم اصلن . اولا شما خودی بدون اينها نيستيد . يک کسی شما رو به خاطر خودتون دوست داشته باشه

 خودم . پرت و پلاها چيه . که او دوست داشته باشه . مادرتون هم شما رو بدون اين چيزها دوست نداره 

 طرف وقتی ميخواست . اين همون چيزيست که تو فيلمهای ايران بود . ! را برای خودم دوست داشته باشد

 طرف رو امتحان بکنه با وجوديکه ارباب خونه بود و ميليونها دلار ثروت داشت وقتی تو ماشين نشسته بود 

 هم برای مدت دو سه ماهی رل راننده   و بعد. ، دختر رو که ميديد ميگفت نه من راننده اين خونه هستم 

 . يا ثروت مرا دوست دارد ! ا اين واقعا مرا دوست دارد ؟برای اينکه ميخواست ببينه که آي. رو بازی ميکرد

 خوب يه دفعه هم اين سوال رو نميکرد تو اين آدمی با اين سن و سال و اين وضعيت وقتی راننده باشی 

 ولی اونوقت ما . پس معلومه عيب و ايرادهای فراوونی داره . اين برای چی تو را دوست داشته باشد

 خبر . نه . را چون در حالت فقر دوست داشت پس در حالت ثروت هم دوست دارد نه من :دلمون خوش بود

 ای بسا غالب . اين فقط ثروتت رو دوست داره و بعد هم حالش يه ذره بد تر از اين بوده . بد برات دارم 

 ولی خوب ما دلمون به اين چيزها خوش . فقط يه بازيگری . اوقات هم ميدونسته که تو راننده نيستی 

 ...درست مث فيلمهای هندی . اين بود که فيلمهای ما اينجوری بود . بود 

  

 پول رو جدی بگيريد و بازی هم در   بنابراين دلم ميخواد يه ذره موضوع. يه زمينه های فرهنگی داريم ديگه 
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 . اب دارم من حق انتخ. اولا نگيد چون من پولو در ميارم مال منه . پول من و پول تو هم نکنيد . نياريد 

 من يه . دوم اين بازی رو در نياريد که من احتمالا پول به تو ميدم پس تو ديگه ساکت باش . نداريد. نداريد

 من برخی از اوقات تو کار تراپی با خانمی روبرو ميشدم که . چيزی رو بگم که الان به خاطرم رسيد 

 اوی که ميکردم چرا؟ ميديدم هيچ دليلی باورم کنيد تمام کن و ک. ميديدم از خودش و همسرش متنفره 

 پانزده ساله اين دوتا : به دفعه متوجه يک مساله ميشدم و اون مساله اين بود که . برای اين کار نيست 

 و اين مرد کسی بوده که زنش هر وقت ميگفته من پول ميخوام اگر ميگفته صد دلار ميگفته . ازدواج کردن 

 بنابراين . هيچ وقت هم ازش حساب نميخواسته. هروقت . ر بهش ميدادهدويست دلار بردار يا دويست دلا

 بين . اما ماجرا يه چيز ديگه است . هميشه حرف مرد اين بوده که زنم هر وقت پول ميخواد بهش ميدم 

 يکی مساله ادرار و مدفوع و . چهارده ماهگی تا سی و شش ماهگی سه تا چيزی که به ما آسيب ميزنه 

 آزادی و انتخاب و يکی موضوع ديگه اين هست که ما در اين مدت اگر وقتی که محتاجيم پدر و يکی مساله 

 مادر ما رو سرزنش کنن ، تحقير کنن ، تنبيه کنن يک گره ای تو مغز ما ميخوره که وقتی که محتاجيم 

 يعنی چی ؟ . بسيار بدی ميکنيم و از خودمون و اون آدمی که بهش محتاجيم متنفر ميشيم   احساس

 . کار دارم يا الان به تو يه ليوان آب دادم : يعنی من وقتی که به مادرم ميگم يه ليوان آب به من بده ميگه 

 بيست تا مهمون . رف ميزنی چقدر ح. صبر کن ديگه : يا وقتی که برميگردم ميگم اينو به من بده ميگه 

 بچه به تدريج به اين نتيجه ميرسه تو کودکی که دقيقا تو مغزش گره ميخوره که من وقتی محتاجم . دارم 

 و وقتی که محتاجم فرد مورد تنفرم و از مادری که اين کارو ميکنه که بچه ها تو ذهنشون موضوع . بدم 

 نتيجه چی ميشه ؟ . ری پيدا ميکنن اين حال رو پيدا ميکنن مرگش مياد و اينه که بعدا سر مرگ مادرگرفتا

 خجالت ميکشيم جلو مردم بخوابيم و . مثل بسياری از ما خجالت ميکشيم جلو مردم غذا بخوريم 

 حتی يه . خجالت ميکشيم بريم تو يه خونه ای بگيم که ما ميخواهيم بريم دستشويی . استراحت کنيم 

 چرا؟ برای انکه يه . ! نکه ما اصلن دستشويی نميريم و غذا هم نميخوريم بازی ای درمياريم که مثل اي

 حالا روزی که شما به . و فرد مورد تنفری. پيامی تو کودکی ما افتاده که روزی که تو محتاجی تو بدی

 پول خواستی به من بگو بهت ميدم و هر وقت هم که پول خواسته   همسرتون ميگين عزيزم هر وقت

 در حالی که . به تدريج او رو از خودش و از خودتون متنفر ميکنيد . شما نميدونيد چه ميکنيد  .بهش ميده 

 اگر شما کسی هستيد که پول . بنابراين هرگز هرگز اين کارو با همسرتون نکنيد. هميشه بهش پول داديد

 شما اين رو . ختيارش بگذاريد به طور کلی در ا  رو يا در مياريد يا در اختيارتونه اون رو به حسابش بريزيد يا
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 نفس گفتن احساس حقارت و کوچکی به . بريزيد به حساب يا يه جايی بگذاريد بدون اينکه او به شما بگه 

 بنابراين تو رابطه ها قرار نيست اين بازی در . هيچ چيز ديگه هم نيست . وجود مياره که ته اش چاه تنفره 

 مگه . اين بچه های بيچاره رو هم برای دادن پنج دلار و ده دلار اين بازی ها رو سرشون در نياريد . بياد

 يه پدر ديوونه ای داشتی يه . خوب هيچی . ما مگر بچه بوديم بهمون چی ميدادن ! ديروز بهت پول ندادم؟

 . به علاوه تازه تو چی شدی .  حالا به من چه ارتباطی داره. مادر بدبختی تو هم بهت هيچی نميدادن 

 من نميدونم چی ميگی و بچه ها . به خاطر همون بد بختی ها . همين تحفه ای که الان من ميبينم

 مگر . که مگه پول علف خرسه . همينطور حيروون ميمونن و يه مقدار هم سخنرانی های مخصوص داريم 

 يا مگر بابات سر گنج قارون . رو چيه که بالا ميره اصلن بچه نميدونه پا. بابات پولش از پارو بالا ميره 

 يعنی اصلن باور . چرت و پرت ها چيه ؟ميگه پول بده خوب بده ديگه. اينا چيه ! گنج و قارون . نشسته 

 و اين يک کنترل . برای اينکه بسياری از ما از طريق پول ميخوايم اوضاع رو کنترل کنيم . نکردنی است 

 به . کار دست خودتون ميديد . کار دست خودتون ميديد : ارش رو بهتون ميدم هشد. بيمارگونه است

 چرا؟ برای انکه در اثر . همين جهت است که بعد از ده سال ميبينيد فکر جدايی به سر همسرتون زده 

 گفتگو حالا به اين نتيجه رسيده که بيشتر از ده ساله که تو زندگی شما بوده اگه جدا بشه نصف ثروت 

 فقط به . شما رو و اگه ازدواج نکنه خرجی رو که از شما هست ميگيره و از دست شما هم زاحت ميشه 

 يکی پوله يکی مذهبه و يکی موضوع های . بنابراين ما سر سه تا چيز مساله داريم . خاطر همين 

 خانمها يه مخصوصا و متاسفنه تو زندگی بسياری از . سر پول برخی از اوقات آدمها ميشکنن . جنسی 

 بدون اينکه خودمون متوجه ) . همونطور که در مردها هست. (ارتباطی بين پول و رابطه جنسی است

 مثلا . تعجب هم نکنيد ها . به همين جهت است که برخی ازاوقات شما يه چيزی ميشنويد . باشيم 

 شاخه گله کار  اول اينجوری شروع ميشه ولی بعد از يه مدتی. همسر من فقط يه شاخه گل بياره 

 غالبا . من انقدر خانمی ديدم که بر گشته گفته هر روزم گل مياره ولی فايده اش چيه آقای دکتر . نميکنه 

 . سر قبرم بياره . که گل ميخام چه کار .... . انقدر دلم از يه جای ديگه اش خونه : استدلالش هم دوچيزه 

 من که بهش گفتم حالا از ترسش که . خودش که نمياورد دوم بسياری از اوقات استدلال ديگه اش اينه که 

 در حقيقت پول . مبادا بخام جدا بشم و اونم به خاطر پولهاش که مبادا از دستش بره داره گل مياره 

 و يا حرفی که ميزنيد که فقط . بنابراين شما يه دفعه ميبينيد بيخود . خودمه که داره گل ميخره برام مياره 

 به . بنابراين گلی است که به زينت انگشتره . اره و البته تهش هم يه دونه انگشتر باشه يه شاخه گل بي
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 هر حال نميخام راجب پول خيلی وقتتون رو بگيرم ولی ميخام به شما بگم بازی در نياريد و شعارهای 

 يادتون  يه ذره جدی راجبش فکر کنيد و دوچيز رو هم. عمومی رو هم نديد چون غالب اوقات تو خاليه 

 آخر . شما صبح پا ميشيد راه ميافتيد برای پول و بادتون باشه وقتی که تو معبد روحانيتون ميريد . باشه 

 . کار اين خدای گدا ازتون پول ميخاد

  

 من در ايران يه شعاری داشتم جز شعارهايی که .  forgive. مساله بخشش است : شماره شانزده 

 انسان را از جهنم موجود به بهشت موعود ميبره و اونم جاده بخشش  تنها و تنها يک جاده: داشتم 

 گذشت . من اصلن با گذشت و تحمل و فداکاری موافق نيستم ها . اگر نميتونيد ببخشيد بدبختيد. است 

 او رو به خاطر کار بدش . من حرفی نزنم . و تحمل و فداکاری يعنی من به ديگری اجازه بدم کار بد بکنه 

 از او آدم بدتری . اين کار بد رو با ديگران بکنه . به او بگم اين کار بد رو بشتر با من بکنه . کنم تشويق ب

 من به خاطر آسيبی که ديدم به ديگران بدی . به خاطر کار بدی که با من کرده من آسيب ببينم . بسازم 

 ساله بخشش داستان ديگری ولی م. من اصلن و ابدا با گذشت و تحمل و فداکاری موافق نيستم . بکنم 

 اون اشتباه رو . بخشش يعنی يه کسی در حق شما يا شما در حق خودتون اشتباهی کرديد . است 

 اگر در ارتباط با ديگری است معذرت ميخواهيد و آمادگی خودتون . ازش می آموزيد . ميفهميد و ميپذيريد 

 ولی ، ولی ديگه هرگز به اون آدم اجازه نميديد که در . رو برای جبران اعلام ميکنيد و پرونده رو ميبنديد

 اصلن به من نگيد که من سيصد دفعه همسرم رو بخشيدم . شرايط قبلی همون آسيب رو به شما بزنه 

 تون اين هست که از خودتون  شما وظيفه. ما برای بار دوم بخشش نداريم . باز دوباره همون کار رو ميکنه 

 حتی برخی از اوقات اجازه ای که به . اين يه موضوع بسيار پيچيده و جدی است . محافظت و مراقبت کنيد 

 او ميديد که همون کار بد و غلطش رو بکنه فقط به خاطر اينکه ميخاين دت بالا را داشته باشيد که هر 

 اينها مکانيزمهايی است که برخی از اوقات ميل شما به قدرت و کنترل . موقع لازم شد تو سرش بزنيد 

 بنابراين مساله بخشيدن . و مساله خيلی جدی تر از اينه که اون مکانزمهای عادی به نظر بياد . است 

 آنچه که مردم انجام ميدن . يعنی آمادگی برای قبول اين واقعيت که در دنيا کار بد و غلط خيلی کم است 

 و اشتباه لازمه رشد انسان ناقص است و بنابراين من آماده ام خودم رو به خاطر .  mistake. اشتباه است 

 ولی مشروط براينکه در يه شرايطی قرار بگيريم که آنچه که . اشتباهم و تو رو به خاطر اشتباهت ببخشم

 يعنی کسی است که به من چاقو . اک ميشه و ميره کنار اتفاق افتاده يه اشتباهی است که با بخشش پ
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 اگر کسی هستيد که کسی رو . من خودم رو به دکتر ميرسونم چاقو رو در ميارم که آزاد بشم . زده 

 نميبخشيد يعنی چاقويی که به من خورده رو نگه ميدارم و الان بيست سی ساله که اين چاقو رو دارم و 

 چاقوهای بعدی رو بهتون بزنه فقط نگاه کنيد که چرا اين کار رو ميکنيد و فايده اش  اگر به اين اجازه بديد که

 موضوع ، موضوع بسيار پيچيده ايست ولی . يا کارکردش چه هست   function. برای شما چه هست 

 خدمتتون عرض کنم که اين مساله رو با گذشت و تحمل و فداکاری   چون وقت ندارم همين قدر ميخام

 : من دو چيز رو هنوز نديدم   چون اونجا بار منفی داره و همونطور که بارها عرض کردم. اه نکيند اشتب

 من . آدمی که گذشت کنه تحمل کنه فداکاری کنه و آدمی که به خاطر بچه ها تو زندگی زناشويی بمونه 

 .   ناتوانی. نادانی . ه من تنها چيزی که ديدم آدمی ديدم که چهار تا مشکل دار. هنوز چنين چيزی نديدم 

 دلم . به من نشون بديد زنی يا مردی که تو زندگی زناشويی مانده به خاطر بچه ها . نگرانی . نيازمندی 

 هر وقت که ديدم ،. با اين همه کاری که کردم . و من هنوز نديدم .ميخاد اون زن و اون مرد رو من ببينم 

 وقتی که نادان . آدم نگرانی بوده . آدم نيازمندی بوده . ی بوده آدم ناتوان. ديدم توش آدم نادانی بوده  

 مشکل من يه . که من به خاطر بچه هام اونجا نموندم . چهارتا نون لعنتی . ناتوان نيازمند نگران هستم 

 ولی ميخام توجهتون رو به اين جلب کنم که اين . بنابراين مساله پيچيده است . چيز ديگه است 

 . درست باهاش برخورد کنيد پيچيدگی رو 

  

 يعنی چی نفر اول؟ يعنی اينکه . همسر شما قراره برای شما نفر اول باشه تو دنيای امروز : شماره هفده 

 همه روی هم . ديگران . دوستانتون . خانوادتون . بچه هاتون . او هفتاد هشتاد درصد زندگی شماست 

 شما نميتونيد به . معنی اول اين نيست که شما هميشه نفر اوليد . اين معنی اوله . بيست درصد 

 . من برای تو مهمترم يا دستشويی. پس سر کار نرو . بگه تو . همسرتون بگيد من برای تو مهم ترم يا کار 

 ميگم نفر اول يعنی در مساله وقتی . ما همچين بازی ای نداريم . دستشويی نرو   پس. خوب معلومه تو 

 روزی که مادرتون ميگه بريم . و دوم اينکه در شرايط مساوی هميشه همسرتون انتخاب ميشه . مجموع 

 اگر اين دو تا در شرايط مساوی از نظر نيازی که به سينما و تئاتر . سينما و همسرتون ميگه بريم تئاتر 

 بعد . ازی درنياريد که مامان چند روزه آمده اينجا بيخودی ب. دارن شما باشد گوش به حرف همسرتون بديد

 . بعد دل ما براش ميسوزه بعد ميريم سر قبرش افسوس ميخوريم   بعد ميميره. هم مامانم پاش لب گوره 

 علت اينکه مادر شما به اين . اينها مساله شما نيست . بعد اين بيچاره تو زندگيش هيچی نداشته 
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 وقتی شما همسر ميگيد . بنابراين بازی تمومه . وهرش نفر اول نگرفتتش بدبختی رسيده برای اينکه ش

 شما يه . با هيچ کسی . شما نميتونيد اين بازی رو با هيچ کس ديگه در بياريد . همسرتون نفر اوله 

 درست وقتی که پشت فرمون نشستيد مسئوليت شما جز در شرايط عجيب . مسئوليتی با ديگران داريد 

 . و بازی هم در نياريد ها . با ماشين بقيه چه کار داريد. نايی اداره کردن اتوموبيل خودتونه و غريب استث

 روزی که بچه ها اول . نيستند. نيستند. و لطفا اين بازی رو در نياريد که بچه ها اول اند. بازی هم در نياريد 

 ميزانی که بچه های شما براتون مطالعات علمی نشون ميده به . باشند بچه ها رو شما از پا در مياريد

 وابستگی و اعتيادی که شما در بچه به . آسيب شما به بچه ها بيشتره   مهم تر از همسرتون هستند

 رابطه معکوسی داره هرچه بچه مهم تره زن و شوهر اهميتشون . وجود مياريد بچه ها رو از پا درمياره 

 اينا مال خانواده های بسته ای هستند که اصولن يک فاصله ی بسيار زيادی بين زن و مرد وجود . کمتره

 معلوم است وقتی که شما با . داره و رابطه از اساس و پايه غلطه و بنابراين حتی بچه ها دوم اند

 راش مهمه و همسرتون هستيد و بچه ها همسر شما پدر و مادر اون بچه هست و معلومه اون بچه ب

 اگربچه. شما انتخاب ميکنيد ˛ولی اگر شما رو گذاشت . بنابراين خودشو در مقايسه با بچه نميذاره 

 برای اينکه اين . حتی در مقابل بچه. تون گفت بريم سينما و همسرتون گفت بريم تئاتر شما ميريد تئاتر

 نيست ديگه نقش ديگری رو هم شما قرار . انتخاب همسر شماست کع مادر يا پدر اون بچه هم هست

 بايد مسئله اين است . اين رو به اين دليل عرض ميکنم که خط رو مشخص کرده باشم . شما بازی کنيد

 مادر شما نفر . مادر شما و پدر شما زندگی خودشون رو دارن . که همسر شما نفر اول زندگی شماست 

 و اون . همسر شماس که نداره. اونا دارن اول رو. پدر شما نفر اول زندگی مادرتونه. اول زندگی پدرتونه

 .و بنابراين نفر اول سر جاشه. شما رو داره

  

 شما قرار نيست از : با يک مطلب ديگه . شما قراره قدردان و قدر شناس باشيد : مورد شماره هجده 

 من پسر کوچکم از بس اين " . خواهش ميکنم" . "لطفن"همسرتون چيزی رو بخواهيد مگر با گفتن جمله 

 و هنوزم برخی از اوقات . لفطن : موضوع رو به صورت يه چيزی در آورده بودم نميتونس بگه ميگفت 

 جمله ای رو با هيچ " تشکر"و " لطفن "يعنی شما نميتونيد بدون " . تشکر"و بعدش هم . ميپرونه لفطن

 همسرتون داشته باشيد و وسطش هم قرار است که يه دو جمله مهربانانه داشته باشيد و قرار است که 

 وارد اين بحث نميخام بشم که بسياری از مردم تمام رنجشون تو دنيا اينه . قدر دان و قدر شناس باشيد
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 رو ميبينيد بيشترتون اقلا يکی علت اينکه شما تو مسابقات اسکار . که کسی قدرشون رو ندونسته

 از کاری که يه کسی کرده و اونی . دوباری گريه ميکنيد مال اينه که اونجا قدر دانی و قدر شناسی ميشه

 تمام ما . يه کسی که کمکش کرده قدردانی ميکنه˛ همسرش ˛ خواهرش ˛ که ميره اون بالا از مادرش 

 برای اينکه . ی و قدر شناسی ازمون بشه رنج ميبريماون ته وجودمون سر مساله اينکه ازمون قدردان

 بنابراين شما . خودمون ميدونيم چه اندازه رنج برديم برای ديگران و هيچ وقت فهميده و شناخته نشديم 

 يعنی اون آدم بايد . به هر شکل و فرمی که ميدونيد هست. وظيفه تون قدردانی و قدرشناسی است

 از   ˛از وقتی که داره صرف ميکنه ˛ از کاری که در خصوص بچه ها ميکنه ˛  بدونه که شما از زندگی با او

 از هرچه که هست قدر دان و قدر شناسش هستيد و اين موضوع است که يه آدم رو به آرامش   ˛هر چه 

 . می رسونه و زير پاش رو خالی نميکنه

  

 روابط فاميلی رو با ˛ روابط فاميلی رو ˛  روابط خانوادگی رو˛ شما قراره روابط اجتماعی رو : شماره نوزده

 شما بايد تصميم بگيريد که هفته ای چند دفع با چه دويتانی چه جور رابطه ای . همکاری هم تنظيم کنيد

 شما . شما نمينوتيد به خانوادتون بگيد بيايد خونه ی ما . با خانوادتون چگونه. ميخايد داشته باشيد

 شما اين کارو . ذشته ها بگيد خانم غذا حاضر کن چندتا مهمون دارن مياننميتونيد بريد خونه بعد مث گ

 حتی رابطه با بچه ها بايد با ˛ روابط دوستانه ˛ روابط خانوادگی ˛ روابط اجتماعی . نميتونيد بکنيد

 شما نميتونيد يه . همکاری شما تنظيم بشه قرار ها گذاشته بشه و خاطرتون آسوده بشه که چنين است

 . شما قراره که تو اين زمينه بدونيد . وارد خونه بشيد و ببينيد که خونواده همسرتون اونجا نشستنددفعه 

 ای بسا شما با ديدن اونها خوشحال هم بشيد وقتی ميريد و . اصلن مهم نيست که اونا خوبن يا بدن 

 رش رو ميديد و اين شما هميشه خب. ولی مهمش اين هست که بايد از قبل بدونيد. ميبينيد اونها هستند

 يه نظم و ترتيبی توش وجود . سازمان داده بشن . بشن organizeبايد . روابط بايد هميشه تنظيم بشن

 .داشته باشه

  

 :من و شما سه تا وظيفه برای خودمون داريم: شماره بيست

 . managing ourselves. اداره کردن خودمون        .1

 . کنترل کردن خودمون        .2
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  disciplineانضباط و        .3

. Self-control. بکشونه  نه قراره ما رو اداره کنه و نه قراره ما رو به انظباط˛ کسی نه قرار است ما رو کنترل کنه
Self-discipline .Self-management .  . و اين منجمنت و منيج کردن در زمان و پول سر جای 

 I have toمن قراره . و بکنيد و همسرتون رو کمک کنيد که اين کار رو بکنهشما بايد خودتون اين کار. خودش هست 
have a self control  .من قراره بدونم . من قراره بدونم اينجا که رفتم اين حرفها رو نميتونم بزنم 

 مشروب ˛ وقتی ميرم تو اين مهمونی به خاطر اينکه يه ذره مشروب بخورم کنترلم رو از دست ميدم 

 من بايد بدونم وقتی که همسر من ناراحت . من حق ندارم شروع کنم خوردن مشروب.ی بخورم بيشتر

 او نميتونه . ميشه از مشروب خوردن من و بازی هايی که در ميارم اين منم که بايد کنترل کنم خودمو 

 يا متاسفانه تو . خورده يا بسه . يا نه. يا فلان . بشينه هی اينجوری کنه که نه يا نخور يا اينجوری نکن 

 مهمونيها شما ميبينيد زن و شوهر انقدر سر و صدا يا صورتهای عجيب وغريب در ميارن چون ميخان پيام 

  self controlمساله . مثل اينکه بچه کوچولو ئه. نه بسه خيلی خورده نه خيلی ممنون. هايی به هم بدن 

 .است که تو زندگی اين رو تنظيمش کنيدو مهم . مساله اصلی و اساسی شماست self disciplineو 

  

 چندتا چيز است که . مساله ديگه دادن حال و احساس خوب است به همسرتون: شماره بيست و يک

 .همسر شما از جانب شما احتياج داره

1.       TRUST اطمينان 

2.       CALM  ,RELAX  آرام بودن˛ آرامش 

3.       FREEDOM ,FREE احساس آزاد بودن 

4.       INDEPENDENT استقلال 

5.       SECURITY  امنيت 

 ˛ امنيت رو ˛ همه ما احتياج داريم که اطمينان رو . شما تو اين زمينه ها بايد همسرتون رو کمک کنيد

 ما هم . آزادی رو و استقلال رو از جانب ديگری که ما رو به اون سمت هل ميده داشته باشيم ˛ آرامش رو 

 ببنينيد برخی از اوقات با وجوديکه من . اينا دادن حال و احساس خوب است. ن سمت هل بديم او رو به اي

 ابدا اين کار رو روی خط راديو نميکنم ولی وقتی دوستان روی خط راديو ميان و بعدا سوال من اين است که 

 کاملن ميشه اون رو ˛ مشکل و مساله ای که داريد بهتون با اطمينان عرص ميکنم که کاملن قابل حله 

 قالب اوقات از تشکری که اون آدم ميکنه هم . وقتی که به درستی باهاش برخورد کنی پشت سر گذاشت
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 ت و آرامش رو از ما اين امني. فقط با يه جمله. متوجه ميشم که به يه امنيتی و به يه آرامشی رسيده

 بد بخت نشيم . اوضاع خراب نشه ها : حالا بسياری از اوقات شما تا به هم ميرسيد . جانب هم داريم

 شما يه عده رو ميبينيد . سيتيزن شيپ يه عده رو شنيدم کنسل ميکنن مال مارو کنسل نکنن ها . ها 

 حالا اگه ! |ما که بچه نداريمآخه . بچه همسايه ديدی چی شد ؟ دزديدنش . دادنن  متخصص دلهره

 نه اينکه پرت و . شما احتياج به اين داريد که حال خوب و احساس خوب به درستی به هم بديد ! داشتيم

 شما ! يا تو مثلن زيبا ترين زن دنيا هستی! مثلن تو بلند ترين مرد يا زن دنيا هستی . پلا به هم بگيد ها 

 اما تو زيباترين زن دنيايی خوب اين . ستی برای من که به من ميدادن ميتونيد بگيد تو مثلن زيباترين زن ه

 اين حرفهارو بايد يه مقدار مراقب . برميگرده ˛ نميشه ˛ ول ميکنه ميره تو تلويزيون برای اينکه اول بشه

 است که حال خوب  relaxationآرامش استقلال آزادی اون . ائن امنيت . اينهاست حال خوب دادن . بود 

 من بارها بچه هام مخصوصن پسر . ست که شما وقتی کنار يک کسی هستيد حالتون خوب است ا

 بزرگم وقتی که با من صحبت ميکنه هميشه آخرش اين هست که بابا آدم با تو که حرف ميزنه راحت و 

 تو کار . يه جوری منو بغل ميگيره که اون احساس امنيت و آرامش رو توش ميکنم. آسوده ميشه 

 گرچه بهم ˛ ندرمانی و تراپی بسياری از اوقات دوستان حرفشون اين هست که گرچه عيبم رو گفتی روا

 گرچه به من گفتی مريضی ولی به دليل امنيت و ˛ گرچه به من اشتباهم رو گفتی ˛ حمله کردی 

 ی اينکه من رو آرامشی که با گفتنت و با اميد برای بهتر کردنش به من ميدی و توانايی که در تو ميبينم برا

 بنابراين بسيار مهم است شما يادتون باشه من اقلن رو خط راديو به هزار نفر . کمک کنی راحتم باهاش

 خب . غالبا هم تشکر کردن. يک نفرشون اعتراض نکردن . گفته ام ديوونه ای خلی خری همه چی گفتم 

 نشون ميده مساله اينه که آدم خاطرش آسوده باشه . چی نشون ميده؟ نشون ميده مساله اين نيست

 ميگفتم من اصلن . من بچه هام وقتی کوچولو بودن بهشون اصلن نميگفتم پسر خوب . که اوضاع اينه

 بچه  .تا اينکه شما برگرديد بگيد تو بهترينی. من پسر متوسط دوست دارم. پسر خوب دوست ندارم 

 مخصوصن سال اول بچه ! . هيچکس مارو بهترين نميدونه. همينجوری معطل ميمونه که رفت تو مدرسه

 چون هی پدر مادر ميگفتم تو بهترينی بعد ميره اونجا ميبينه بيست تا بچه از او بهترن معلم هم به . اول 

 ولی . ش زده که اينجور فکر نميکنه لااقل بچه دوم انقدر بچه اول تو سر. به هم ميريزه . من محل نميذاره 

 .بنابراين اينو با همسرتون نزنيد. که اينها ضربه های سنگينيه . آقا ما اولينيم ... ميره . بچه اول ابدا 

  



 دکتر فرهنگ هلاکويی -پنجاه بايد و نبايد در زندگی زناشويی

 
 

41 
 

 شما با هم ازدواج . مساله اين است که شما با هم ازدواج کرديد که با هم رشد کنيد: شماره بيست و دو

 شما ميبينيد بسياری از اوقات مخصوصا مردها دنبال يک زنی . نکرديد که يکيتون فريز بشه و بچه بشيد

 حتی بعد از يه مدت تو . من همه کارها رو ميکنم . حالا بمون . هستن که برن بگيرنش اونو بچه اش کنن

 تو فقط بشين مث ملکه . خونه هم من جارو ميکنم. ظرفها هم من ميکنم . آشپزی هم من ميکنم˛ خونه 

 روزی . يه راه وجود داره ما همه مون پرنده ای هستيم در حال پرواز ˛ ما تو زندگی آمديم . خودتو باد بزن

 مساله اين که . بنابراين تو زندگی مساله رشد است . که پرمون رو بستيم مطمئن باشيد سقوط ميکنيم 

 حتی پدر مادرها . باش عزيزم آدم رو از پا در مياره  بگی بخواب راحت. خاطر مبارک آسوده باشه نداريم

 روزی که شما آمديد همه نيازهای پدر و مادرتون رو برآورده کرديد به زودی اونها رو تو . تون اين کار رو نکنيد

 بدن انسان . روزی که گذاشتيد هر کاری که ميتونن بکنن رو بکنن اونها زنده هستند . قبرستون گذاشتيد

 تا زمانی که ازش کار ميکشيد کار ميکنه وقتی که ازش کار . ظر فيزيکی چه از نظر روانی اينه چه از ن

 دوم اينکه شما ميدونيد هميشه . بنابراين مساله رشد است .  if you don’t use it you lose itنميکشيد 

 يا بد يا بدتر يا بدترين رو در ارتباط با خودتون و ديگران شما ميتونيد از خودتون خوب يا بهتر يا بهترين 

 من اين وسط هستم خود واقعی . برخی از اوقات من يه تئوری ای دارم به نام تئوری انگشتی. دربياريد

 . من همه اين کارها رو ميتونم يه ذره بهتر انجام بدم. يه خود خوب دارم اينجاست .  . ACTUAL SELF. منه

 ول . در عين حال من يه خود بد دارم که يه ذره خسته باشم  .يه خود بهترين دارم وقتی که بهترينهامم

 ما هميشه تو اين پنج تا حالت . يکی بدترينه که يه کارايی هيچ وقت نميکنم. حوصله نداشته باشم. کنم 

 يا ميگرديد بدترينش . آيا در همسرتون خوبش يا بهترينش رو درمياريد . مهم اينه که چه ميکنيم . گرفتاريم

 روزی که شما در ارتباط با خودتون يا همسرتون بد يا بدترين رو در مياريد خبر بد براتون دارم . مياريدرو در 

 در حالی که اگر شما در خصوص ارتباط با بچه ها . پنج سال بعد ديگه تحمل خودتون و او براتون غير ممکنه

 علتش . او يه آدم بهتری ساختيد  و همسرتون به سمت خوب و بهتر خودتون و او بريد بعد از يه مدتی از

 هم اين است که او خوبش يا بهترينش شما رو ميبره سر جای واقعيش و به تدريج اون چيزی که بد و بدتره 

 يعنی من پنج سال بعد يک کس . بيرون رفته و جاش حتی خود واقعيش رفته جای خود واقعيش قرار گرفته

 شما . بنابراين مساله رشد و بهترين رو درآوردنه . ستيدمطمئن هستم که متوجه مساله ه. بهتری شدم

 برخيتون متخصص اين هستيد که آدم زن بده دستتون مرد بده دستتون شش ماه بعد گنديده فاسد بياريد 

 شش ماه هشت ماه بعد از کار ميندازيدش فلجش ميکنيد مياريد . هر کی رو بدن دستتون. تحويل بديد
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 در حالی که مهمترين مساله اين هست که آيا شما از يک کسی . ری شد بعد ميگيد اين چرا اينجو

 بهترين و برترين رو در ميارين؟ با کمکش ميکنيد که در بياد و خودتون چنينيد يا نه؟ 

  

 مهمش اين است که کوشش کنيد همسرتون رو بفهميد و بعد از اينکه بفهميد : شماره بيست و سه

 من رو خط راديو . در خصوص آدمها هم همينه . معناش اين نيست که باهاش هم عقيده باشيد . بپذيريد

 کوشش ميکنم آدمها رو بفهمم و اونها رو به صورتی که هستن بپذيرم ولی با عقيده شون موافق 

 زندگی قراره شما تو . معنی فهميدن و پذيرفتن کاملا متفاوته با فهميدن و قبول کردن ديگری. نيستم 

 . بفهميدش و بپذيريد. همسرتون همينه که هست. ديگران رو بفهميد و اونها رو آنگونه که هستن بپذيريد

 ولی شما نميتونيد بگيد . در مجموع او برای شما بهتر بوده يا بهترين بوده . چون شما او رو انتخاب کرديد

 نه من تو رو ميفهمم و تو رو همينگونه که هستی . که تو چون متفاوت با منی من با تو مساله دارم 

 اگر شما حرفتون اين باشه که من تو رو ميفهمم و اگر به صورتی که من درست ميدونم بايد . ميپذيرم

 وزی ميتونيد بگيد شما ر. دربيای تا تو رو بپذيرم يا دوست داشته باشم که شما آدم خودخواهی هستيد

 اگر شما منی رو که عين خودتون . من رو دوست داريد که من مختلف و متفاوت رو دوست داشته باشيد

 و بسياری . هستم دوست داريد که شما فقط يه خودخواهی هستيد که فرافکنی کرديد خودتون رو با من

 در حاليکه يه . و رو مث خودتون ميدونيداز اوقات وقتی که شما يه آدمی رو دوست داريد به خاطر اينه که ا

 . و خودتون رو آنگونه که هستيد نميپسنديد. ته وجودتون ميبينيد خودتون رو دوست نداريد˛ ذره نگاه کنيد 

 بنابراين تو زندگی قراره اين رو . خوب يه تحفه ای هم پيدا شده عين شما و خوب بعدا چه خواهد شد

 اين زن و شوهری که شما ميبينيد يا اوايل ديديد : يد به شما بگم بذار. همينجوری که هست بپذيريد

 اصلن ما زنی که خوب بشه . اينها بهتر نميشن. معمولا يه ده بيست درصد با گذشت زمان بدتر ميشن 

 اگه ميبينيد . ما فقط زنی که بدتر ميشه شوهری که بدتر ميشه داريم. شوهری که خوب بشه نداريم

 اگه همينی که الان هست رو نميتونيد تحمل . يشه شما هنوز ميخاينش خوش آمديدبيست درصد بدتر م

 .بنابراين مساله فهميدن و پذيرفتن موضوع مهميه . کنيد بريد دنبال کارتون 

  

 ببينيد يه گرفتاری کهتو فرهنگ ما هست اينه که ما برای . مساله ظاهر و زيباييتون: شماره بيست و چهار

 تو خونه اصلن برخی از اوقات اگر همسرمون ما رو تو . تو خونه نه  و خوشگل ميکنيم ولیديگران خودمون ر
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 بعد ميريد متوجه ميشيد زن . خيابون ببينه مخصوصا اگر آقا باشه دنبالمون راه بيافته آريالا عجب تيکه ايه

 وهرشون رو تو مهمونی و بسياری از اوقات خانم ها وقتی ش  .برای اينکه تو خونه اينجوری نبود. خودتونه

 قربونتون برم اولين چيزی که مواظب . ميبينن فکر ميکنن چه شاخ شمشاديه اما تو خونه خدا به خير کنه 

 بو . من اين رو بارها عرض کردم . باشيد اون چيزيست که رابطه ها رو ميسازه و ويران ميکنه و اون بو است

 به . يه جايی تو مغز قرار داره که همه چيزو خاموش ميکنه يا روشن ميکنه يا خراب ميکنه يا ميسازه 

 برخی از شما مشکل . درست کنيد. بوهارو درست کنيد. بوتون اهميت بدين و به بوی اونم اهميت بديد 

 ه عده تون مشکل جهاز ي. اين همه دکتر و متخصص هستن ميتونن کمکتون کنن. دهان و دندان و لثه داريد

 بعضيهاتون از بدنتون يه جور بويی يا عرقتون مياد بالا اينا رو بعضی هاشو ميشه درست   هاضمه داريد

 سير به دردتون نميخوره پياز به دردتون . لطفا حرفهای پرت و پلای پزشکی نزنيد. دستم به دامنتون . کرد

 شما سير ميخوريد بعدا گوگرد از بدنتون ميزنه بيرون . ميدهاينها بوی گند . اين ادويه رو نخوريد. نميخوره

 ولم کنيد کلسترول اولن ... قربونتون برم بيخود نگيد اين ميجنگه کلسترول و . هيچ کس نميتونه تحمل کنه

 حالا چرا بايد سير بخوری تا کلسترول . هزارتا راه ديگه وجود داره . سير با کلسترول کاری نداره . نميجنگه 

 من انقدر تو کار تراپی داشتم که باورم کنيد اينکه جدی عرض ميکنم . خب طرف هم در ميره. ر برهد

 هزارتاشون دوهزارتاشون که چرا رابطه جنسی تموم شد؟ فلانی نزديک بهش ميشم بوش من رو از کار 

 سی که علتش هم اين است که مرد يه سيستم جن. اين مخصوصن تو آقايون خيلی جدی تره . ميندازه

 تنها . مرد سه تا سيستم بايد کار بکنه. زن يه سيستم جنسی داره که اگه ول بده معمولا ول داده. نداره 

 اصلن يه سيستم هيدروليکی که . سيستم گردش خون ˛ سيستم عصبی. نيست  SEXUALسيستم 

 اين عطر و . و ميترکونينشما با بوتون اون سيستم ر. بايد بتونه اين سيستم رو بالا بکشه و بعدا نگه داره

 اين طرف که . شما به دنبال کی هستيد. بيرون برای کی مصرف ميکنيد. ادوکلن ها رو تو خونه مصرف کنيد

 مواظب آرايش و . بنابراين مساله بو رو مواظب باشيد . برده که پس آورده با بقيه ميخايد چی کار کنيد

 نن اين هست که بهتر اين است که هفته ای يکی دو ميدونيد حتی پيشنهادی که ميک. ظاهرتون باشيد 

  DATEدرست مث زمانی که . لباس خوب بپوشيد بريد غذاتون رو بيرون بخوريد . حتمن بريد بيرون   شب

 مکانيزمی که چندين جنبه داره کمکتون ميکنه که صرف نظر از تمايل جنسی . ميکرديد برگرديد خونه 

 چون دلم ميخاد يه فرصتی باشه تو قسمت نبايد ها . نميخام وارد بحث جنسی بشم. رابطه رو پيدا کنيد

 اگه به . اما خدمتتون عرض کنم شما دليلی که با هم ازدواج کرديد به خاطر اينه که زن و مرديد. باشم
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 حساسی و عاطفی و برای اينکه رابطه جنسی و رابطه ا. دلايل ديگه ای بود معمولن دوامی نداره 

 . فرهنگی و تاريخی داره˛ اجتماعی ˛ روانی ˛ نورالوژيک ˛ فيزيولوژيک ˛ بيولوژيک˛ عشقی زمينه ژنتيک 

 مساله رابطه جنسی يک مشکل بزرگ مردم . شما اگر اين سيستم رو نتونيد درستش کنيد گرفتاريه 

 نود و . ر از پنج درصد مردم دنيا ندارن هر حالی که شما از نظر جنسی داريد بيشت. 1دنياست برای اينکه 

 يه مقدار بايد در اين . معمولن پر از اشکال و عيب و ايراد اينجاش هست . 2. پنج درصد يه جور ديگه اند

 ولی يکی از اون مطالب اين هست که شما بايد به سمت اون آدم کشيده و کشانده . زمينه دونست

 نه اينکه خودتون رو به خواب بزنيد يا اينکه انقدر تو آشپزخونه بمونيد تا او خوابش ببره يا بعدا انقدر . بشيد

 بازی و بهانه در بياريد و گرفتاری هايی که هست يا بايد مشروب بخوريد يا مواد مخدر و يا آخر کار که ديگه 

 اين سيستمها رو . اينها گرفتاريه . نها تحريک بشيمکم مياريم يه ويديويی بذاريم يا فيلمی که از طريق او

 زن و ˛ آخر کار اون چيزی که آدمها رو . ميشه درستش کرد و اگه درستش نکنيم کار دست خودتون ميدين

 اشکال کار اينه که تو آقايون يه مقدار فيزيکال و . رو برای هم نگه ميداره مساله رابطه جنسيه˛ شوهر ها 

 علتش هم روشنه تا هفتاد هشتاد سالگی . اگر مردی داريد که اينجوريه نگهش داره مکانيکال است که 

 ولی اگر يه مردی داريد که مث شما احساسی و عاطفی است و چون به مادر . اين سيستم کار ميکنه 

 من اينجوری گفتی برای شش ماه ديگه کاری بهت ندارم خبر بد براتون دارم به زودی هيچ کاری باهاتون 

 علتش . زن و مرد ميدونيد از نظر جنسی بسيار با هم متفاوتند. خانمها يه ماجرای ديگه ای دارم . نداره

 مرد در يک رابطه جنسی با خارج از . هم اين است که طبيعت دست به يک کار عجيب و غريبی زده 

 ی رو به درون خودش زن بايد يه کس. تازه با خارجی که نداره و بعدا پيدا ميکنه. خودش ارتباط داره 

 اينه که در تمام حيوانات از جمله انسان  ! شما فکرش رو بکنيد . و اصلن من نميدونم چه خبره. بپذيره 

 در حالی که زن بايد يک کسی رو به . برای اينکه يه چيزی برونه داره ميدوه. اين مرده که دنبال زن ميدوه

 ست تو دماغ يکی بکنه يا يکی دست تو دماغش خب خيلی متفاوت است آدم د. درون خودش بپذيره 

 بعد هم اين سيستمی است . بنابراين موضوع رابطه جنسی رو و اين ظاهر و زيبايی رو جدی بگيريد. بکنه

 اين سيستمی است که اگر از کار بندازيدش کار . که ميدونيد اگر به درستی به کارش بندازيد کار ميکنه

 بذاريد اين جمله ˛ مساله انسان اينه . ک های پزشکی و روانی ميشه گرفت برای اين کار کم. نميکنه بعدا

 هيچ رابطه ای در ˛ ميان يه زن و شوهرکه همديگه رو دوست دارن رابطه جنسی ˛ رو بگم چون برام مهمه

 جهان از نظر فيزيکی از نظر مادی از نظر روانی از نظر احساسی از نظر عاطفی از نظر فيزيلوژيک از نظر 
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 بيولوژيک از نظر ژنتيک از نظر من از نظر روانی و روحانی بالاتر از رابطه جنسی زن و شوهری که همديگه 

 به من نگيد رابطه مادر و . شما يه همچين رابطه ای رو نداريد. رو دوست دارن تو چهارچوب ازدواج نيست

 يشه سرسری بهش نگاه کرد و اشتباه ميکنيد من نميدونم شما يه همچين رابطه ای رو چطور م. فرزند 

 و با توجه به بيماريها و گرفتاريها باهاش برخورد کردو متاسفانه همه ما در بيشتر زمينه . بازيچه گرفتش

 علتش هم اين است که نه به طريق درست علمی . های رابطه جنسی عيب و ايراد و اشکال داريم

 پدر و مادرها و در کودکی ما ميدونستن که ما رو  ميدونيم و تازه اون اندازه که دنيای علم به ما گفته

 انقدری که . ما پر از گرفتاری هستيم . کمکمون بکنن برای اينکه رابطه جنسی درستی داشته باشيم 

 متاسفانه بسياری از ما رابطه جنسی را هنوز شهوانی و حيوانی و پر از کثافت و نجاست و فلان و بهمان 

 يعنی اين رو به اين دليل . و به همين جهت است که ما هم توش گرفتار شديم  ---------ميدونيم و 

 و بالاخره . چون متاسفانه وقت ندارم . خدمتتون عرض ميکنم که يه مقداری اين موضوع رو جدی بگيريد 

  

 بگذرم اين است که  که برای من بسيار مهم است ولی فقط بايد اشاره کنم و ازش: شماره بيست و پنج

 هميشه با خودم ˛ من هميشه . اين جمله رو بگذاريد يه جور ديگه بگم ...من و شما تو زندگی قراره 

 چرا . چرا اون حرفها رو نزدم . من الان اگر نوار خودم رو بشنوم ميگم چرا اين حرفها رو زدم . اختلاف دارم 

 بنابراين من . من هميشه با خودم اختلاف دارم. اين شوخی ها رو کردم چرا اون مطلب رو يادم رفت

 حتی وقتی که درباره يه موضوعی . هر موضوعی . درباره هر موضوعی . هميشه با شما اختلاف دارم 

 پس من و . ا ميکنيدهم با هم توافق داريم مگر به جزييات وارد بشيم با انگيزه و هدفها با هم اختلاف پيد

 هيچ زن و شوهری پيدا نميشن که با هم اختلاف نداشته . شما هميشه با هم اختلاف پيدا ميکنيم

 و اختلافاتمون رو حل . مهم اينه که آيا من و شما حاضريم که اختلافهامونو به درستی طرح کنيم . باشن 

 من بفرماييد که با هم اختلاف نداريم يعنی  اگه به. هيچ زن و مردی نيستن که با هم اختلاف ندارن. کنيم

 بيخودی روی خط راديو نگيد که ما با هم . هيچ راهی غير از اين نيست. يا دروغ ميگيد يا انقدر نادانيد 

 مساله اين است که . ما همه با هم اختلاف داريم . ما همچين چيزی نداريم . ديگه هيچ اختلافی نداريم 

 گرچه تو قسمت نبايد هاست ˛ ن رو طرح کنيم و حل کنيم يا نه و يادتون باشه آيا حاضريم اختلاف هامو

 هرگز . هرگز هرگز هرگز اختلاف زناشويی رو بيرون نبريد˛ ولی بذاريد همينجا خدمتتون عرض کنم 

 به . حتما آسيب ميبينيد. همسرتون رو مجبور و وادار به کاری که او دوست نداره و درست نميدونه نکنيد
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 به جايی برسيد که هر دو . حتی توافق کنيد که ما با هم توافق نداريم . يی برسيد که توافق کنيدجا

 به جايی برسيد که حتا به اين نتيجه برسيد که ببين من و تو سر اين موضوع . احساس کنيد برنده ايد

 يم که او بفهمه شما رو و حتا بيان ميکن. اينجوری اينجوری اينجوری فکر ميکينيم . اختلاف عقيده داريم 

 من اينجوری فکر ميکنم ولی از تو خواهش ميکنم اين کار رو . و شما بفهميد اورو فهميديد. فهميده

 يا من با وجودی که مخالف اين عقيده و نظر و کار هستم چون تو اصرار داری ميگم بسيار . اينجوری بکنی

 هم بردين حتی وقتی که به نظر غلط او رضايت دو طرف . اسم اين بردن است . خوب اين کار رو بکنيم

 اما روزی که نظرتون رو به ديگری در هر زمينه ای تحميل ميکنيد مطمئن باشيد که تمام زندگی . ميديد

 اين . ما تو زندگی برنده نداريم. تمام زندگی زناشويی و زندگی رو باختيد. زناشويی و زندگی رو باختيد

 شادی شما اين باشه که من ميام سر چهار راه ميزنم به ماشين تو درست مثل اين هست که تمام 

 خبر بد براتون دارم اين ده هزار دلار . خوشبختانه ماشين من هزار دلار خسارتش شد مال تو ده هزار دلار

 هيچ وقت همسرتون رو در شرايطی نذاريد که . هيچ وقت رابطه زناشويی رو نبريد. از آن هر دو شماست 

 . نکنيد. با برادرش يا خواهرش يا مادرش اينجوری يا اونجوری بکنه. وادارش کنيد يک کاری رو بکنه با نکنه

 حتا ميتونيد نظر مختلف و متفاوتتون . گفتگو کنيد و او رو به اين نتيجه برسونيد که اين به صلاح هر دوتونه 

 ا اون کار رو بکنه يا شما به خاطر او اين کار يا رو داشته باشيد و از او بخواهيد که به خاطر شما اين کار ي

 . ولی اين يک توافق است که بين دو آدمی که با هم اختلاف دارن به يه جايی ميرسونه. اون کار رو بکنيد

 تا درست برعکس فکر کنيد که چون من زورم به يه جايی ميرسه اين ماجرا رو بهت تحميل ميکنم و تو هم 

 . اين موضوع و مساله نداریچاره ای جز پذيرفتن 
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 پنجاه بايد و نبايد در زندگی زناشويی

 :چهارمبخش 
 

 نبايد در زندگی زناشويی 25

 وارد هر سيستم و  powerنبايد اول اين هست که ما در دنيايی هستيم که ميدونيم به مجرد اينکه قدرت 

 تمام . سازمانی بشه نه تنها محبت از اون طرف بيرون ميره عدالت و انصاف هم از اون طرف ميره بيرون 

 گفتگو هايی که امروز در مفهوم دقيق روانی اجتماعی اش وجود داره اين هست که قدرت اولن يک توهمه 

 جهت است که قدرتمند  به همين. چون واقعن وجو نداره بلکه آنچه که وجود داره ضعف و ناتوانی است 

 است ولی بر مبنای اين illusionيک . نرين آدمها به مجرد اينکه ديگران ضعيف نيستند قدرتی ندارند

 illusion بنابراين اگر فکر ميکنيد در خانه قدرت . است که در طول تاريخ ما زندگی کرديم و همچنان ميکنيم 

 و هوا يه   اولن دلم ميخاد بدونيد که در فضا˛ شما داريد  را شما داريد و کنترل رو شما داری و مالکيت رو

 تفکر و عقيده ای خيالی داريد ولی خوب چون شما و ديگران ميتونيد با اين خيال زندگی کنيد غالب اوقات 

 در طول تاريخ يه دروغ بزرگی بوده که . در اين خانه عدالت نيست . ولی در اين خانه محبت نيست . راحتيد

 حتی برخی تندتر هم رفته اند قدرت و . قدرت مساوی است با عدالت . اوی است با محبت قدرت مس

 فاجعه تاريخ از نظر اجتماعی چنين بوده که تو .  punishmentمحبت و عدالت مساوی است با مجازات

 الت تو خونه مهمش اين است که محبته و عد. بنابراين تو خونه صحبت از قدرت نکنيد . خونه راهش ندين

 به اين نکته نميخام . عمل ميکنه discriminationو انصافی است که به صورت برابری و نبودن تبعيض 

 متاسفانه به مجرديکه قدرت . اشاره کنم که بزرگترين مساله ی کودک انسانی نابرابری و تبعيض است

 ه در خيال کودک به وارد سيستم شد شرايطی رو جهت نابرابری و تبعيض چه در واقعيت و چ power  و

 اين پرت و پلاها هيچ . بنابراين هرگز تصور نکيند که تو خونه بالاخره يکی بايد رئيس باشه. وجود مياره

 هيچ کس قرار نيست قدرتی . ارتباطی به يه زندگی سالمی که مساله خوشبختی اساس کارشه نداره

 آنچه که وجود داره و اهميت داره اين هست که محبت است و حرمت است و مشورت است . داشته باشه

 يادتون باشه ما در . و به همين جهت است که قدرت رو باسد بگذاريد کنار. که اساس روابط انسانی است 

 نبرداری همکاری بنابراين جای فرما. همکاری . دنيايی هستيم که فرمانبرداری و اطاعت جايی نداره 

 بچه ها قرار نيست از کسی . شما قرار نيست به کسی دستور بديد. در نتيجه رها ککنيد . نشسته 
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 ها گوش به حرف ما   اوايلی که من برنامه راديو داشتم نيمی از سوالها اين بود که بچه. فرمان ببرند 

 شما . و بالاخره من پدر و مادرها رو قانع کردم که هيچ کس قرار نيست گوش به حرف هرچ کس بده.نميدن

 فرماندهی   و مساله تربيت. اگر ادعای پدری و مادری داريد بايد بچه ها رو به خوبی و درستی تربيت کنيد

 به شما نميگن فردا . آموزندشما روزی که بخوان دندانپزشکتون کنند تکه تکه دانش رو بهتون مي. نيست

 بنابراين . در طول تاريخ اين توهم وجود داشته. ما همچين ماجرايی نداريم . صبح دکتر يا مهندس برگرديد

 . نه مشورت و نه سلامت روانی است˛ نه حرمت ˛ در خانه به ميزانی که قدرت وجود داره نه محبت 

 ˛ برادر بزرگتره . مادر پايينه ˛ استانی که پدر بالاست د. همين جا ما چيزی به نام سلسله مراتب نداريم

 شما يه مجموعه ای هستيد که وقتی که متوقف بشه و بايسته همه انسان را . خواهر کوچکتره نداريم 

 بنابراين تو خانواده شرايطی رو به وجود بياريد که وقتی که اين سيستم عمل ميکنه و کار ميکنه . ميکشه

   hierarchyمالکيت و کنترل و سلسله مراتب ˛ کنترل ˛ بنابراين قدرت . ش چنين باشه از اول تا به آخر

 . دورانش به سر آمده

  

 وقتی که پشت فرمون نشستم دايما دارم اوضاع رو . بسياری از ما دايمن در حال قضاوتيم: شماره دو

 ما خوبيد يا بد و کار شما مقصود از قضاوت اين است که من تصميم بگيرم ش. ارزيابی و قضاوت ميکنم

 که کار شما درسته يا غلطه يا شما بده به اين   درست است يا غلط و بعد از اينکه به اين نتيجه رسيدم

 مفهموم. نتيجه برسم که شما آدم بدی هستيد و کار بدی کرديد و احتمالن مستحق مجازات هستيد

 judgment ستی که من رو اينکه به شما برگردن بگن تو کی ه. اين استjudge  اين . ميکنی اينه 

 به . کنه؟ همه   judgeخانمی که هشت تا بچه آورده ديروز تو راديو شنيدم که ميگفت کی ميتونه من رو 

  judgeهمه ميتونن تو رو ˛ وقتی که تو يه نفری رو ميزنی ميکشی ˛ خاطر اينکه وقتی که يه کاری غلطه 

 در يه ˛ در يه شرايطی . نه ! کنی  judgeين هست که تو نميتونی من رو يکی از حرفهای پرت و پلا ا. کنن 

 نکن يعنی که تو تصميم  judgeاون که گفتن تو . وضعيتی هر کسی ميتونه اوضاع رو ارزيابی و قضاوت کنه

 ولی روزی که من ميخام يه کارمند استخدام کنم تو رو قضاوت ميکنم که به درد . نگيری اين خوبه يا بده 

 بنابراين علت اينکه اين رو خدمتتون عرض ميکنم . کار من ميخوری يا نه و به درد کار من ميخوری يا نه 

 مفهوم قضاوت رو ميفهمم اما شما نميتونيد برخی از پدر و مادرها يا زن و شوهر ها هستن که دائمن در 

 بد و درست و غلط . اند  self center. يعنی اولن فکر ميکنن که مرکز خلقتن . حال قضاوت کردن ديگران اند 
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 اين کار درستی نيست و کنار اون ديگران رو مسئول . دنيا رو ميدونن و حالا نسشته ان حکم صادر ميکنن

 تقصير تو بود تقصير تو . شما ميدونيد بسياری از ما با انگشتمون زندگی ميکنيم. و مقصر دانستن است

 وقتی اين آقا رو   ˛روی خط ميان که عموی من من رو بد بخت کردآدمهايی هستند که برخی از اوقات . بود

 به همين جهت است . برادر من من رو از پا در آورد وقتی که به من گفت برو تو اين بيزينس . به معرفی کرد

 که بارها روی خط راديو اين جمله رو عرض کردم که اگر هزار بار يک نفر يک جمله رو به بگه روزی که من 

 به دنبال اين . بنابراين دست از اين بازی برداريد . تنها و تنها مسئول منم˛ فقط و فقط ˛ اين کار رو ميکنم

 مثلا فرض کنيد که مشکل اقتصادی پيدا ميشه به . يا مسئوليتش با تو بود. نباشيد که تقصير تو بود

 يا بچه ها . چه کار کردی همسرتون بگيد خب گوش به حرف من نميدی من که خبر نداشتم خب ديدی که

 .تو مسئول تربيت اونها بودی. خب ديدی چه کار کردی؟ تو اونها رو بار آوردی ˛ مشکل تربيتی پيدا ميکنن 

 روزی که شما به همسرتون اين اجازه رو ميديد که تصميم اقتصادی رو بگيره اين . ما همچين چيزی نداريم

 رتون مئوليت تعليم و تربيت و پرورش بچه ها رو داره و به روزی که شما همس. شماييد که اشتباه کرديد

 فقط با اين تفاوت . صورتی که بايد اونها رو تربيت نميکنه شما هم به همون اندازه مسئوليد که او مسئوله

 شما انتخاب درستتون رو که در خصوص اين تصميم بوده بيشتر از . که او بهترينش رو انجام داده 

 . نتيجتن موضوع اين نيست که کی مسئوله و کی مقصر . بنابراين بازی تمامه. همسرتون اشتباه کرديد 

 ما ممکنه که به دنبال علت بريم که از کجا شروع شد و من هزاران بار روی خط راديو گفتم که من نميخام 

 ن که اشتباه از کجا شروع دنبال مسئول و مقصر بگردم من ميخام چون بقيه برنامه رو ميشنون متوجه بش

 و بعد از اون ديگه . و به مجردی که يه کسی اشتباه رو ميپذيره و ميفهمه پايان بحث و گفتگوست. شده

 ديگران هم نشون . بنابراين نه قضاوتی داريم و نه کسی رو مسئول و مقصر ميدونيم . حرفی نداريم 

 هست که خانمی روی خط راديو آمد که هيچ  من هميشه عرض کردم اين يکی از اون مواردی˛ نديدها 

 يادم نميره آقای دکتر ما زن و شوهری بوديم مانند دو تا مرغ عشق همه راجع به ما صحبت ميکردند بعد 

 ولی مادر شوهر من ديروز وارد ... هم اين جمله رو از من ياد گرفته بود که ما بال در بال هم پرواز ميکرديم و

 من گفتم دستم به دامنتون فردا صبح . ما ديشب برای اولين بار حرف طلاق زديمشد و يک کاری کرد که 

 ببرم اقلن ماهی صد هزار دلار حقوق رو  UCLAمادرشوهر رو به من برسون من اين مادر شوهر رو به 

 براش خاهم گرفت چون يه همچين کسی که بتونه دو تا مرغ عشق رو ظرف چند ساعت به طلاق 

 و ما در دنيا همچين نابغه ای رو . ين روانشناس دنياست و ميدونه که چکار بايد بکنهبکشونه اين بهتر
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 رابطه جنسی شما با هم چطوره؟ آقای دکتر ما سه ساله جدا : بعد گفتم يه سوالی دارم . نمداشتيم 

 ه ما رو او بنابراين بازی در نياريد که رابط... که بالشون در بال هم هست اما   بعد من فهميدم. ميخابيم

 ما هميشه .  C :counteraction. باور من : ABC  .action  .Bيک قاعده علمی است ! نه. خراب کرد

 خب تو گفتی احمق من . حرفمون اين هست که وقتی به يه کسی ميگم احمق و او ميگه احمق خودتی 

 يعنی اکشن من . اون باور وسطه که سبب شده به من بگی احمق خودتی . نه . گفتم احمق خودتی 

 تو هم برگشتی به من . اين بوده که بگن احمق باور توئه که جواب منو اين دادی من به تو گفتم احمق 

 به همين جهت است که دلم ميخاد توجه داشته . ما در اين زمينه با هم برابريم . گفتی احمق خودتی 

 . باشيم موضوع مسئوليت يه مقدار جدی تر از اين است که در موضوعات عادی مطرح ميشه

  

 :بسياری از زن و شوهرها چهار تا حالتی رو دارن که بايد مواظبش باشيد: شماره سه

 .تو دنيای خيال و ايده آل و هپل هيپو زندگی ميکنن. يا تخيلی ان       .1

 حاضر نيست . بگن بيا برو سخنرانی بکن يواشکی مياد ميره ميشينه تا بهش. يا تماشاچی ان       .2

 درسته ميگه مسئوليت اين با من اما فردا صبح شماييد که داريد اين کارو ميکنيد . درگير بشه و شرکت کنه

 . بيتفاوتی . بيطرفی در بسياری از موارد خوبه . نه حالت بيطرف . يا حالت بی تفاوت         .3

برخی از شما حالا يا اصولن انرژی نداريد و بنابراين روزی ده ساعت بايد بخوابيد و آهسته حرکت . حالت تنبلی        .4
ميکنيد مثل يه کاميون در سربالايی هی يواش يواش دِ برو که رفتيم و برخی هاتون يه جور ديگه هستيد و جالب اينه که 

   .اين آدمها رو به عنوان زن و شوهر پيدا ميکنيد

  

 ولی اين چهار تا . همين جاست که البته بايد مواظب زمينه ها و ظرفيتهای جسمانی و روانی همديگه بود

 . بی تفاوت هستيد يا تنبليد. تماشاچی هستيد. زندگی به هم ميريزه اگر تخيلی هستيد. نوع رو نگاهش کنيد

  

 بهش . گولش نزنيد. ی تطميع نکينديعن. تو زندگيتون هرگز همسرتون رو به طمع نندازيد: شماره چهار

 بهش نگيد اگر با پدر و مادر من مثلن . اين کار خطر ناکه . نگيد اگر اين کار رو بکنی اون کار رو برات ميکنم

 يک چنين تهديدی اينها رو   .طلاق ازت ميگيرم يا طلاقت ميدم. کنار اومدی بعد من تو رو ميبرم سفر 

 مثل آدمی است که . ی تقی ميشکنن و ديگه نميشه درستشون کردآدمها يه جايی تو زندگ. شکسته

 نه بچه ها رو نه . تهديد نکنيد. تهديد نکنيد. سرشو ببری بذاری اونجا و ديگه نميشه برش گردونی
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 . همسرتون رو

 ببين چه بلايی سر من . ببين چه کردی. احساس پشيمانی. تنبه دادن يعنی احساس گناه. تنبه نديد . 3

 حتی شما ديديد برخی از اوقات بچه تون ميگه مامی شما دستتون رو ميزنيد يه ظرفی ميافته .  آوردی

 يعنی . تو عيب داری. نه . ديدی چه کردی ؟ نميذاری آدم يه ظرفش رو درست بشوره: بعد شما ميگيد 

 يا ببين مادرم اومد اينجا تو . يعنی ببين چه کردی . اينها بازی هايی است که ميخايد احساس گناه بديد

 . حالا بيا بار احساس کناه رو بنداز گردن من . باهاش اين کارهارو کردی رفت ايران مرد

  

 از اوقات مثلن فرض برخی . اين تنبيه کردن معناش اين هست که مجازاتش نکنيد. تنبيه نکنيد . تنبيه. 4

 بعد از اون حرفی که به مادرم زدی و بعد هم خانم ها معمولن . کنيد تو رابطه جنسی ديگه خبری نيست 

 اين حرف . نه قربونتون برم . از نظر احساسی يک زن بايد حالت خوبی داشته باشه: اين حرف رو ميزنن 

 شما اگر از نظر احساسی در مورد غذا هم . به علاوه عوض کنيد خودتون رو. کمی درسته ولی نه کامل 

 . ميفهمم . غذا ئه رو ميخوريد! نه ! اينجوری باشيد وقتی که احساستون نميخونه غذا نميخوريد تا بميريد؟

  

 ولی . رو متوجه ميشم  مساله احساسی و عاطفی. ميدونيد چی عرض ميکنم . به من نگيد نميدونيد 

 . مگر اينکه شما دنبال بهانه بگرديد. احساسی و عاطفی سيستم رو يه دفعه درب و داغون نميکنه 

 . به خاطر کاری که با من کردی يا اتفاقی که افتاد برو دنبال کارت. بنابراين همسرتون رو تنبيه نکنيد 

  

 آدم شکاک با آدم سوء ظنی از يه جايی که  اولن يه شما بگم. مساله شک و سوء ظن : شماره پنج 

 يعنی برميگرده به آنچه که در مغزش. ميگذره وارد يه بيماری ای ميشه که برميگرده به سيستم مغزيش 

 process بسياری از مردم . ميکنه و حرکت ميکنه و خيلی از اوقات اين مساله يک بيماری و آسيب فراوونه 

 يعنی وقتی که . وعلت و معلولی ميگيرن causalityرو رابطه  correlationهستند که مساله همبستگی يا 

 مثالی که بنده هميشه ميزنم اين . در حالی که نيستن. دو چيز با همن فکر ميکنن اينها علت و معلولن

 رابطه علت و معلولی . اينجا رابطه همبستگی است ) چتر در اتوموبيل و ميزان تصادف...(است که 

 به خاطر اين نيست که مادرش عليه شما حرف زده به خاطر . ش اومده او اخلاقش بد شدهمادر. نيست

 مطلقن به مادر   اين هست که خيليچيزهای ديگه ميتونه باشه که از خود شما يا از اويی بيرون مياد



 دکتر فرهنگ هلاکويی -پنجاه بايد و نبايد در زندگی زناشويی

 
 

52 
 

 و ربطی نداره تازه ای بسا مادر نشسته به پسرش يا دخترش نصيحت و توصيه کرده که با همسرت چنين 

 . و مساله عليت باشيد correlationنتيجتن مواظب . چنان باش

  

 بسياری از ما وقتی يه چيزی اتفاق ميافته پشت يه اتفاق ديگه . مساله ديگه تقدم و تاخر زمانی است 

 نتيجه   .اين باز يه آسيب سيستم مغزی است و انواع فراوون ديگه ای داره . اينها رو به هم مرتبط ميکنيم 

 اين مساله رو بايد . که ميخام بگيرم اينه که اگه آدم شکاک و سوء ظنی ای هستيد اين يه بيماريست ای 

 با پاک بودن يه آدم ˛ با گزارش گرفتن ˛ با خوب بودن ˛ و اين مساله رو با کوشش کردن .جدی بگيريد 

 ی رفتيد بيرون که و مخصوصن اگر حالا که شما ازدواج کرديد ولی با يک کس. ديگه نميشه درست کرد

 شکاک و سوء ظنی است تا زمانی که معالجه نشده بهتره بريد دنبال کارتون برای اينکه اصلن رفتار شما 

 وقتی که  مهم نيست بلکه اون حالی که به او دست ميده تازه وقتی بيشتر ميشه که شما خيلی خوبيد 

 . خيلی نگران ميشه که ببين چقدر داره با پنهان کاری کارش رو انجام ميده که من اصلن نميفهمم 

 نتيجتن مساله شک و سوء ظن مهم . بنابراين به ميزانی که شما بهتر باشيد او شکش بيشتر ميشه 

 از  شک درباره يه موضوع خوب آسيبش بيشتر نکته ديگه که برای من مهم است اينه که حتی. است

 اگر لازمه . اگر شکی داريد و سوء ظنی داريد دنبالش رو بگيريد . تو شک زندگی نکنيد . يه واقعيت بده

 و . با شک زندگی کردن شما رو از پا در مياره. تحقيقتون رو بکنيد و خاطر خودتون رو آسوده بکنيد

 متاسفانه بسياری از ما با شک زندگی ميکنيم که دلايل خاص خودش رو داره و بالاخره از پا در ميايم و 

 و ای بسا در آغاز اگر شکمون رو مطرح . رابطه رو خراب ميکنيم بدون اينکه حتی ضرورتی داشته باشه 

 فتون رو بزنيد و اگر انتظار تو زندگيتون صميمانه صادقانه حر. ميکرديم مساله و مشکلمون رو حل ميکرديم

 . حل و اثبات مساله رو داريد بخايد و پرونده رو ببنديد و بگذاريد کنار

  

 :بنده هميشه عرض کردم . مساله خشم و عصبانيت: شماره شش

 آدم خشمگين ميشه و امروز تکنيک هايی وجود داره که به جای روزی هزار بار خشمگين شدن        .1

 ˛ من تو بحثی که راجع به خشم دارم. همه آدمها خشمگين ميشن . عه خشمگين شدميشه روزی ده دف

 دقيقا کوششم اينه که دوتا آدم تو يه حادثه در يک روز با حوادثی عين هم درگير ميشن يکی ده دفعه 

 ت و و به راحتی اين آدم هزار ميتونه بياد به پانصد و دويس. اينو ميدونيم . خشمگين ميشه يکی هزار دفعه
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 .صد و ده

  

 ولی عصبانيت که يک نوع رفتار نا .  angerخشم يعنی . به هر حال من و شما خشمگين ميشين        .2

 به . هيچ آدمی عصبانی نميشه . هيچ آدمی عصبانی نميشه. مناسب هست انتخاب من و شماست

 اری که بچه مون کرده همين جهت است که اگر پليس اونجا ايستاده باشه يا مهمونا باشن ما همون ک

 . پس ما خودمون رو عصبانی ميکنيم. باشه و ديشب عصبانی شديم رو بکنه ايندفعه عصبانی نميشيم 

 : نتيجه . آدم خودش رو عصبانی ميکنه برای اينکه دلش ميخاد. آدم خشمگين ميشه به خاطر باورهاش 

 خشم و . چرا؟ علت داره. يمچون عصبانيت يه انتخاب من و شماست بهتره اين مساله رو حل کن

 اگر يه کسی رو . هرگز تبديل به تنفر نميشه˛ چون عشق هرگز . عصبانيت عشق رو به بيتفاوتی ميبره

 عشق به . دوستش داشتيد يا عاشقش بوديد و حالا ازش متنفريد بايد بدونيد هيچ وقت عاشقش نبوديد

 هيچ کس با آدم خشمگين و عصبانی نميتونه  .ولی رابطه به تنفر کشيده ميشه. بيتفاوتی تبديل ميشه 

 يعنی خشم . درست مانند حسادت . زندگی کنه برای اينکه خشم و عصبانيت ريشه يه آدم رو ميسوزونه 

 يعنی کاری که ميکنيد مساله خشم و . و عصبانيت و حسادت دقيقا ريشه وجودی انسان رو ميسوزونه

 هم خشم و عصبانيت رو ياد . به علاوه بچه ها با خشم و عصبانيت از پا در ميان . عصبانيت رو حل کنيد 

 نگران . غمگين ميشن . ميکنن که فاجعه است  Identifyاگر شديد باشه خودشون رو با شما ˛ ميگيرن 

 ه درباره ديو سياه و ديو سفيد تمام اين داستانهايی ک. بچه نميتونه نعره بشنوه . و از پا در ميان . ميشن 

 و تنوره ميکشه شما ميشنويد دقيقن درباره فرياد پدرهايی است که در طول تاريخ که اين داستانها رو 

 در حقيقت اون . نه اينکه ميدونستن چه ميکنن . مادر بزرگها در آوردن برای اينکه ميخاستن يه پيامی بدن 

 و . بچه ها تحمل يه چنين چيزی رو ندارن . مان ميره مرد عصبانيهديو سفيد و سياه که تنوره ميکشه و آش

 شما تصميم گرفتيد عصبانی بشيد و اين ! نميکنن ! نميکنن ! نه . به منم نفرماييد آدم رو عصبانی ميکنن

 . بنابراين بازی خشم و عصبانيت رو در نياريد برای اينکه گرفتاريست. مساله رو ميشه حل کرد

  

 ما تو دنيايی هستيم که هرگز .  expectationبسياری از ما هميشه منتظريم و متوقع : شماره هفت

 اگرهم کسی بياد بيش از اينکه چيزی به شما بده از شما . انتظاری برآورده نميشه و هرگز کسی نمياد 

 برخی از شما صبح که بلند ميشيد مثل . شما منتظر نشيد و حالت طلبکارم به خودتون نگيريد . ميگيره 
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 و متاسفانه . اين يه نظام آسيب ديده ايست که در کودکی داريد . اينکه بقيه بدهکارن و شما طلبکاريد

 ديده که خودش رو بدهکار همسر شما اگر طلبکاری شما رو ميپذيره به خاطر اينه که اونم يه جور آسيب 

 يه عده خر اند يه . يه عده طلبکارن يه عده بدهکار : برای اينکه مردم دنيا از نظر روانی سه نوع اند. ميبينه 

 در حالی که آدم سالم آدمی است که نه طلبکاره نه بدهکار بيحسابه و آدم سالم نه خره . عده خر سوار

 ندگيتون احساس خر بودن و بدهکاری ميکنيد مطمئن باشيد خر اگر تو ز. نه خر سوار بلکه پياده است

 . جالب اينه . اگر خر سوار و طلبکاريد خود خر و خود بدهکار مياد سراغتون . سوار و بدهکار رو پيدا ميکنيد

 برای اينکه همينطور که ميدونيد درسته وقتی که شما خرسواريد و . و بعد تو زندگيتون کلکتون کنده است 

 اشکال کار اينه که شب خر ميره تو طويله با بقيه خرها ميخابه و شما رو هم ميبره اونجا ˛ خريد  سوار

 متاسفانه من تو کار . تو زندگی دست از بازی خر و خر سوار برداريد. آخر کار بازنده ايد. ميخابونه

 ه ديگه دستش درد رواندرمانی و تراپی بارها ديدم که حرفش اين هست که خب ميکنه ديگه زحمت ميکش

 نکنه خب باشه ديگه حالا دوست داره به من چه خودش علاقه داره ما هم اينجا برای خودمون نشستيم 

 در حالی که تهش رو که نگاه کنيد پيام عبارت از اين است که يه بدهکاری رو من پيدا کردم يا يه . خوشيم

 و خوشبخت . شه هيچ طلبکاری برنده نيستيادتون با. به هر دو آسيب ميزنه. خری رو من پيدا کردم 

 . هيچ خر سواری موفق نيست خوشبخت نيست سالم نيست. نيست و موفق نيست و سالم نيست

 مهمش اين است که من و شما يادمون باشه . و بنابراين بايد دست از اين بازی برداشت . اين يه توهمه

 حالا . من و شما قراره روی پای خودمون ايستاده باشيم. برسيم self sufficiencyکه به مرحله خودکفايی 

 که من رو پای خودم ايستادم اونم رو پای خودش ايستاده بهترين نوع زندگی اينه که دست در دست هم 

 غل کنيم برای اين کار يا اون تا اينکه ما يکی رو ب. وقتی که هر دو رو پای خودمون ايستاديم حرکت کنيم 

 کار يا او ما رو بغل کنه برای اون کار و اون کار اين ور و اون ور ببره در حقيقت ما يه آدمی هستيم عليل و 

 . يه کسی بايد ما رو اين ور و اون ور ببره و دير يا زود او از پا در مياد و ما رو هم از اون بالا ول ميکنه. ذليل 

 نقش خر و خرسوار رو ايفا نکنيد و منتظر و ˛ گی زناشويی تون نقش طلبکار و بدهکار بنابراين تو زند

 . متوقع نباشيد برای اينکه اين انتظار و توقع همينطور که می دونيد برآورده نميشه

  

 مطالعات علمی البته نشون . برخی از ما اصلن ناراضی ايم  . مساله نارضايتی است: شماره هشت

 ولی بسياری از ما . دلايل خاص خودشم داره . کمش اجتناب ناپذيره. ها ناراضی اند ميده همه آدم
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 حتی ما وقتی که اوضاع همه خوبه ناراضی هستيم که چرا قبلن اينجوری نبود . بدجوری ناراضی هستيم

 کار يا چرا تضمين کسی نميتونه بده برای آينده و بنابراين برخی از اوقات شما حيرون ميمونيد که چه 

 در حالت . شما متاسفانه وقتی که با آدم ناراضی سر و کار داريد دايما در حال گله است . ميتونيد بکنيد

 هميشه نوعی حالی به خودش ميگيره که . در حالت روضه خونيه . در حالت ناله است . شکوه است 

 دير زنگ زدی ؟ چرا ديشب چرا حالا زنگ ميزنی؟ چرا زود زنگ زدی ؟ چرا : شما وقتی بهش زنگ ميزنيد 

 زنگ نزدی؟ چرا ديشب کم حرف زدی؟ چرا حالا ميخای کم حرف بزنی؟ يعنی شما دايمن با يه آدمی روبرو 

 و غالب اوقات اين نقش رو وقتی که بازی ميکنن شما هم به دلايل . هستی که من ناراحت و ناراضی ام

 نه گله داشته باشيد نه شکوه داشته باشيد نه ناراضی  .بنابراين ازش بيرون بياييد. روانی اون رو ميپذيريد

 تو زندگی زناشويی اگر شما تبديل شديد به . نه به کسی اجازه بديد با شما اين کار رو بکنه. باشيد

 بی . اين چه جور کاريست که انتخاب کردی. ما رو آوردی امريکا بدبخت کردی: کسی که دايما ناراضيه 

 من به تو گفتم بچه نميخام گفتی بجه سوم بيار . پدر ما رو در آوردی   دیخودی با داداشت شريک ش

 . بنابراين وقتی شما ميرسيد گزارش تمام حوادث بد گذشته است. صبح تا غروب. حالا منو بدبخت کردی

 درست مثل بسياری از پدر و مادر ها وقتی بهشون برميگردم . مثل اينکه اون آدم اثلن نقشی نداشته 

 آقای دکتر ما ) البته نه اينکه بگم چرا مونديد(اين زندگی رو چرا نگه داشتی حرفشون اين هست که ميگم 

 مثل اينکه شب عروسی اين بچه ها رو دو ساله هفت ساله نه ساله ده ساله چهارده . پنج تا بچه داريم 

 احتمالن شما يک کاری کرديد . يکی بعد از ديگری . قربونتون برم اين بچه ها اومدن . ساله دست اين دادن

 يه جوری وانمود ميکنيد مثل اينکه ما مثلن رفتيم يه دفعه پنج تا بچه دادن دست ما که حالا من . که آمدند 

 . بنابراين بازی از اين قبيل در نياريد. چه کار بکنم 

  

 ميدونيد بسياری از ما ايرانيها خيلی دويت داريم بگيم که . بودن Sensitive. مساله حساسيت : شماره نه

 من يه موجودی هستم که پوست . خاک توسرم . حساس بودن يعنی من بدبختم . من خيلی حساسم 

 ره با احساس انسان قرا. اصلن افتخار نداره. من يه موجودی هستم که فوتم کنی دردم مياد . ندارم 

 حساس يعنی چيز کوچک بد رو بزرگ . با احساس يعنی چيز کوچک خوب رو بزرگ کردن . باشه

 به علاوه آدم حساس . حساس يعنی من متخصصم يه چيزی رو پيدا کنم که بده و بزرگش کنم. کردن

 و اگر . ار نکنيدبنابراين بيخودی به حساسيتتون افتخ. من آلرژی دارم. يعنی هر چيزی به من بر ميخوره 
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 افتخاری در کار نيست و . بايد بريد دکتر و خودتون رو درست کنيد. حساسيد بايد بدونيد پوست نداريد 

 من بارها روی خط راديو اون اوايل ميشنيدم که آقای دکتر من خيلی آدم حساسی . هيچ افتخاری نداره

 چند دفعه اين پيام رو داديد مستقيم چون . منم ميگفتم خيلی آدم خاکتوسر و بدبختی هستی. هستم 

 من از برگ گل نازک تر بهم بگن شب . حساسم يعنی چی. دست از اين بازی بر ميدارن˛ و غير مستقيم 

 . برگ گلی خب تو گل نيستی تو خلی. مردم که مسئول برگ گل نيستند. خب به درک! خابم نميبره

 .بنابراين بازی حساسيت در نياريد

  

 :لايه مغز ما سه جور به حوادث جهان برخورد ميکنه سه: شماره ده

1.       Reflection . مثلن چشم يا بدن . حتی قبل از اينکه بخوره واکنش نشون ميده. درد >-درد. انعکاس 

 .قبل از اينکه چيزی خطر داشته باشه واکنش نشون ميده. در شرايط حساس اينجوری عمل ميکنه

2.       Reaction . .توپی رو ميزنين زمين بالا ميره. عمل و عکس العمل .واکنش. 

3.       Respond  .پاسخ . 

  

 . يعنی عمل و عکس العمل. هستيم reactionaryتو زندگيتون بسياری از ما ايرانيها . اند" R"هر سه با 

 ن آدم که شما با يه کسی حرف ميزنيد ای بسا با اي. کاری که مال جهان طبيعته به انسان ارتباطی نداره

 . اسم اين پاسخ است. باهاش حرف ميزنيد هفته ديگه جوابتون بده هفت يال ديگه اصلن جوابتون رو نده

 واکنشی يعنی من تمام آنچه رو که اسمش نظام . تو زندگيتون اگر واکنشی هستيد کار تموم است

 ار و به صورت يک پديده احساسی عاطفی و باور و اعتقاد و بالاتر از همه علم و عقلم است گذاشتم کن

 وقتی شما به يک کسی ميگيد احمق و ميگه احمق . و اين اصلن افتخاری نداره. فيزيکی حرکت ميکنم

 بچه ها . و به همين جهت است که تو زندگی زناشويی واکنشی نباشيد. اين سيستم واکنشيه . خودتی

 يعنی بچه شما وقتی که شما از در مياييد تو اگر شما پدر و مادر . کلافه ميشن اگر شما واکنشی باشيد

 حتی نگاهی که به شما ميکنه چشماش . واکنشی هستيد ميخاد ببينه الان عيبی توش ميبينيد يا نه

 خواهرت . ينی برای اينکه ميدونه شما مثلن بهش ميگيد چرا نشستی؟ چرا تی وی تماشا ميک. پيداست

 کجاس؟ علتش هم اسن است که شما مثلن يه حادثه ميبينيد و واکنش نشون ميديد در حاليکه بچه 

 اميد و انتظارش اين هست که وقتی پدر و مادرش از در ميان تو فقط از اينکه ما هستيم و با هميم و تو 
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 ˛ حس کنم ˛ هستيم و من تو رو دارم و ديدار تو برای من ممکن شده و من ميتونم تو رو در آغوشم بگيرم

 بر اساس آنچه که ميبينه واکنش نشون  reactionaryدر حاليکه سيستم . بو کنم اين دارم لذت ميبرم 

 عت با پسرتون و به همين جهت است که شما ممکنه بياييد نيم ساعت خونه و بعد از نيم سا. ميده

 برای اينکه اون سيستم يه . نه اينکه از در بيايد تو . دخترتون درباره مطلبی که شنيديد صحبت کنيد

 رو اين . به مجردی که او رو ديديد ميزنه بيرون˛ يه موضوعی تو ذهن شماست. سيستم واکنشی است 

 . نه واکنش . response. يده و آدم سالم آدمی است که به شرايط پاسخ م. زمينه بايد کار کرد 

  

 ببينيد بسياری از شما انقدر با خودتون حرف زديد که آخر کار با خودتون . دادگاه درونی است: شماره يازده

 در حاليکه . و وااااااااااااااای که شما چقدر خوبيد. به اين نتيجه رسيديد که وااااااای که چقدر همسرتون بده

 دوستان عزيز (ما به راحتی . ينيد يه خل و چل و ديوونه ای بيشتر شما نيستيدوقتی که حرف ميزنيد می ب

 شما . ای باشه brainخودمون رو داريم البته اگر   brain washما توانايی ) اگر شنيديد شستشوی مغزی

 بزرگترين دشمن ما و بزرگترين کسی . من هميشه عرض کردم . به راحتی ميتونيد خودتون رو گول بزنيد

 حتی شده بارها در راديو به دوستان گفتم ميشه لطفن بريد جلو آينه . که ما رو گول ميزنه خود ماييم 

 بنابراين خاهش . من رو لطفن گول بزنيد. ببينيد اين بالا رو پيشونيتون ننوشته لطفن مرا فريب دهيد

 شما حق . ين دادگاستدادگاه درونی خطرناک تر. دادگاه درونی رو بندازيد دورميکنم دوستان عزيز 

 . با اون آدم ميتونيد صحبت کنيد . هر کی ميخاد باشه. نداريد با خودتون درباره کار بد ديگران صحبت کنيد

 شما مطمئن باشيد که صد درصد شما مغطتون رو ميشوييد به گونه ای که در اون شرايط . نه با خودتون 

 يعنی شما درست مثل دادگاهی هستيد . اريددوست داريد و هدف د˛ احساس ميکنيد ˛ حس ميکنيد 

 و . از توش هيچی در نمياد . که قاضی و وکيل مدافع و دادستان و حتی برخی از اوقات قاتل و مقتول يکيه

 من متاسفنه برخی از اوقات زنها و مردهايی رو ديدم در کار رواندرمانی که وقتی صحبت کرديم که آقای 

 اين ...بعد از بيست دقيقه که حرف ميزنه . دکتر چی بگم از زنم يا شوهرم؟ آقای دکتر شما باور نميکنيد

 بسياری از دوستان ميان من   .رو خط راديو هم ديديد. مزخرفات چيه؟ تو تمامش تو عيب و ايراد داری

 . گاه درونی رو متوقف کنيدداد. اصلن حرفش چيه . واج ميمونم چه شکايتی داره بکنه   همينجوری هاج و

 خودتون . شما ميخايد خودتون رو گول بزنيد . به مجردی که خاستيد حرف بزنيد بايد بدونيد اين کار غلطه 

 ماتوانايی همچين کاری رو   .خودتون رو به صورتی حالا دوست يا دشمن در بياريد و فريبه. رو قانع کنيد
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 کنيم و بعدا ببينيم باهاش ميخايم چه کنيم ولی دادگاه نميتونيم  ما ميتونيم واقعيت رو بريم چک. نداريم 

 . اين کار همون تنها به قاضی رفتن و برگشتن است. تشکيل بديم

  

 يا به خواهرتون . برخی از شما هر روز صبح گزارش را به مادر محترمتون ميديد . دوم دادگاه خصوصی است

 اههای خصوصی هميشه آخرش توش خيانت و جنايت و ظلم و دادگ. اينها فاجعه است. يا دوستتون ميديد

 هرکی ميخاد باشه و به من نگيد من وقتی که با مادرم حرف ميزنم من رو سر جام ميشونه . بيداد است

 من اگر مث تو فکر . اين مزخرفات چيه . يعنی چی . بهتر از اين پيدا نميکنی  ول کن ميگه خفه شو

 اينا چون . دادگاه خصوصی لطفن راه نندازيد. اينا کار نميکنه... . شته بودم و ميکردم صد دفعه بابات رو ک

 حتی . تفکيک کردم برای اينکه متاسفانه بسياری از شما يه دوستی داريد که تمام گزارشها رو ميديد

 دوستی که برای شما ميشه . و بذاريد راحتتون کنم . برخی از اوقات مسائل خيلی خيلی عجيب و غريب

 يعنی برخی از اوقات آگاه و ناآگاه دلش . مساله داره . طرف مقابل دادگاه خصوصی با شما مساله داره

 من به شما اينو بگم مخصوصن اگر خودش زندگی بدی داره يا خوبی . ميخاد زندگی شما به هم بريزه 

 نکه ميخاد مال شما هم اگه بد داره برای اي. اگه خوب داره برای اينکه ميخاد زندگی شما بد بشه . داره

 اگه شوهر و زنی نداره برای اينکه ترجيح ميده شما هم نداشته باشيد و دوتايی با هم . مث اون بشه 

 . نه . شما به من نگيد من يه دوست صميمی دارم که همه چيز رو بهش ميگم . بنابراين نکنيد. باشيد

 ا که بار اول همچين چيزی رو بهش دوست صميمی کسيه که شم. شما يه همچين دوستی رو نداريد

 .من نميخام بشنوم. گفتيد ميگه خفه شو 

  

 ولی سوميش که برای من بسيار مهمه علاوه براين دادگاه خصوصی چون مهمه دادگاه کلی و عمومی 

 اينجا گرچه مرتبط به اون دوتاست ولی به دليل اينکه تو جامعه ايرانی مشکله به صورت . است يا ديگران

 لطفن به عرضم توجه . ا موضوع آوردمش برای اينکه دادگاه درونيه دادگاه خصوصيه و دادگاه عمومیسه ت

 هيچ زن و شوهری حق ندارن درباره زندگی زناشويی شون . برای اينکه برام مهمه اين پيام . کنيد

 سرّ همسر . برای اينکه اين راز همسر شماست. هيچ وقت. با هيچ کس هيچ وقت هيچ حرفی بزنن

 ˛ آگاه باشه . مگر اينکه او اجازه بده. و شما حق اين کار رو نداريد. زندگی همسر شماست . شماست

 هرگز شما از يه همچين چيزی به ˛ هرگز˛ هرگز : دوم . از شما بخواد بريد صحبت کنيد˛ موافق باشه 
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 حتی وقتی که فکر ميکنيد با دوستتون . نگيد که به نتيجه ميرسيد اصلن به من. هيچ نتيجه ای نميرسيد 

 که صحبت کرديد با مادرتون که صحبت کرديد با پدرتون که صحبت کرديد شما رو راهنمايی و کمک کرد و 

 اصلن کار . دروغ محضه. شما حتی موضوع و مساله رو فهميديد و رفتيد زندگی تون رو درست کرديد

 که درست مثل اينکه بگيد فرزند من يک مشکل جدی مغز داشت بردم پهلو مادر بزرگش برای اني. نميکنه

 چهارم به من نفرماييد . به همين شدت عرض ميکنم خدمتتون. ! که خيلی دوستش داره درستش کرد

 . درد دل کردن هيچ خوب نيست. اين يکی از مزخرفات فرهنگی ماست و بقيه جوامع. درد دل کردن خوبه

 آدم سالم تو . درد دل هيچ مشکلی رو حل نميکنه. ون دادگاه خصوصی و دادگاه درونی داشتنه اين هم

 همدرد   ما قرار نيست. ما قراره برای همديگه دوا و دکتر باشيم . دنيای امروز درد دل کسی رو نميشنوه

 د بخت بيچاره ی اين بقايای يه جامعه بسته برده ی ب. اين هيچ مساله ای رو حل نميکنه . هم باشيم 

 وامونده ايست که فقط دلش ميخاد در دل تاريک تاريخ تو سرمای زمستان بدنش رو به بدن يک کسی 

 . اين کار نميکنه. ديگه بچسبونه که از گرمای بدن يک کس ديگه احساس امنيت بکنه و بتونه آروم بگيره 

 شديد از همسرتون که موافقت نکرد و شما يک جا بعد از درخواست . شما حق نداريد اين کار رو بکنيد 

 مگر اينکه او به دلايلی . هيچ وقت هم تنها نريد. بهتر اين است که پهلو تراپيست که ميريد با هم بريد

 اگر اصرار کرديد و نيومد اونوقت حق داريد تنها يی بريد پهلوی . تشخيص بده که کمکتون بخاد بکنه 

 هيچ وقت . شما راز و سرّ همسرتون رو نميتونيد بگيد. و دل کنيدشما نميتونيد با کسی درد . تراپيست 

 با سيزده . اين رو خدمتتون عرض ميکنم بعد از اينکه با پونزده هزار نفر تو کار تراپی کار کردم . کار نميکنه 

 گفتگو تو کلاسها فهتاد هشتاد هزار نفر آدم اومدن و رفتن و فرصتی برای . هزار نفر رو خط راديو حرف زدم 

 روزی که شما ميگيد رفتم با يک کسی صحبت کردم يا با مادرم حرف زدم . بازی در نياريد. و واکنش بوده 

 شما در حقيقت يک تخليه ای کرديد که اين تخليه بيماری و بدبختی رو . آروم شدم ابدا چنين نيست 

 وزی که نرفتيد با ديگری صحبت چون ر. من نميدونم برای چی ميريد با ديگران صحبت ميکنيد. پشتش داره

 بکنيد و با خودتون صحبت نداشتيد اون موقع است که با همسرتون صحبت ميکنيد و اون زمان هست که 

 هيچ آگاهی ˛ پدر و مادر شما هيچ تخصصی . ميريد کمک ميگيريد و اون زمانه که مساله رو حل ميکنيد

 حتی اگر دوست شما . دوستای شما ندارن . هيچ توانايی ای برای حل مسايل شما ندارن ˛ ای 

 بنابراين دکان و مغازه رو بايد . برای اينکه رابطه ی شما اجازه اون ارتباط رو نميده . متخصص باشه نداره 

 حالا بسياری از ما هستيم که اصلن امان نميديم همسرمون از در بره بيرون بلافاصله . تعطيلش کرد
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 شما . اين زندگی مشترک شماست. يا چی گفت . گوشی به مادرمون حتی در ايران که بگيم چی شد

 رفی زد به اگر مادر شما يا خواهر شما يه ح. همينجا اين نکته رو هم عرض کنم . حق اينها رو نداريد

 شما فرض کنيد مادر شما يه چيزی به شما ميگه همسرتون نميتونه بگه . همسر شما ارتباطی نداره 

 به شما چه ارنباطی . برای اينکه راز اونهاست بين مادر و دختره. ابدا . اين موضوع رو بايد به من بگی

 حالا جالب اينه که . ا بايد صورت بگيرهشما زندگی مشترک رو ميتونيد بگيد و بنابراين اين تفکيک ه. داره 

 . ما حرفمون رو به هرکی دلمون بخواد ميزنيم بعد ميگيم اگه مادرت هم چيزی گفت تو بايد به من بگی

 و اين بازی رو متوقف . نکنيد اين کار رو : جمله ام رو باز تکرار ميکنم خدمتتون. همه چيزو وارونه کرديم

 ران طلاق رو ديدم و جنگ بی دليل رو ديدم که اگر روز اول اين دوستان اقدام من اگر به شما بگم هزا. کنيد

 بچه هايی از پا دراومدن به خاطر ˛ عشق ها خانواده . ميگردن صد در صد ميتونستن زندگيشون رو بسازن

 با پدر و مادری که هميشه يه ˛ با دوستی که از ده تا نه تاش واقعی نيست ˛ اينکه شما با دوستتون 

 قبول کنيد از من ˛ جانب ها و نظر هايی دارن که برخی از اوقات بيش از اونی که حتی شما باورتون بشه 

 با صدها پدر و مادری روبرو شدم که چون با ازدواج پسر و دختر شون مخالف بودند از اينکه فهميدند 

 ن کارو کردند که بيچارگی و و اينها به اين خاطر اي. پسرشون و دخترشون داره طلاق ميگيره جشن گرفتند

 بدبختی و درماندگی بچه ها و نوه ها شونو ميخاستن اما به دليل حماقت و خوخاهی بيشرمانه شون 

 من انقدر بايد بدبخت! نگفتم پسرم نکن! ديدی به تو گفتيم ! فقط دلشون خوش بودک ه من گفتم نکن 

 که فقط يک بار يک حرفی رو که بی پايه و بی مايه باشم که پسر و دخترم رو از هم پاشيده ببينم برای اين 

 زدم و دلايلی که من برای مخالفتم با ازدواج بوده يا اشکالی که اونها پيدا کردن هيچ ربطی به عقيده من 

 روزی که من با ازدواج پسر و دخترتون مخالفيد با تمام . درست بر عکس . درست از آب در بياد  نداشته

 هرکاری بلديد ˛ دعا کنيد˛ آرزو کنيد ˛ ونها ازدواج کردند بايد بريد بگرديد کمکشون کنيد وجودتون روزی که ا

 که اميدوارم من نظرم و فکرم و عقيده ام غلط باشه و چون شما ميدونيد عيب و ايراد چيه کمکشون کنيد 

 ونستيم ما تا اينکه درست برعکس خوشحالی شما اين باشه که ما که ميد. که گرفتار اون آسيب نشن

 اين نشان دهنده يه . دورانش به سر آمده. رها کنيد اين بازی رو. چند دفعه به تو گفتيم. که گفته بوديم

 آدم وامونده ی بربخت بيچاره ايست که فقط دربه در به دنبال اينه که شااايد يه جايی حرفش درست از آب 

 نابراين اين موضوع رو به دليل اينکه به من بفرماييد ب. در بياد و حيثيت و شرف و آبرويی پيدا کنه که نداره 

 . در شهر لس آنجلس بزرگترين دليل جنگ و جدايی و طلاق چيه؟ خدمتتون عرض ميکنم دخالت اطرافيان
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 . هيچ مشکلی رو حل نميکنه. و بنابراين نکنيد . اولينش

  

 ببينيد غالب اوقات شما فکر ميکنيد که وقتی ازدواج ميکنيد بايد . مساله لشکرکشی است: شماره دوازده

 . نظر اين رو راجع به شوهر اين يا زن اين خراب کنيد. اولن آدمها رو موافق خودتون کنيد. بريد دنبال لشکر

 و بعد از يه مدتی ميريم سراغ . برای جنگ بنابراين ما يه لشکر داريم و آماده ايم. ببريد اين ور يا اون ور 

 پسرم سمت منه ولی دخترم خره ديگه رفت سمت . بچه های بيچاره که اونها رو بياريم سمت خودمون 

 روزی که ما اين کار رو ميکنيد شما . يعنی ما در حال جنگيم و لشکر کشی و بذاريد بهتون بگم . باباش

 که بچه ها در اين وسط قرار ميگيرن هم له ميشن ميان شما دوتا و بعد آماده ايد برای جنگ و نابوديو روزی 

 از اين هم که شما کارتون تموم شد به ماشينهای شما دوتا بسته ميشن و شما ميريد از طرف و اينا از 

 با . ما کردوم جنگ رو درش هستيم. لشکر کشی نداريم. مبارکتون باشه . وسط دو نصف ميشن

 گربه رو بايد در . فاجعه است در فرهگ ما که ميگن گربه رو بايد در حجله کشت  .همسرتون ميجنگيد 

 به گربه گفت برای من آب ˛ کشت داستانش رو ميدونيد عروس و دامادی رفتند تو حجله )تو حجله(حجله 

 گفت سرتو . گربه چرخيد. بهش گفت من به تو گفتم برو آب بيار وگرنه ميکشمت. خب گربه چرخيد. بيار 

 سرشو انداخت اين . گربه رو گرفت سرشو گوش تا گوش بريد . گربه هه خب نرفت . گوش تا گوش ميبرم

 . اسم اين گربه رو در حجله کشتنه. زنش رفت آب آورد. به زنش گفت برای من برو آب بيار. ور تنشو اون ور

 . ا همونجا در حجله کنده شدهفاتحه م. اما متاسفانه برخی از ما فکر ميکنيم گربه رو بايد در حجله کشت 

 . بنابراين اين داستان لشکر کشی رو بگذاريد کنار. شما از حالا آماده شدين برای نابودی

  

 يعنی نه ديگه . ميکنيد  quiteبعضی از شما خيلی زود . ماجرای جدا و فاصله گرفتن است: شماره سيزده 

 رو داره و منم ميرم دنبال زندگی و کارو بدبختی  بچه ها. منکه اصلن هيچی . ولش کن . بهش کاری ندارم 

 اين جدا و فاصله . نکنيد . يعنی شما به نگاهی داريد که اصلن تصميم به جدايی گرفتيد.  downtownو 

 اصلن هيچی . اصلن علاقه ای ندارم . اصلن بهش احساسی ندارم . من کاری ندارم . گرفتن فاجعه است 

 ولی تو ماشين که ميريم يه . مهمونی ميريم . ها به خاطر بچه ها هستيم  حالا جلو بچه. بين ما نيست

 شما . نکنيد. جدا و تنها˛ بعد شب که ميشه من ميرم اتاق خودم اون ميره اتاق خودش .... چيزی ميگيم 

 و مهم هم  اين کار شما رو بالاخره از پا در مياره. به اين دنيا نيومديد و ازدواج نکرديد که جدا و تنها باشيد
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 . ديگران ميدونن يا نميدونن˛ اين نيست که بچه ها ميدونن يا نميدونن 

  

 ).بيخودی طلبکار نشيد˛ دادگاه ها رو اضافه کنيد(خاطر آسوده کردن است : شماره شانزده

 مردها نه چون مادرشون دوستشون . شما ميدونيد يک گرفتاری بزرگ مخصوصن تو مردها اين است

 دوم اينکه چون بهشون گفتن تو بايد دنبال زنها بدوی اشکال کار اينه که وقتی يه زن بهشون ˛ داشته يک

 ديگه شد والده آقا . ميگه دوستت دارم يا باهاشون ازدواج ميکنه ميگن خب اين که ديگه هست 

 عاتی که رویبه همين جهت است که مطال. ما ديگه قرار نيست هيچ کاری بکنيم. ما رفتيم . مصطفی 

 cohabitant  يعنی زن و مردهايی که با هم زندگی ميکنن شده کاملا نشون ميده که تنها چيزی که امتياز 

 متاسفانه اين يه گرفتاريه . اين نوع زندگيه مرد يه کوششی برای نگه داشتن زن و عشق زن ميکنه

 دگيتون مانند دوتا اتوموبيلی اشکال کار اين است که درست شما تو زن. خاطر آسوده نکنيد. بزرگيه

 اگر خاطرتون آسوده شد يکيتون تو بزرگراه از شما جدا ميشه و گرچه اول . هستيد که در بزرگراه هستيد

 . هيچ وقت خاطرتون آسوده نکنيد . ممکنه همديگه رو ببينيد ولی به زودی ديگه همديگه رو نخواهيد ديد

 يکی از گرفتاريهای . فکر نکنيد اين مونده هميکجاست هيچ وقت . هيچ وقت فکر نکنيد اين اينجاست

 مردها يه تصور و توهمی دارن که اين زن مخصوصن اگر بچه داشته باشه . متاسفانه مردها اينه ها 

 يه گرفتاری ای که مردها داريد بدونيد فکر ميکنيد اين زنتون همينطوری محتاج و منتظر و التماس . ميمونه

 خانمها شما هم مواظب شوهره باشيد که انقدر اصرار ميکنيد عزيزم . قربونتون برماين اولشه . ميمونه 

 بنابراين خاطر آسوده نکنيد اين زندگی رو بايد . چون ميبرنش. يه روز ميره. هر کاری ميخای بکنی . نرو 

 .نگهش داشت

  

 يعنی . ها دست تو  بچه. يکدفعه نگيد که مالی دست من . نکنيد. تقسيم کامل کارهاست: شماره هفده

 . دانستن اين مسايل بايد از جانب همه باشه˛گزارش ˛ تقسيم کار رو ميشه فهميد ولی هميشه خبر 

 اينکه من اصلن کاری به کار بچه ها ندارم تو هم کاری به کار مسايل . تقسيم کار دورانش به سر آمده

 ات از برخی مردان ميپرسه بچه ها کلاس به طوری که آدم برخی از اوق. اقتصادی نداشته باش گرفتاريست

 ميگه ماشاله من فک کردم . چندمن؟ ميگه خانم کلاس چندمن؟ و وقتی که زن ميگه کلاس پنجم و هفتم

 و بسياری از اوقات شما زنهايی رو ميبينيد که اصلن خبر ندارن محل کار . کلاس سوم و چهارمن
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 . م کار نکنيد بسيار خطرناکهبنابراين خودتون رو درگير تقسي. شوهرشون کجاست

  

 ببينيد مطالعات علمی نشون ميده مطالعات ميان زن و مرد رابطه . مساله مثلث است: شماره هجده

 و بنابراين وقتی که دچار اشکال ميشيد اگر نتونيد پايه خودتون رو محکم کنيد . يه خطه. بسيار شکننده ايه

 و رابطه رو محکم کنيد خطری که هميشه وجود داره اين هست که يک ضلع سوم پيدا کنيد يا يه نقطه 

 شما می بينيد زن و شوهر نميتونيد  ماجرای مثلث چيه؟ . سوم و يک چيزی به اسم مثلث درست کنيد

 ولی . يا ميريد سراغ مواد مخدر . يا من ميخام کار کنم . با هم سر کنيد ميگی من ميخام درس بخونم 

 حالا از نظر علمی تمام فشار و آسيبی . يعنی يه بچه مياريد اون بالا ميذاريد. بدترينش داشتن بچه است

 از کارايی که يکی . که تو سيستمه شروع ميکنه تو سيستم چرخيدن تا بالاخره منفجر ميشه

 به همين جهت است که مساله کار. روانشناسها معمولن ميکنن اين هست که متوجه اين مثلث باشن

 زن . اينها نقطه سومند و بسيار خطرناکند . مواد مخدر مساله مذهب اينها ضلع سوم اند˛ بچه˛تحصيل ˛ 

 شروب و آوردن بچه برای حل و شوهر قراره بتونن مشکلاتشون رو باهم حل کنن و احتياج به خوردن م

 .وگرنه گرفتاريست. مسايل و مشکلات زندگی نداشته باشن

  

 ببينيد يکی از چيزهايی که تو جامعه ايرانی فراوونه اينه که يه . Coalition. مساله ائتلاف : شماره نوزده

 اينجان و بچه هم بنابراين اين زن و شوهر . فرض کنيد شما يه بچه داريد . دفعه پسر ميچسبه به مادر 

 بچه ها احتياج به اين . فاجعه است . يه دفعه مادر بچه رو برميداره و با خودش ميبره اينور و اونور . اينجا 

 بچه ها احتياج به اين دارن که خاطرشون آسوده . دارند که به هر دوی پدر و مادر به يک اندازه نزديک باشن

 بنابراين . ث دوتا ستونی که سقف رو روش گذاشتن دارنباشه در مرکزی هستن که پدر و مادر رو م

 بيخودی کوشش نکنيد اين پسر رو بکشيد به سمت خودتون يا اين دختر رو بکشيد يا يکيشون رو برای 

 خودتون نگه داريد که تو خانواده های ايرانی انقدر هست که برخی از اوقات ما يه بچه رو از وسط پنج تا 

 ن رو تبديل ميکنيم به کلفت و نوکر و پسر و دختر و شوهر و زن هميشگيمون و در بچه مون ميگيريم و اي

 .کار خطر ناکيست˛ اين کار. نتيجه همه بچه های ديگه رو از پا درمياريم و زندگی رو 

  

 مطالعات علمی نشون ميده بسياری از اوقات تو زندگی اشکال زندگی .قواعد بد است: شماره بيست
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 قوانينی که بچه ها . قوانينی که بچه ها بايد اين موقع بخوابن يا بيدار بشن. بدی وجود دارهاينه که قوانين 

 اينها . قاعده اينکه بچه ها ميتونن خونه دوستاشون برن يا نرن. ميتونن تو اتاق پدر مادر بخوابن يا نخابن

 . يد داريد چی کار ميکنيدتمام قواعد رو تو خونه چک کنيد و خاطرتون آسوده باشه که شما دقيقا ميدون

 اين اشکال نه تو پدره نه تو مادره نه تو بچه . شما ميدونيد قوانين خونه ها غالب اوقات بد و غلط اند

 مث اينکه شما بياييد تو ترافيک لس آنجلس يه دفعه بگيد سرعتها بايد دو مايل . تو قاعده و قانونه˛ است

 اين دستور . ت صد مايل برن برای اينکه بايد به کارمون برسيمبايد با سرع. باشه تا هيچ کس تصادف نکنه

 .اين قانون موجب مرگ و گرفتاری توی جامعه خواهد شد

  

 ما همهمون يه مقدار . ما همه مون يه مقدار عادت داريم . عادات و اعتيادات مضر: شماره بيست و يک

 ميدونيد من عادت دارم شبها يه دوتا سه تا ˛ بيخودی نگيد يه مختصر مشروبی است . اعتيادات داريم 

 . ميدونيد از نظر پزشکـــــــــی توصيه کردن. يه مختصر ترياکی. بنابراين بازی در نياريد. ... حالا ميخوريم

 شما چهار . اين مزخرفه. الی نداره ماری جوانا اشک. تازه علم ثابت کرده که نکردن. بيخود توصيه کردن

 اين تبليغات و حقه بازيها که تو اين سيستم . شوخی داريم. سال ماری جووانا بکشيد داغون شديد رفتيد

 . بنابراين بازی در نياريد . يه عده هم به حساب خودشون تحقيقات کردن. ها مطرح شده که معنايی نداره

 هر شب برم . ا من مثلن عادت دارم که هر صبح برم خونه مادرم ي. عادت و اعتيادها رو مواظب باشيد

 جز در وقت . اينا اعتياده. اينا عادته. اينا مساله است. اينا گرفتاری درست ميکنه قربونتون برم. خونه مادر

  يا برخی از اوقات من شبها ميرم اونجا. ضرورتی که احتياج به مواظبت و مراقبتی داره اين ماجرا يعنی چی

 .ديگه ميمونم بعد خسته ميششم يه چيزی ميخورم بعد بلفن ميکنم من همينجا ميخابم

  

 نه پسرش . شما تو زندگی زناشويی تون نه پدر همسرتون ميتونيد باشيد نه مادرش: شماره بيست و دو

 رابطه زن . نه نجات دهنده اش ميتونيد باشيد. نه روانشناسش ميتونيد باشيد. ميتونيد باشيد نه دخترش

   برخی از شما دوست داريد تو زندگی. نکنيد . و شوهری غير از زن و شوهری چيزی نميتونه باشه 

 شما . شه دکترتونيايکی ب. يا يکی بشه معلمتون. يا يکی بشه مامانتون. زناشويی يکی بشه باباتون 

 خب غالب . شما ميشيد پدرش اونم ميشه دخترتون. هی رل مريض رو داريد اونم هی رول دکتر رو داره

 بنابراين مواظب باشيد رابطه زناشويی فقط رابطه . به همين سادگی . اوقات اين دختربزرگ ميشه ميره 
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 با کسی که ˛ که تراپيست تونه با کسی ˛ به همين جهت است که با کسی که دکترتونه . زناشوييه

 اين همه آدم ديدم که . در حاليکه بسياری از اوقات ميکنيد. پدرتونه با کسی که مادرتونه ازدواج نکنيد

 ميکنن که آقای دکتر اين چه اشکالی داره؟ منم هميشه حرفم رو زدم که اگر يه زن  argueحتی با من هم 

 ختر بيست ساله خوششون بياد اين شصت ساله هه شصت ساله و يه مرد شصت ساله از پسر و د

 اينکه شما شصت سالتونه . اين دختر و پسر بيست ساله ديوونه است. خوش ذوقه ˛خوش سليقه است 

 ولی وارونه اين پسر و دختره ديوونه . باريکلا ˛ زنيد يا مرديد از پسر يا دختر بيست ساله خوشتون مياد 

 اهميت .  come on.به منم نفرماييد سن چه اهميتی داره  . پيداشم کردميشه . اينا بيماری دارن . ان 

 .يعنی بحث های بی پايه و بی مايه. اگه ميخايد بحث بکنيد. اصلن چه ااهميتی داره

  

 يعنی يه . کلک نزنيد. مانور نکنيد. بازی در نياريد. پنهان کاری نکنيد قربونتون برم: شماره بيست و سه

 وارد بحثش نميخام (و حتی ميدونيد . جوری اوضاع رو درست نکنيد که زير زيرکی کارا رو درست بکنيد

 قهر بدترين نوع خشم . نه تا بازی رو تو خانواده ميشناسيم که از همه بدترش و خطرناک ترش قهره) بشم

 ی از ما دست به قهرمون حالا جالب اينه که بسيار. پنهان مثل موريانه زندگی رو ميخوره. و دشمنی است

 بعد هم طرف ميبينه عجب خوب شد ما هيچ کاری . خوبه يه عده مون التماس به اينکه قهر نکنمون

 . بنابراين آدم هيچ کاری نکرده تازه طرفم گناه کاره خودشم برنده است . نکرديم هی طرف مياد دنبالمون

 به همين جهت است که . It’s a game. ينيدنک. يه مقدار بازی رو تو خانواده ميشناسيم. فاجعه است

 مثلن من يه پولی رو ميذارم کنار برای روز . فريب ˛دروغ ˛و کنار اين پنهان کاری . توصيه ميکنن انجام نديد

 اين کارا بسيار . من مثلن فرض کن که با مادرش يه صحبتی ميکنم ولی به خودش نميگم . مبادا

 .خطرناکه

  

 dysfunctional communicationچهار نوع .فقط اشاره ميکنم . ساله روابط غير کارکردیم: شماره بيست و چهار
 .هست مواظبش باشيد نکنيد

1.       Play … . .من بی اهميتم . من بی ارزشم . دروغه . تعارفه. تظاهره . يعنی من اهميت ندارم . 

 ن اصن اومدم تو اين دنيا به م. من اصن کی هستم . هرچی تو دوست داشته باشی. هرچی تو بخوای 

 . من اصن داخل آدم نيستم . من زندگی مو وقف شما مثلن شوهرم زنم و بچه هام کردم . خاطر شما
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 شما . به خوشی شما ما خوشيم . فقط شما خوش باشيد . نه لباسی چيزی. برای خودم چی خريدم 

 بسياری از شماها . پرت و پلاها اين . خوشبخت باشيد ما خوشبختيم شما بدبخت باشيد ما بدبختيم

 . بی ارزشم بی اهميتم. يعنی من هيچم . نوع رابطه تون تمام مدت همينه 

  

 تو بچه ها . تو کردی. هميشه تقصير تو بود. سرزنش کننده.  blamingيه عده تون درست بر عکس        .2

 يد وقتی از شکم مادر مون ميايم همونطوری که عرض کردم بسياری از ما ميدون. رو اينجوری بار آوردی

 و هميشه تو خانواده ها ميبينيد . هميشه تقصير يکی ديگه است. بيرون با انگشتمون ميايم بيرون

 .کی بود کی بود من نبودم. هميشه تقصير تو بود 

  

3.       Computing  . مخصوصن اگه مهندس هم باشيد ديگه خدا به خير کنه. تو آقايون فراوونه. 

 Computing يعنی . انگار دنيا همش ضرب و جمعه. اين با اين نميخوره . هميشه حرفهای حسابه 

 ! از کجا در اومده. بچه قرار نيست تا ساعت هشت بيدار باشه . اصلن بچه نبايد اين کار رو بکنه . حسابگر

 . يعنی همينجوری برای خودمون داستان درست ميکنيم! کی گفته. بچه قرار نيست انقدر بستنی بخوره

 .ظاهرا حرف حسابی ميزنيد ولی مطلقن حرفتون حسابی نيست. و حسابگريد computingبنابراين 

  

 برميگرده ميگه . یشما به همسرتون ميگيد مثلن چرا نرفتی بچه رو از مدرسه بيار. پرت و پلا... .        .4

 درست مثل بچه . ولی پرت و پلاست. چه ارتباطی بين اين دوتاست. تو برو اول دماغتو عمل کن بعد بيا

 بنابراين در زندگيتون اگر . چرا ؟ برای ارِا: در ايران هم ميگفتن.  becauseميگن  whyهايی که وقتی ميگی 

 . نميکنه اين کار. اين چهار ارتباط رو داريد فاجعه است ها

  

 رابطه . قبلن هم يه اشاره ای کردم. و بالاخره آخرش مساله رابطه جنسی است: شماره بيست و پنج

 بنابراين تو زندگی رابطه . از همسايه ها نميشه کمک گرفت. کمک بگيريد . جنسی رو تحريم نکنيد

 ه من نگيد برای چيزهای ب. جنسی رو مواظبش باشيد برای اينکه شما اصلن به اين دليل ازدواج کرديد

 برای اينکه اگر رابطه جنسی رو خرابش کرديد به همش . ولی اينم مواظبش باشيد. ميفهمم . ديگه بود 

 بعد هم اگر کسی هستيد که خيلی به اين چيزها علاقه . زديد بعد از يه مدتی خيلی چيزی باقی نميمونه
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 برای اينکه ˛ ره يه ذره از اون آسمونها بياييد پايين نداريد و به دنبال مسايل روحانی و هوايی هستيد بهت

 نتيجتن شماره . و اونوقت هست که گرفتاری پيدا ميشه. وقتی بياييد پايين متوجه ميشيد طرف رفته

 بيست و پنج و آخرش اين هست که مبادا رابطه جنسی رو دست کم بگيريد و اون رو کم اهميت نشون 

 . اتبديد به دليل باورها و اعتقاد

 . من بسيار سپاسگزارتون هستم که آمديد 

 


